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سلامی به بلندای یک سال که می گذرد و نوید سالی نو و بهاری دیگر را 
به ما می دهد.

به انتهای یک سال و به استقبال سالی دیگر می رویم. سالی که از اتفاقات 
آن بی خبریم اما به امید خوبی و خوشی آن سال به استقبال آن می رویم. اما 

چرا ؟؟
امید و آرزو اگر به درستی در انسان شکل گیرد، مایه گرمی و حرارت زندگی 
انسان و سبب ایجاد شوق و شور در راه رسیدن به هدف هاست. انسانی که 
وجودش از امید و آرزو تهی است. از نعمت شادابی و نشاط بی بهره است. در 

نتیجه، از پویایی و پیشرفت باز خواهد ماند.
 

بیل  با  را دید که  پیرمردی  السلام روزی  در حکایت است که مسیح علیه 
مشغول زیر و رو کردن زمین بود. حضرت عیسی علیه السلام عرضه داشت: 
خدایا! امید و آرزو را از دل او بیرون کن! پیرمرد بیل را رها کرد و به استراحت 
پرداخت. دوباره حضرت عیسی علیه السلام فرمود: خدایا امید و آرزو را به او 
برگردان. پیرمرد برخاست و مشغول کار شد. حضرت عیسی علیه السلام سبب 
را از او پرسید. او گفت: مشغول کار بودم که با خود گفتم: تو پیر شده ای تا کی 
باید کار کنی؟ پس بیل را انداختم و به استراحت پرداختم. پس از آن دوباره با 
خود گفتم که باید تا پایان عمر به راحتی زندگی کنی. پس به امید و آرزوی 

راحتی، دوباره به سوی بیل رفتم و مشغول کندن زمین شدم«.
اما باید توجه داشته باشیم که همین مایه پیشرفت اگر بیش از حد و زیاده شد 
باعث خرابی روح و جسم ما خواهد شد مثل آب که مایه حیات است و بدون آن 
نمی توان زنده ماند اما تصور کنید کسی که به جای غذا و هر چیز دیگری به او 
آب بدهند یا او را در این نعمت الهی غوطهور کنند لحظاتی بیش  عمر نخواهد 
کرد و همین مایه حیات علت عدم حیات او خواهد بود. حالا اگر ماهم غرق در 
امید و آرزو شویم و به جای بهره مندی به اندازه کافی از این نعمت خودمان را 
در آن غرق کنیم قطعا به سمت هلاکت خودمان قدم برداشته ایم و دست در 
دست شکست خواهیم گذاشت. البته قطعا گاهی طول خواهد کشید تا ما به 
علت آن پی ببریم – البته اگر بفهمیم- و بلافاصله به شکست و نابودی خود 
و همان آرزو های زیبایمان پی نخواهیم برد. آورده اند در روزگاران دور چوپانی 
گله داری مردم می کرد و مردم در ازای این خدمت به او هر روز کمی روغن 
می دادند. وی که به ساده زيستن عادت کرده بود ، هميشه مقدار کمي از آن 
روغن را مصرف مي کرد و بقيه آن را در يک کوزه بزرگ، ذخيره مي کرد. یک 
روز که داشت با خودش فکر می کرد با خود گفت: “ هر وقت این کوزه روغن 
پر شد بهتر است که اين کوزه روغن را بفروشم و با پول آن گوسفندی خریداری 
کنم و در کنار چوپانی دیگران خودم نیز سهمی در این تجارت داشته باشم. خب 
 این همه  روغن  200 تومان مي ارزد. اگر اين کوزه روغن را بفروشم، با پول آن 
مي توانم 5 تا ميش بخرم. اگر ظرف شش ماه هر ميش دو تا بچه بياورد، در 
آن صورت پانزده گوسفند خواهم داشت. “القصه آرزو ها رفت و رفت  تا “وقتي 

پيرتر شدم و احساس کردم که ديگر نمي توانم به همه کارها رسيدگي کنم 
يک چوپان استخدام مي کنم تا از گوسفندها نگهداري کند، به آنها غذا بدهد و 
يک خدمتکار تا از بچه هایم نگهداری کند” که ناگهان به ذهن چوپان رسید که 
نکند خدمتکار با فرزندان او بد خلقی کندکه:” اگر روزي خدمتکار بخواهد دست 
روي بچه من بلند کند با همين چماق ، محکم، اين طوري مي زنم بر فرق سرش.”

درويش ساده دل که در رؤياهاي خودش گم شده بود و داشت به چطور تنبيه 
کردن خدمتکارش فکر مي کرد، چماق را بلند کرد و محکم روي کوزه روغن زد. 
لباس هاي درويش ريخت.  کوزه شکست و همه روغنها روي سر و صورت و 
درويش، خدارا شکر کرد و با خودش گفت: “ چه خوب شد که به جاي خدمتکار، 
کوزه روغن را تنبيه کردم، وگرنه اگر با اين شدت بر سر خدمتکار مي زدم تا آخر عمر، 

سر و کارم با دادگاه و قاضي و زندان بود.
شکست خویش خواهد آبگینه

                                   گرش در سر فتد سنگ آزمایی
امید  نا  این همه مشکلات زندگی  از  افتاد و  نباید  بام هم  این طرف  از  اما 

شد چرا که 
گر خِضِر در بحر کشتی را شکست 

                                        صد درستی در شکست خضر هست 
فرمود  را که  السلام  علیه  امام حسن  روایت  این  باشیم  داشته  بیاد  همیشه 
تَمُوتُ غَداً« برای  كَأَنكََّ  اعْمَلْ لِاخِرَتكَِ  وَ  أبَدَاً  تَعِيشُ  كَأَنكََّ  لدُِنيَْاكَ  »‌اعِْمَلْ 
امور دنیوی چنان عمل کن که گویا همیشه در دنیا هستی و برای امور اخروی 
که مربوط به زندگی ابدی توست اهل سرعت باش گویا فردا روز رفتن تو و 

انتقال به عالم آخرت است.
در مورد امید خداوند متعال بهترین روش را به این صورت بیان می کند”ومنهم 
من یقول ربنااتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قناعذاب النار اولئک لهم 
نصیب مما کسبوا و الله سریع الحساب” و بعضی از آنان می گویند: پرودگارا به ما 
در دنیا و آخرت حسنه ارزانی کن و مارا ازعذاب آتش حفظ نما آنان نصیبی ازآنچه 
کسب کرده اند خواهند داشت و خداوند به سرعت حساب خواهد کرد “ در واقع 
در این دو آیه و آیه قبل کسانی را موفق می داند که دنیا و آخرت را با هم بخواهند  
و کسانی که فقط به دنیا و فایده های دنیایی اهمیت می دهند را بینصیب می داند.
در این ایام که فصل دید و بازدید است خوب است که به رسم قدیمی هایمان 
به مزار درگذشتگان برویم که  هم یادی کنیم از آنها و هم در مورد خودمان 
هشیار شویم که یک سال دیگر پیر شدیم. این سال چطور گذشت؟ با خوبی؟ 
دعوا؟ با خانواده یا به دنبال پول بیشتر و کار بیشتر و بهره کمتر؟ یادمان باشد 
که ایام خواهد گذشت و این در اختیار ماست که چگونه بگذارنیم شاید روزی 
بیاید که حسرت همین داشته های بعضا اندکمان را بخوریم همین هایی که تا 

زمانی که از دستشان ندادیم قدرشان را نمی دانیم. خانواده سلامتی و...
فراموش نکنیم چیز هایی بهتر برای بهره بردن هست مهم تر از تکنولوژی و 

پول که شاید با آمدن این ها دیگر آنها نباشند.
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»امام صادق)ع( فرمود: پدرم محمدبن على الباقر)ع( روزى به جابربن عبدالله 
با تو داشتم چه موقع فارغ بال مى شوى تا درباره  انصارى گفت: جابر! سخنى 
موضوعى با تو سخن گويم؟ جابر به حضرت عرض كرد: هر وقت شما اراده كنيد.«
با جابر خلوت نمود و به گفتگو پرداختند. در اين  امام  فرصتى پيش آمد و 
گفتگو امام از جابر خواست تا آنچه را كه در جريان مشاهده لوحى كه در دست 
جده اش حضرت فاطمه)س( ديده بود براى او بازگو كند و او را از آنچه حضرت 

فاطمه)س( از مطالب مكتوب در لوح به او خبر داده، آگاه كند.
جابر پاسخ داد: »شهادت مى هم كه روزى در ايام حيات رسول الله)ص( مادرت 
فاطمه)س( را ملاقت كردم تا ولادت حسين ]بن على)ع([ را به او تبرك بگويم 
كه در دستان آن بانوى بزرگ، لوح سبزينه را ديدم كه گمان كردم زمرّد است؛ 
در آن لوح، كتاب سفيدى را كه به درخشندگى خورشيد بود مشاهده كردم. به 
آن حضرت عرض كردم: پدر و مادرم فداى تو باد! اين لوح چيست ]و از كجا 

آمده است[؟
فاطمه)س( فرمود: »اين لوحى است كه خداوند ـ عزوجل ـ آن را به رسولش 
محمد مصطفى)ص( اهدا نمود. در اين لوح نام پدر و همسر و فرزندانم ]حسن 
و حسين)ع([ و نام اوصيا و امامانى كه از نسل فرزندم ]حسن)ع([ هستند ذكر 

شده است. پدرم رسول الله )ص( آن را به من بخشيده است تا با نگاه كردن 
در آن دلم شاد شود«.

جابر آنگاه ضافه نمود: »سپس مادرت فاطمه)س( آن لوح را در اختيار من 
قرار داد سپس آنچه در لوح نوشته شده بود خواندم و نسخه اى از آن را در ذهن 

نگاه داشتم ]يا از روى آن نوشتم[«.
امام صادق)ع( در ادامه روايت مى فرمايد: »آنگاه پدرم به جابر فرمود: جابر! آيا 
آن نسخه هنوز هم در دست توست؟ آيا آن را بر من عرضه مى كنى؟ جابربن 
عبدالله گفت: آرى. آنگاه پدرم با جابر همراه شد تا به منزل جابر رسيدند. جابر 
صحيفه اى از پوست نازك آورد، آن را گشود. پدرم به جابر فرمود: جابر! حال به 
صحيفه اى كه در نزد توست بنگر تا براى تو از حفظ بخوانم. جابر به نسخه اى كه 
در دستش بود، نگريست پدرم تمام مطالب صحيفه را از حفظ براى جابر خواند. 
سوگند به خدا حرفى از كلام امام با حرفى از صحيفه اى كه در دست جابر بود 

مخالف نبود.
پس از آنكه قرائت امام به پايان رسيد جابر گفت: خداى بزرگ را شاهد مى گيرم 
كه آنچه در صحيفه نزد فاطمه)س( ديدم همين بود كه شما خوانديد، اما متن 

اين لوح طبق نقل چنين است:
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بسم اّهلل الرحمن الرحيم
اين كتابى است از سوى خداوند شكست ناپذير و حيكم به محمد]ص[ نور و 
فرستاده خدا و حجاب، دليل و آيت او در زمين. اين نوشته توسط جبرئيل امين 

از جانب رب العالمين آورده شد.
اى محمد]ص[ اسماء الهى را بزرگ شمار، نعمتهايم را شكرگزار باش، هرگز 
خداىي  من  جز  و  جهانيانم  معبود  و  پروردگار  من  نكن.  انكار  را  هايم  نشانه 
نيست؛ درهم كوبنده جباران و خوار كننده ستمگران و حسابرس روز جزايم. 
من همان الله و معبود شمايم كه جز من الله و معبودى نيست. هر كه به فضل 
كسى جز من اميدوار باشد يا از چيزى جز عدل الهى خوف داشته باشد، او را به 
عذابى سخت گرفتار خواهم ساخت كه احدى از جهانيان آن را نچشيده است. 
را مبعوث  نما. من هيچ رسولى  بر من توكّل  سپس فقط مرا پرستش كن و 
پايان  به  را  او  تبليغ و رسالت  و دوران  ننمودم  را تكميل  او  نكردم و رسالت 

نرساندم مگر اينكه براى او وصى ىي قرار دادم.
]اى محمد)ص([ تو را بر تمام پيامبران برترى بخشيدم؛ وصىّ تو را نيز بر تمام 
اوصيا برترى دادم. سپس از وصىّ و جانشينت، تو را به وجود دو فرزند دلاور، 
حسن و حسين گرامى داشتم. بعد از پايان دوره ]حيات و امامت[ پدرش ]على )ع([ 
حسن را معدن علم خود و حسين را نگهبان و حافظ وحى خود قرار دادم؛ نعمت 
شهادت را به حسين بخشيدم و او را بدين سبب گرامى داشتم و براى او سعادت 
خواستم. حسين با فضيلت ترين كسى است كه شهيد گشت و در بين شهيدان 
بالاترين درجه و مقام را داراست؛ امامت و توحيد تمام و كمال را با او همراه كردم، 
حج بالغه خود را نزد او قرار دادم؛ بر اساس ]رضايت و غضب[ اهل بيت و عترت 

او پاداش مى دهم و طالحان و بدكاران را به سزاى اعمال خوش مى رسانم.
زينت دوستان  و  پرستندگان  ]على[ سرور  فرزند و عترت حسين]ع[،  اولين 
من است. پس از او فرزندش كه شبيه و همنام جدش است محمد، شكافنده 
علم الهى و معدن حكمت اوست. بزودى ترديد كنندگان ]در حقانيت[ جعفربن 
محمد هلاك خواهند شد؛ هركس به او ]و مكتب او[ باز گردد، گوىي به من 

]و دين من[ باز گشته است.
از من است: سوگند مى خورم كه منزلت دانش جعفربن محمد  سخن حق 
]و هر آن كه بر او ايمان آورد[ را گرامى بدارم؛ محبت و عشق به او را در دل 
فتنه كور و سياه  داد، سپس  قرار خواهم  يارانش  و  پيروان  دوستان، شيعيان، 
گمنامى و تقيه را از برابر امام موسى]ع[ كنار خواهم زد؛ چرا كه سير فرمان و 

اطاعت الهى هرگز منقطع نخواهد شد و حجت و دليل من از ديد مردم پنهان 
نخواهد ماند و دوستانم هرگز تيره بخت نخواهند گرديد.

]اى محمد به خلق بگو[ اگر كسى ىكي از حُجج مرا انكار كند، نعمتى را كه 
داده ام انكار نموده است و هر كه آيه اى از كتابم را تغيير دهد بر من تهمت 
بسته است. واى بر افترا زنندگانِ انكارگر، آن زمان كه دوران امامت بنده و 

دوست و برگزيده ام موسى ]بن جعفر)ع([ به پايان رسد.
آگاه باشيد! هر كه هشتمين حجت مرا دروغ شمارد، گوئى همه اولياى مرا 
انكار نموده است. علىّ ]بن موسى)ع([ دوست و ياور من ]و رهبر شما[ است 
و من ثقِل علم و عصمت و صفات نبوت را در او قرار مى دهم؛ توان او را در 
پاسدارى از آن مى آزمايم؛ عفريت ستمگر و متكبر او را مى كشد و در شهرى 

كه عبد صالح ذوالقرنين ساخت دفن مى شود.
سخن حق آن است كه من بگويم: ديدگان موسى را با تولد فرزندش محمد و 
خليفه و جانشين پس از او روشنى بخشم. محمد ]بن على بن موسى الرضا)ع([ 
وارث علم و دانش من و معدن حكمت و جايگاه راز من و حجّت من بر بندگانم 
است. بهشت را جايگاه او قرار دادم و او را شفيع هفتاد نفر از افراد خانواده ]منسوبان 
او[ كه جهنم بر آنان واجب شد قرار دادم ]پس از او[ فرزندش على]بن محمدبن 
على بن موسى الرضا)ع([ دوست و ياورم را سعادتمند كردم؛ او امانت دار وحى 
من خواهد بود؛ از صُلب او، حسن ]بن على بن محمد[ را بر خواهم آورد كه 
دعوت كننده مردم به راه خدا و نگاهبان علم الهى است. آنگاه ]پس از او[ حجت 
خويش را با آمدن فرزندش ]قائم آل محمد)ع([ كه رحمت واسعه براى جهانيان 
است تكميل خواهم نمود. قدرت و كمال موسوى، عظمت و نور عيسوى و صبر 
ايوب همه را در او مى بينيد؛ او در زمانى خواهد آمد كه دوستان من خوار شده 
و چون مغولان و ديلميان مشرك، سرافكنده گشته و به آتش كشيده مى شوند، 
سرهاى آنان به عنوان هديه به اطراف و اكناف فرستاده مى شود و ترسان و لرزان 
مى شوند، زمين از خون آنان رنگين مى شود و هلاكت و فرياد و شيون در بين 

زنانشان همه گير مى شود.
آنان بحقيقت حجّت و اولياى من در زمين خواهند بود. به واسطه اينان هر 
فتنه كور و سياه را از خلق دور خواهم ساخت و با آنها حركت هاى ظريف و 
پنهان ]معاندان دين الهى[ كشف مى شود و قيد و بندها و زنجيرهاى بندگى از 
دوش خلق برداشته مى شود. صلوات و رحمت خداوند بر آنان باد! اينان همان 

هدايت يافتگانند«.
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آن  به  استناد  با  احاديث شيعه است كه محدثان  از معروفترين  لوح  1. حديث 
الف ـ شيعه در زمان حيات  از جمله:  اند  نموده  اثبات  را  قابل توجهى  مطالب 
پيامبر)ص( به نگارش و تدوين حديث اهتمام ورزيد، نخستين كتاب حديث كه 
لوح  حديث  محدثان،  برخى  اظهار  به  بنا  گرفت  شيعه شكل  حديث  تاريخ  در 
فاطمه)س( و پس از آن مصحف فاطمه)س( و پس از آن صحيفة الجامعة على)ع( 
است. اين در حالى است كه اهل تسنن به احاديث بى پايه مبنى بر ممنوعيت كتابت 
نگارش حديث خوددارى  از  اول هجرى،  قرن  در  پيامبر)ص(  زمان  در  حديث 
نمودند و با روى كار آمدن عمربن عبدالعزيز )98 ـ 101 هـ( اجازه كتابت و تدوين 

حديث به آنان داده شد.
و  فاطمه)س(  صحيفه  على)ع(،  كتاب  اميرالمؤمنين)ع(،  جامعه  صحيفه  از 
حديث لوح كه از نخستين آثار منظوم و مكتوب حديث در تاريخ اسلام است، 

در منابع مهم حديثى شيعه و اهل سنّت نام برده شده است:
ـ بصائر الدرجات فى المقامات و فضائل اهل البيت، ص135 ـ 170

منابع حديثى اهل سنّت:
مسند احمد بن حنبل )م241هـ(،

صحيح بخارى )م256 هـ(،
سنن ابن ماجه )م275 هـ(،
سنن ابى داود )م275 هـ(،

سنن نساىي )م303 هـ(.
در اصول كافى4 روايتى است كه گزارش مى دهد، اصحاب امام صادق)ع( از 
آن حضرت درباره مصحف فاطمه)س( سؤال مى كنند و امام وجود آن را تاييد 

مى كند و درباره آن سخن مى گويد.
2. درباره نابينا بودن جابر بن عبدالله و چگونگى رؤيت حديث لوح و استنساخ 
آن در اين باره دو پاسخ مطرح مى شود: كي. جريان رسيدن جابر به مزار امام 
حسين)ع( كه عطيه تعريف نموده، هيچ گونه دلالتى بر نابيناىي جابر نمى كند 
بلكه دلالت بر آن دارد كه هنگام تلاش و جستجو به دنبال كشف مزار حسين)ع( 

چشمان او اشك آلود و تار شده، به گونه اى كه اطراف خودرا دقيق نمى ديد.
دو. اگر خبر نابينا بودن جابر صحت داشته باشد، نابيناىي در اواخر عمر او انفاق 
افتاد و هنگام تشرف به حضور صديقه طاهره فاطمه الزهراء)س( بينا بوده است و 

صحيفه را ديده و از حضرت درباره مطالب آن سؤال نموده و آن را نوشته است.
مهمترين موضوعاتى كه حديث لوح، به آن دلالت دارد عبارت است از:

1. تنصيص به امامت ائمه اثنى عشر)ع(.
از  افتاد.  اتفاق خواهد  ائمه  با حيات  2. پيش بينى برخى حوادث كه همزمان 
جمله علم امام، چگونگوى شهادت امام، محل شهادت امام و نوع برخوردهاى 

مخالفان و معاندان با امام.
وضعيت  بيان  و  مهدى)عج(  امام  معنوى  و  ظاهرى  خصوصيات  توصيف   .3
سياسى، اجتماعى و فرهنگى عصر ظهور و نيز وقايع و اصلاحات اجتماعى كه 

پس از ظهور آن حضرت اتفاق خواهد افتاد.
4. تمام امامان روح واحدى هستند در كالبدهاى مختلف. اهداف آنان منطبق بر 
كيديگر و عالى ترين مقصد آنان سعادت بشر از طريق پرستش صحيح خداى واحد 
و بكار بستن عقل و درايت به منظور بهبود وضعيت زندگى و رسيدن به كمال است، 
هرچند روش هاى عملى آنان به دليل تنوّع و تفاوت شرايط و مقتضيات زمان و 
ملكان متفاوت بوده باشد. لذا راه سعادت در پذيرش امامت هر دوازده امام معصوم 
است. توقف بر ىكي از ائمه به معناى انكار و ناديده گرفتن بقيه ائمه خواهد بود و 
حتى انكار امام متوقه عليه رانيز بدنبال خواهد داشت. در حديث لوح مى فرمايد: انَِّ 

المكذّب بالثامن مكذّب بكلِّ اوليائى.
5. اكمال سلسله جليله امامت به وجود حضرت حجت)ع( است و لذا فرموده است: 

ثم اكمل ذلك بابنهِ رحمة للعالمين عليه كمالُ موسى وبهاءُ عيسى وصبرُ ايوبٍ…
كمال هر چيزى رسيدن به مرحله اى از رشد و تعالى است كه در آن غرض اصلى 
آن موجود تحقق يابد، مثلًا اين آيه شريفه كه: »عذاب كامل بدكاران در روز رستاخيز 
داده مى شود«، اين نكته را را خاطر نشان مى سازد كه كمال عقوبت در قيامت 

است، همان طور كه كمال پاداش صالحان در قيامت است.
براساس توضيح فوق، تحقق اهداف اصلى امامتِ تام ائمه در امامت حضرت 
على)ع(  اميرالمومنينِ  حضرت  امامت  كه  طور  همان  بود؛  خواهد  مهدى)عج( 
واتَْمَمْتُ علكيم  لكُم دينكم  اكملتُ  الَيْومَ  )ص( است:  اكمال رسالت رسول اّهلل
نعمتى…؛چنانكه مى دانيم مفسّران و مورخان بسيارى از عامه و خاصه نزول آيه 
فوق را در واقعه حجة الوداع و معرفى امام على )ع( به عنوان وصى و خليفه پيامبر 

و امام مسلمانان مى دانند.
امامت حضرت مهدى)ع( چه در غيبت صغرا و چه در غيبت كبرا، تكميل 

كننده و به ثمر رساننده امامت يازده امام پيشين)ع( است.
امامت حضرت مهدى)عج( فقط مخصوص مسلمانان يا شيعيان نيست بلكه 
امامت آن حضرت رحمت گسترده اى است كه همه مردم را فرا مى گيرد. در 
حديث لوح از وجود آن حضرت به رحمه للعالمين تعبير شده است و در سايه 
حكومت و امامت ايشان همه مستضعفان به حقوق خود مى رسند؛ حق همه افراد 

حمنِ.  از غاصبان ستانده و به ايشان بازگردانده مى شود: المُلكُ يَوْمَئذٍ الحَْقُّ للِرَّ
6. در آغاز حديث لوح وجود شريف پيامبر اكرم)ص( توصيف به حجاب شده 
دٍ نبيّهِ ونورهِ وحِجابهِ وسفيره… است: هذا كتاب من اللهِ العزيز الحيكم لمِحمَّ

علامه مجلسى درباره حجاب بودن پيامبر)ص( توضيحى دارد: كلمه و وصف 
»حجاب« از اين جهت بر رسول الله)ص( اطلاق شده است كه آن حضرت 
واسطه بين خداوند و خلق بوده است، يا به اين اعتبار كه رسول الله)ص( داراى 

دو مقام و وجهه بود: مقامى نزد خداوند و مقامى نزد مردم.
بتُْهُ  7. در متن حديث لوح آمده است: فَمَن رجا غيرَ فضلى او خافَ غيرَ عدلى عَذَّ
بهُُ احداً من العالمين. از عبارت غير فضلى این مطلب قابل برداشت  عَذاباً لا اعُذِّ
است که نمی توان به فضل كسى جز خدا اميدوار بود كه نتيجه اميد به فضل 
ديگران، باعث عذاب الهى و البته نافرجامى و ناكامى در تحقق اهداف عالى 

زندگى است.
8. در متن حديث و در توصيف حسين بن على)ع( آمده است: … جَعَلتُْ كَلمَِتىِ 
ةِ معه، طبق روايتى كه از امام على بن موسى الرضا)ع( رسيده منظور از  التّامَّ

كلمة تامة، امامت است.
قرآن، تولد شگفت انگيز عيسى)ع( از مريم)س( را به فرمان الهى نسبت مى دهد و 
در توصيف عيسى)ع( مى فرمايد: مُصدقاً بكِلمةٍ مِن اّهلل و در جاى ديگر فرمود: 
انما المسيحُ عيسىَ ابنُ مريمَ رسولُ اللهِ وَكَلمَِتُهُ القْيها الى مريمَ وروه منه… و 
درباره حضرت ابراهيم)ع( مى فرمايد: وَجَعَلهَا كلمةً باقيةً فى عقبهِ. در توضيح 
اين آيه صاحب مجمع البحرين حديثى نقل مى كند كه در آن منظور از كلمة 
باقية، امامت و منظور از عقبه، نسل و فرزندان حسين بن على)ع( دانسته شده 
است؛ اين امامت تا قيامت ادامه دارد و كسى حق اعتراض نخواهد داشت كه 
چرا امامت در نسل حسين بن على)ع( نهاده شده نه نسل حسن بن على)ع(، 
زيرا خداوند در انجام افعالش حيكم است:لايُسأل عما يَفْعَل وَهُمْ يُسْئَلُونَ. كلمة 
تامة يعنى »تمام و كمال از هر چيزى« و عبارت جَعَلتُْ كلمتى التامة فى عقبهِ، 
يعنى: »امامت را به طور تمام و كمال در نسل حسين بن على)ع( قرار دادم.«

9. حديث لوح از طرق مختلف و با اندك اختلاف در بعضى الفاظ، در جوامع و مجامع 
حديث نقل شده است، نگارنده در انتخاب طريق، سندى را كه شيخ صدوق تا امام 

صادق)ع( ثبت نموده، انتخاب كرده چرا که احتمالا از بقیه نقل ها صحیح تر است.



نقطه مقابل اخلاص ريا است، آن هم در مقابل اخلاص عوام وگر نه اخلاص 
خواص يا صديقين همچنانكه گفته شد دقيق‏تر و باشكوه‏تر است.

ريا: رِئاء، به معناى تظاهر و نشان دادن به غير است )اقرب الموارد( و آن اين است 
كه شخص كار خوبى انجام دهد و قصدش تظاهر و نشان دادن به مردم باشد.

قرآن كريم كار ريائى را به سنگ صاف و سختى تشبيه مك‏ىند كه بر روى آن 
خاك مختصرى قرار گرفته باشد، در اين ميان رگبار شديدى ببارد و تمام خاكها را 
بزدايد و تنها سنگى باقى م‏ىماند كه هيچ‏گونه دانه و آبى هم در آن نفوذ نمك‏ىند. 
همچنانكه اين خاك در مقابل باران شديد مقاومتى ندارد و در اين سنگ هم دانه‏اى 
نم‏ىرويد، عمل ريائى انسان رياكار به واسطه نيّت باطل او هيچ گونه ارزشى نداشته 
به واسطه آن فكر باطل به كلى محو و زائل م‏ىگردد. خداوند متعال م‏ىفرمايد: 
رِئآَءَ  مَالهَُ  يُنْفِقُ  كَالَّذى  وَالْاَذى  باِلمَْنِّ  تُبْطِـلُوا صَدَقَاتكُِمْ  امَنُوا لَا  الَّذينَ  »يَآءَيُّهَا 
النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ باِ‏ّهللِ وَاليَْوْمِ الْاخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَليَْهِ تُرَابٌ فَاصََابهَُ وَابلٌِ 

ا كَسَبُوا وَا‏ّهللُ لَا يَهْدِى القَْوْمَ الكَْافِرينَ«. فَتَرَكَهُ صَلدًْا لَا يَقْدِرُونَ عَلى شَى‏ْءٍ مِمَّ
اى اهل ايمان صدقات خود را به سبب منت و آزار تباه نسازيد، مانند آن كس كه 
مال خود را از روى ريا انفاق كند و ايمان به خدا و روز جزا ندارد. مَثَل او به مانند 
سنگ سختى است كه بر روى آن خاىك بوده كه باران تندى بر آن ببارد )همچنانكه 
چيزى بر روى سنگ باقى نم‏ىماند( رياكار هم نم‏ىتواند حاصلى از كار ريائى خود 

برداشت نمايد و خداوند كافران را هدايت نم‏ىفرمايد.
مرحوم علامه طباطباىي م‏ىفرمايد: از مفاد آيه مباركه روشن گرديد كه: قبول 
عمل نياز به نيت اخلاص و قصد انجام آن براى خدا را دارد، و هر دو گروه شيعه 
و سنى از پيامبر اكرم صل‏ىالله‏عليه‏و‏آله نقل نموده‏اند كه فرمود: اعمال تنها بستگى 

به نيتها دارد.
حافظ در موارد بسيارى از عمل ريائى نكوهش كرده و از آن اظهار تنفر نموده 
است. كار ريائى نه تنها مفيد نيست، بلكه ايمان را هم مخدوش ساخته، بزرگ‏ترين 

ضربه را بر پكير دين انسان وارد م‏ىسازد:
حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو    

                                           آتش دلق و ريا خرمن دين خواهد سوخت 
هر تصور غير خداىي روح لطيف عارف را ضربه م‏ىزند و براى او رنج و عذابى 

دردناك ايجاد مك‏ىند:
روح را صحبت ناجنس عذابى است اليم 

                                               چاك خواهم زدن اين دلق ريائى چه كنم 
غزل سراى شيراز ريا و نظاير آن را با واژه‏ها و كلماتى مانند ريا، دلق ريائى، خرقه 
آلوده، خرقه سالوس، نقش ازرق، شيد، عُجب، تزوير، سالوس، عمل بر مجاز، 

زهدفروشى و طامات محكوم م‏ىنمايد و از آن تبرى م‏ىجويد.
رياكارى خود نوعى شرك است، كه پيامبر اكرم صل‏ىالله‏عليه‏و‏آله فرمود: »ان 
أخوَف ما اخاف علكيم الشرك الاصغر، قالوا و ما الشرك الاصغر يا رسول ا‏ّهلل؟ 
قال: الرياء. يقول ا‏ّهلل تعالى يوم القيامة اذا جازى العباد باعمالهم اذهبو الى الذين 
كنتم تراؤون فى الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم الجزاء«. وحشتنا‏كترين چيزى 
كه بر شما بيم دارم شرك كوچ‏كتر است. گفتند شرك كوچ‏كتر چيست اى پيامبر 
خدا؟ فرمود: ريا. خداوند در روز قيامت هنگامى كه بندگان را به واسطه اعمالشان 
پاداش م‏ىدهد )به رياكاران( م‏ىفرمايد: برويد نزد آنهاىي كه براى ايشان در دنيا كار 

انجام م‏ىداديد، ببينيد آيا پاداش را نزد ايشان مي‏ىابيد؟!
رياكار گاه به كي شركي قائل نم‏ىشود، بلكه شركي ها م‏ىجويد و تنها كي 

بت ندارد، بلكه در برابر بتهاى گوناگون سر م‏ىسايد!
كه صد بت باشدش در آستينى 

                                     خدا ز آن خرقه بيزار است صدبار 
حافظ دردمند، درد دين دارد و آرزو مك‏ىند كه كاش به جاى اين خرقه‏پوشان 
سالوس‏گر و رياكاران تار‏كيدل، خلوت‏نشينى از غيب چراغى برافروزد و جانهاى 

مكدر و تيره و تاركي را روشنى بخشد.
چراغى بركند خلوت‏نشينى  

                                درون ها تيره شد باشد كه از غيب 

امام صادق عليه‏السلام فرمود: »كل رياء شرك، انه من عمل للناس كان ثوابه 
على الناس و من عمل ‏ّهلل كان ثوابه على ا‏ّهلل«. هر ريائى شرك است، هركس 
براى مردم كارى كند پاداش او برعهده مردم است و هر كس براى خدا كارى 
كند پاداشش با خداست. عمل ريائى عملى مجازى و خالى از حقيقت است و 

باعث شرمندگى و سرافكندگى در روز جزا م‏ىباشد:
شرمنده رهروى كه عمل بر مجاز كرد 

                                              فردا كه پيشگاه حقيقت شود پديد 
خداوند متعال م‏ىفرمايد: »فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لقَِآءَ رَبهِِّ فَليَْعْمَلْ عَمَلًا صَالحًِا وَ لَا 
يُشْرِكْ بعِِبَادَةِ رَبهِِّ احََدًا« هركس اميد لقاى الهى را دارد، عمل شايسته انجام دهد 

و در عبادت پروردگارش كسى را شركي نگرداند. 
امام صادق عليه‏السلام ذيل اين آيه م‏ىفرمايد: »الرجل يعمل شيئا من الثواب لا 
يطلب به وجه ا‏ّهلل، انمّا يطلب تزيكة الناس، يشتهى ان يسمع به الناس فهذا الذى 
اشرك بعبادة ربهّ، ثم قال: ما من عبد اسرّ خيرا فذهبت الايام ابدا حتى يظهر ا‏ّهلل 
له خيرا و ما من عبد يسرُّ شرّا فذهبت الايام حتى يظهر ا‏ّهلل له شرّا«. شخصى كار 
خوبى را انجام م‏ىدهد، ولى مراد و مقصودش پروردگار نم‏ىباشد، بلكه م‏ىخواهد 
مردم او را فرد خوبى پندارند و علاقه دارد كه كار خوب او به سمع آنان برسد. 
اين شخص همان كسى است كه در عبادت پروردگارش شركي قائل شده است.
سپس فرمود: هيچ بنده‏اى نيست كه كار خيرى را انجام دهد و آن را پنهان 
كند مگر آنكه پس از گذشت روزهاىي خداوند آن كار خوب را آشكار نمايد و هيچ 
بنده‏اى هم نيست كه كار شرى را انجام داده و پنهان گرداند مگر آنكه پس از 

روزگارانى خداوند بدى آن را آشكار فرمايد.
آنهاىي كه در وادى عرفان پرواز مك‏ىنند فقط خدا را م‏ىبينند و تنها خدا را 
م‏ىخواهند، هر قدمى را براى او برم‏ىدارند و هر كارى را فقط به خاطر او انجام 

م‏ىدهند:
كه كار خير ب‏ىروى و ريا كرد 

                                    غلام همت آن نازنينم 
آنها نه تنها به فكر ريا نيستند، بلكه درصدد اختفا م‏ىباشند، همانطور كه حضرت 
مسيح فرمود: »اذا كان يوم صوم احدكم فليدهن رأسه و لحيته و يمسح شفتيه 
لئلّا يرى الناس انهّ صائم و اذا اعطى بيمينه فليُخفِ عن شماله و اذا صلىّ فليرخ 

ستر بابه، فان ا‏ّهلل يقسّم الثناء كما يقسّم الرزق«.
هرگاه روزِ روزه ىكي از شما بود، سر و محاسن خويش را روغن‏مالى كند و دو 
لبش را مسح كند تا آنكه مردم ندانند كه او روزه‏دار است و هنگامى كه با دست 
راستش انفاق كرد از دست چپ خود مخفى دارد و زمانى كه نماز خوانده پرده 
درِ منزل خويش را بيندازد؛ زيرا خداوند همچنانكه روزى را تقسيم مك‏ىند ثنا و 

مديحه را هم تقسيم م‏ىفرمايد.
هر كارى كه در آن ذره‏اى ريا باشد نه تنها ب‏ىارزش است، بلكه وزر و وبالى 
بيش نيست، چنان كه پيامبر اكرم صل‏ىالله‏عليه‏و‏آله فرمود: »ان المرائى ينادى 
عليه يوم القيامة يا فاجر، يا غادر، يا مرائى ضلّ عملك و حبط اجرك، اذهب فخذ 

اجرك ممن كنت تعمل«.
روز قيامت به رياكار... با فرياد گفته م‏ىشود: اى گناهكار! اى خيانتكار! اى 
رياكار، كارت ب‏ىنتيجه بود و اجر و پاداشت نابود شد، برو و پاداش خود را از آن 

كسى كه براى او عملى انجام داده‏اى دريافت كن.
باشد كه گوى عيشى در اين ميان توان زد 

                                             حافظ به حق قرآن كز شيد و زرق بازآى 
عارف از رياكارى احساس شرم م‏ىنمايد و دو رنگى را گناهى بزرگ م‏ىشمارد:

شرمسار از رخ ساقى و مى رنگينم بس 
                                             كه در خرقه آلوده زدم لاف صلاح 

روحيات زشت، عارف را رنج م‏ىدهد و شيطان درون او را به عذاب م‏ىافكند، او 
از هرگونه ظاهرسازى متنفر است و از هر زرق و برقى بيزار م‏ىباشد:

وين نقش زرق را خط بطلان به سر كشيم 
                                                  صوفى بيا كه خرقه سالوس بركشيم 

امام صادق عليه‏السلام اشخاص دو رنگ را مورد ملامت قرار داده م‏ىفرمايد:
»ما يصنع احدكم ان يظهر حسنا و يستر سيّئا، اليس يرجع الى نفسه فيعلم انّ 
ذلك ليس كذلك وا‏ّهلل تعالى يقول »بل الانسان على نفسه بصيرة« ان السريرة 
اذا صحت قويت العلانية«. منظور شما چيست كه ظاهر خود را آراسته و در اندرون 
نيتى زشت داريد؟ مگر همه اين كارهاى برونى انسان به نفس و نيت درونى او 
او به مانند ظاهرش خوب و نكيو  بازنم‏ىگردد و خودش هم م‏ىداند كه نيت 
نيست. خداوند متعال هم م‏ىفرمايد: بلكه انسان به نفس و درون خود آگاه است، 
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گر چه عذرهاىي هم بياورد، اگر باطن انسان خوب و سالم باشد اعمال ظاهرى او 
هم قوى و با قوام خواهد بود.

امام عليه‏السلام در اين سخنان به صورت محاوره مطالب خود را بيان م‏ىنمايد، 
افراد را گاهى به صورت حاضر و گاهى هم به شكل غايب مورد خطاب قرار 
م‏ىدهد، و به چند نكته ارزنده اشاره م‏ىفرمايد: 1. از رياكارى و دو رنگى بايد 
برحذر بود. 2. ارزش كارهاى انسانى وابسته به نيات درونى او م‏ىباشد. 3. افراد 

رياكار به خوبى م‏ىدانند كه نيت ايشان مانند ظاهرشان پاك و پسنديده نيست.
4. هر انسانى بهتر از هر كسى به نفس و درون خود آگاه است. 5. اگر انسان 
درون و نيتش پاك باشد، كار و عملش ارزشمند است، ولى اگر نيّتش پاك نباشد 

عمل او مانند طبلى تو خالى و سرابى ب‏ىآب و چشمه‏اى خشك م‏ىباشد.
عمل ريائى ظاهرى دلپذير دارد و باطنى نفرت‏آور. مانند آدمى است ب‏ىروح و 

مرده‏اى ب‏ىجان كه نقشى ندارد و صفاىي ايجاد نمك‏ىند:
طريق رندى و عشق اختيار خواهم كرد 

                                               نفاق و زرق نبخشد صفاى دل حافظ 
گناه  از صد  بدتر  را  آن  نفرت مك‏ىند كه  اظهار  ريا  از  حافظ گاهى آن‏چنان 

معرفى م‏ىنمايد:
بهتر ز طاعتى كه به روى و ريا كنند 

                                            مى خور كه صد گناه ز اغيار در حجاب 
حافظ در اين بيت ميان گناه پنهان و طاعت ريائى مقايسه مك‏ىند و م‏ىگويد آن 
گناه پنهانى براى شرم از خداست و اين ريا براى خودنماىي. البته اين نوع سخنان 
نبايد باعث تجرى گناهكار گردد، همان‏طور كه منظور شاعر هم مقايسه است 
نه تجرى و بهتر است كه گفته شود: طاعت ريائى بدتر از صد گناه پنهانى است.

     تزوير
تزوير عبارت از آن است كه انسان خود را به دروغ خوب جلوه دهد، زهد ندارد 
خود را زاهد معرفى مك‏ىند و غرق دنيا است، ولى خويش را ب‏ىاعتنا بدان م‏ىنمايد. 
حافظ با بدبينى هر چه تمام‏تر مردم اهل زمان خويش را مزوّر معرفى نموده م‏ىگويد:

چون نكي بنگرى همه تزوير مك‏ىنند 
                                        مى خور كه شيخ و حافظ و مفتى و محتسب 
مزوّر گاهى نماز را وسيله تزوير قرار م‏ىدهد و گاهى قرآن را، گاهى سجاده را و 
گاهى دلق را، حافظ هر گناهى را بهتر از آن م‏ىداند كه آدمى مقدسات را وسيله 

تزوير قرار دهد و از اين رو م‏ىگويد:
دام تزوير مكن چون دگران قرآن را 

                                         حافظا مى خور و رندى كن و خوش باش ولى 
البته برخى اين موضوع را بهانه بولهوسى و عياشى قرار م‏ىدهند و گر نه فرد 

متعهد و ديندار نه مى م‏ىخورد و نه قرآن را دام تزوير مك‏ىند.

     دو رنگى
برخى گرگ‏صفتانى هستند كه در لباس ميش درآمده‏اند و برخى روباههاىي 
هستند كه فلسفه م‏ىبافند. بعضى ظاهرى فريبنده دارند و باطنى وحشتناك و 

بعضى هم زبانى شيرين دارند و نيتى شيطانى:
نه آن گروه كه ازرق لباس و دل‏سيه‏اند غلام 

                                                      همت دردى كشان كيرنگم
     خودنماىي

ريا تنها در موضوعات دينى و معنوى نيست، بلكه در امور مادى و دنيوى هم 
امكان‏پذير م‏ىباشد. برخى به قدرت خود م‏ىبالند و بعضى هم ثروت خويش را 
به رخ ديگران مك‏ىشند. قرآن كريم اين گونه افراد را هم رياكار معرفى نموده، 
از همگامى و همشكلى با آنان برحذر م‏ىدارد. در حادثه جنگ بدر م‏ىنويسند: 
سپاه قريش با كبر و نخوت هر چه تمام‏تر از مكه خارج شد و راهى بدر گرديد. در 
ميانه راه، ابوسفيان كه تازه به مكه رسيده بود پيغام داد بازگردند. ابوجهل كه از 
سركردگان سپاه بود گفت: امكان ندارد كه برگرديم مگر آنكه به بدر وارد شويم 
)بدر ىكي از مراكز تجمع عرب بود( بايد سه روز در آنجا اقامت نموده شترها بكشيم 
و شرابها بنوشيم و خوانندگان براى ما بخوانند و بنوازند و اين حركت و تجمع خود را 

به گوش عرب برسانيم تا براى هميشه از ما واهمه و ترس داشته باشند.
قرآن كريم م‏ىفرمايد: »وَلَا تَكُونوُا كَالَّذينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بطََرًا وَرِئآَءَ النَّاسِ 
ونَ عَنْ سَبيلِ ا‏ّهللِ وَا‏ّهللُ بمَِا يَعْمَلُونَ مُحيطٌ« و نباشيد مانند افرادى كه از  وَيَصُدُّ
شهرهاى خود خارج شدند براى طغيان و خودنماىي و بازداشتن)مردم( از راه خداوند، 

در حالى كه خداوند به آنچه مك‏ىنند احاطه دارد.

انگيزه ابوجهل و يارانش از اين مانور نظامى و سياسى سه چيز بود: ىكي طغيان 
و ديگرى خودنماىي و سوم، بازدارى مردم از حركت در مسير الهى. خداوند متعال 

هم مؤمنان را از مشابهت با آنان بر حذر م‏ىدارد.

     خودبينى
خود را ديدن و ديگرى را به بهاىي نگرفتن از اخلاق زشت و ناپسند است. 
كه  هستند  ناپسندى  صفات  از  سه  هر  خودخواهى  و  خودپسندى  و  خودبينى 
معمولًا با هم جمع م‏ىشوند. خودبينى در مقابل حق‏بينى و خودپسندى در برابر 
حق‏پسندى و خودخواهى در مقابل حق‏خواهى است. اين سه بتُِ خطرناك آفات 

بزرگى را همراه دارند و تا آنجا انسان را م‏ىبرند كه خداوند متعال م‏ىفرمايد:
»افََرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَواهُ«
»ارََايَْتَ مَنِ اتَّخَذَ الِهَهُ هَواهُ«

آيا ديده‏اى آن كسى را كه هواى نفس خود را معبود خويش ساخته است؟!
هر قبله‏اى كه بينى بهتر ز خودپرستى گر جان به تن ببينى مشغول كار او شو 
خودبينى سبب م‏ىشود كه انسان به اشتباهات خود پى نبرد، اشكالات خويش 
را نپذيرد و در نتيجه هميشه در جا بزند و هيچ گونه تزيكه و ارتقاىي نداشته باشد.

كي نكته‏ات بگويم خود را مبين كه رستى 
                                               تا فضل و عقل بينى ب‏ىمعرفت نشينى 
خودبينى جمود فكرى م‏ىآورد، عقل را كور مك‏ىند و انسان را از انديشه صحيح 

باز م‏ىدارد. دود آهيش در آيينه ادراك انداز يا رب 
                                                   آن زاهد خودبين كه بجز عيب نديد 
در بيت فوق، حافظ در كنار خودبينى عيب‏بينى را مطرح مك‏ىند. برخى نسبت 
به ديگران سوء ظن داشته  به خود عجب داشته خودپسند م‏ىباشند و نسبت 
بدبين هستند، همچنانكه حضرت مسيح م‏ىفرمايد: خاشاىك را در چشم برادرش 
م‏ىبيند، ولى چوب بزرگى را در ديده خودش مشاهده نمك‏ىند. برخى مرتب خود 
را م‏ىستايند و از ديگران انتقاد م‏ىنمايند، خود را خوب م‏ىپندارند و ديگران را بد و 
خود را صالح و همگان را طالح و اين آفت بزرگى است كه گاهى گريبان جامعه‏اى 

را م‏ىگيرد و شاعر شيرين سخن ما خود را از آن كنار م‏ىداند.
جامه كس سيه و دلق خود ازرق نكنيم    

                                               ما نگوييم بد و ميل به ناحق نكنيم

  زهد فروشى
حافظ در موارد متعددى زهد را در كنار ريا معرفى مك‏ىند و م‏ىگويد:

حافظ اين خرقه پشمينه بينداز و برو 
                                           آتش زهد و ريا خرمن دين خواهد سوخت 
بايد توجه داشت كه زهد و پارساىي در محدوده قوانين شرعى خوب و پسنديده 
است و نمودارى از پاىك و نزاهت انسانى است، ولى برعكس زهد ريائى زشت و 
ناپسند بوده، از رذائل اخلاقى به شمار م‏ىرود، گر چه معمولًا بسيارى از قلندران 

به صورت مطلق زهد را محكوم مك‏ىنند:
با ما به جام باده صافى خطاب كن 

                                         ما مرد زهد و توبه و طامات نيستيم 
طامات به معناى حوادث عظيم، اقوال پراكنده و معارفى است كه صوفيان بر 
زبان رانند و در ظاهر گزافه به نظر آيد. حافظ در جاى ديگر ب‏ىباكانه زهد را در 

كنار ريا قرار داده، رندان را مبراى از آن م‏ىدارد:
ما را خدا ز زهد و ريا ب‏ىنياز كرد 

                                      حافظ مكن ملامت رندان كه در ازل 
غزلسراى ما با صراحت هر چه تمام‏تر احترام به زهدفروشان را خطا دانسته 

م‏ىگويد:
كه دست زهدفروشان خطاست بوسيدن

                                              مبوس جز لب معشوق و جام مى حافظ 
و سرانجام با رعايت عدالت به صورت بسيار زيبا م‏ىگويد:

مكن به فسق مباهات و زهد هم مفروش 
                                                  دلا دلالت خيرت كنم به راه نجات 

برخى براى پرهيز از زهد فروشى تظاهر به گناه مك‏ىنند. اين عمل هم ناپسند و 
زشت است؛ زيرا رعايت حريم الهى واجب و لازم است و همان‏طور كه زهدفروشى 
زشت و ناپسند است تجرّى به گناه و تظاهر بدان هم پرده‏درى و هتك حرمت ها 

م‏ىباشد.



نسیم دانشجو /  شماره 14 / اسفند 1093

نهضت اصلاحات سید جمال
اهداف نهضت اصلاحی سید جمال

سید جمال الدین اسد آبادی پس از بررسی و مطالعه اوضاع جهان عصر خویش به این حقیقت پی می برد که امت 
اسلام در نتیجه جهل و نا آگاهی و بی توجهی به احکام و تعالیم و ارزش های اسلامی از یک سو، گرفتار شدن به 
حکومت های خودکامه و مستبد از سوی دیگر و نیز به دلیل توطئه های گوناگون استعمارگران، که در صدد سلطه بر 
منابع و ذخایر کشورهای اسلامی هستند، از اوج عظمت و اقتدار سقوط کرده و راه انحطاط و عقب ماندگی را سیر 
می کند. وی از مشاهده وضع به شدت متاثر شده و تصمیم می گیرد تا از طریق بیدار سازی مردم مسلمان، به مبارزه 
با دشمنان و تجدید حیات دوباره اسلام بپردازد. سید مجموعه فعالیت های خود را برای تحقق اهدافی که در نظر 

داشت، در چند محور ذیل متمرکز نمود.

الف / بازگشت به اسلام
سید جمال علت گرفتاری های جهان اسلام را فاصله گرفتن از تعالیم راستین اسلامی و گرفتار آمدن به عقاید 
خرافی می دانست و در این باره می گوید: مسلمانان نخستین با این که اندک بودند، ولی در نتیجه عمل به تعالیم 
حیات بخش اسلام در مدت یک قرن از جبال آلپ تا دیوار چین پیش رفتند و خسروان ایرانی و قصران رومی 
را به خاک مذلت نشاندند و با اخلاق کریمه خود، در اندک زمانی صد میلیون غیر مسلمان را به اسلام جذب 
کردند.1 وی پس از توصیف وضع مسلمانان نخستین و مقایسه آن با وضع مسلمانان زمان خود، راه نجات امت 
اسلامی را در بازگشت به اسلام و عمل کردن به تعالیم آن می داند و شیوه درست بازگشت به اسلام را در 
معرفی چهره حقیقی اسلام و از بین بردن بدعت ها و خرافاتی که با احکام و ارزش های اسلامی در آمیخته 

است، می داند.

ب / ایجاد وحدت
سید علت پیشرفت مسلمانان را در طول تاریخ، علاوه به تمسک بر تعالیم عالیه اسلام، در سایه برخورداری از 
اتحاد و همبستگی می دانست. در مقابل، شکست و عقب افتادگی آنان را نتیجه طبیعی گرفتار شدن به تشتت و 
تفرقه معرفی می کرد. وی می نویسد: اتحاد و همبستگی برای تقویت ولایت اسلامی از قوی ترین ارکان دیانت 
محمدی و عقیده به آن، از ابتدای ترین عقاید در نزد مسلمانان است که در آن، احتیاج به استادی که آن را 
تعلیم بدهد و یا کتابی که آن را ثابت بسازد و یا رساله ای که آن را نشر کند ندارند و رعایای مسلمان، گذشته 
از افراد مستکبر آن از این که ملت را تشتت آرا و خواسته های متفاوت است غم و اندوه فرا گرفته است و از 
چشم هایشان اشک جاری است. اگر وجود امرای گمراه، که اهل طمع در سلطه اند در میان نبود، شرقی آن با 

غربی و شمالی آن با جنوبی جمع می شد و همه یکسر ندای واحدی را لبیک می گفتند.2
آن گاه در انتقاد از وضع موجود می گوید: گویا مسلمانان با هم متحد شده اند که متحد نشوند، با آن که اگر 
دست اتحاد بدهند و نیروهای خویش را در یک خشم مقدس علیه بیگانه بسیج کنند، بزرگترین قدرت ها را 

اشاره
سید جمال الدین اسد آبادی در سال 1217 ش 
در خانواده ای روحانی در محله امام زاده احمد، 
اسد آباد همدان، دیده به جهان گشود. پدر 
بزرگوارش عالم جلیل القدر به نام سید صفدر بود 
که بزرگ سادات سید حسینی آن سامان بود.

سید جمال الدین از پنج سالگی آموزش قرآن 
و مقدمات عربی را در نزد پدر و مادرش که زنی 
با سواد و صاحب کمال بود، آغاز کرد.
پدر با مشاهده نبوغ سرشار فرزند، تصمیم 
می گیرد او را به یکی از مراکز علمی ببرد تا 
ادامه تحصیل دهد. پس از این واقعه، او را به 
حوزه قزوین می آورد. در این شهر سید جمال 
حتی روزهای تعطیل هم به تحصیل می پردازد. 
پس از دو سال اقامت در حوزه قزوین، به اتفاق 
پدر به تهران می رود. پس از ورود به تهران 
در درس عالم بزرگ سید صادق طباطبائی 
شرکت می کند. در قسمتی از درس، سید جمال 
از استاد درخواست می کند دوباره عبارتی را 
توضیح دهد. وقتی آن عالم بزرگ به قیافه بسیار 
جوان او نگاه می کند به او می گوید: این فضولی 
ها به تو نیامده است. سید جمال در پاسخ 
متواضعانه می گوید: تقاضای فهمیدن مسایل 
علمی فضولی نیست و دانستن و بهره مند 
شدن از علوم نیز به بزرگی و کوچکی ربطی 
ندارد. سپس شروع می کند به ترجمه شرح 
حدود دو صفحه از کتابی که استاد مشغول 
تدریس آن بود. مرحوم طباطبایی از دیدن آن 
همه توانمندی و تیزهوشی، بیان نافذ شگفت 
زده می شود و سید جمال را در آغوش می گیرد. 
لباس روحانیت را به او می پوشاند. پس از چندی 
سید جمال عازم عتبات می شود. در نجف اشرف 
در درس شیخ مرتضی انصاری، که سرپرستی 
حوزه نجف را عهده دار بود، شرکت می کند. 
شیخ هم با دیدن سید جمال و آگاه شدن از 
نبوغ و استعداد فوق العاده او عهده دار هزینه 
تحصیل وی می شود.
وی در طی چهار سال، علاوه بر شرکت در 
درس های شیخ انصاری از محضر استادان به 
نام آن عصر نظیر ملاحسینقلی همدانی شرکت 
کرده و در مدت زمان کوتاهی به مراتب والای 
علمی نایل می آید و به اخذ درجه اجتهاد از 
استادش شیخ انصاری موفق می شود.
سید جمال در حالی که شانزده سال بیش تر 
نداشت، از عتبات خارج می شود . نخست به 
بمبئی و به کشورهای مختلف از جمله هند، 
افغانستان، مصر، ترکیه و ایران سفر می کند و 
دست به مبارزات سیاسی می زند.
سرانجام پس از عمری مبارزه سیاسی در 
19 اسفند 1275 او را به شهادت رساندند. و 
اینک در کابل مقبره او زیارتگاه عاشقان اوست.
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از مقاومت باز می دارند.3
آن گاه پس از رد مسائلی چون نژاد پرستی و قوم گرایی و ...، اتحاد حول محور 
مکتب را مهم ترین راه حفظ انسجام جوامع اسلامی دانسته و هشدار می دهد: 
خداوند هیچ قبیله ای را هلاک نساخته، مگر پس از این که به تفرقه گرفتار شدند 
و به نفاق مبتلا گشتند که موجب ذلت طولانی و عذاب سخت و فنای سرمدی 

آنان گردید.4

ج / مبارزه با استبداد داخلی
سید جمال به این حقیقت پی برده بود که وجود حکومت های خود کامه و 
مستبد در جوامع اسلامی یکی دیگر از عوامل مهم انحطاط مسلمانان است؛ چرا 
این قبیل حکومت ها تنها به خوش گذرانی، بر آورده شدن خواست های  که 
نفسانی خود اهمیت می دهند اما این که مردم چه مشکلاتی دارند و بیگانگان 
چگونه به تاراج سرمایه های مسلمانان می پردازند، نه تنها توجهی نداشتند بلکه 
خود آنان از جمله عوامل فراهم کننده زمینه غارت بیش تر ذخایر ملت ها بودند . سید 
جمال در مورد زیان های حکام مستبد می گوید: حاکم مستبد ملت را با تصرفات 
خود در پرتگاه تباهی سقوط قرار می دهد و پرده جهل بر چشم های آنان می کشد 
 و حوادث فقر و گرسنگی را به بار می آورد و در سلطه خود از جاده عدل خارج 
می گردد ... نظام مختل و اخلاق فاسد می گردد و صدای ملت را کسی نمی شنود 
... وی در توصیف اعمال ناصرالدین شاه قاجار می نویسد: پیشوای بزرگ، پادشاه 
ایران سست عنصر و بد سیرت گشته، مشاعرش ضعیف شده، بد رفتاری را پیش 
گرفته، خودش از اداره کشور و حفظ منافع عمومی عاجز است. بنابراین، زمام 
 کار را به دست مرد پلید بدکار و پستی داده که در مجامع عمومی به پیغمبران بد 
می گوید ... از اروپا که برگشته پرده شرم را پاره کرده و خود سری را پیش گرفته و 
بی پرده باده گساری می نماید . با کفار دوستی می ورزد با مردم نیکو کار دشمنی 
می کند ... زمام امور ملت را یک جا به دست دشمنان اسلام داده و مسلمانان را 
بنده آنان نموده و سلطنت و آقایی کفار را بر آنان داد ... نصف دیگر مملکت را 

هم به عنوان حق السکوت به دولت روسیه داده ... 5

د / مبارزه با استعمارگران
سید پس از شناخت ابعاد گوناگون استعمار جدید، به مبارزه همه جانبه با آن 
برخاست. احمد امین مصری می نویسد: او می کوشید تا کشورهای اسلامی را از 

زیر بار سلطه اروپاییان و استعمار بیگانگان نجات دهد.6
سید جمال در راستای مبارزه با استعمار کارهای زیادی انجام داده است. وی 
در مرحله اول تلاش کرد چهره واقعی استعمارگران را و ترفندهایی که به کار 
می برند، برای مسلمانان بشناساند. آن گاه این هشدار را به آنان داد که اگر زود 

نجنبند تمام سرزمین اسلامی و منابع و ثروت های آنان را متصرف خواهند شد.
وی در مورد راه بر طرف ساختن شر استعمار انگلیسی می گوید: راهی جز توسل 
به زور و نبرد مسلحانه وجود ندارد، چون استعمار جز زبان زور نمی فهمد، بر این 

اساس، وی امور زیر را در روند مبارزه با بیگانگان مورد توجه قرار می داد:
 دمیدن روح خود باوری

 تاکید ضرورت احیا مجدد عنصر جهاد و مبارزه
 پافشاری به غیرت دینی و تعصب دینی

 مبارزه با غرب زدگان
بخشی از فعالیت های سید جمال مبارزه با غربگرایان اختصاص داشت. این 
اثر فریفتگی به ظواهر تمدن غربی یا به جهت مرعوب شدن درباره  گروه بر 
پیشرفت های صنعتی آن به تمام اصول اعتقادات و ارزش های فرهنگی جامعه 
خود پشت کرده بودند و به ترویج و اشاعه فرهنگ و آداب رسوم هر چند مبتذل 
غربی می پرداختند. سید با این قبیل افراد نیز به معارضه برخاسته بود. به قول 
استاد شهید مطهری: یکی از امتیازات سید جمال این بود که، با این که او به 
اصطلاح یک مرد تجدد گرا بود و مسلمانان را به علوم و فنون جدید و اقتباس 
تمدن غربی می خواند و با بی سوادی و بی خبری و عجز فنی و صنعتی مسلمانان 
وی  بود.  افراطی  های  گرایی  تجدد  خطرهای  متوجه  بود.  برخاسته  پیکار   به 
می خواست مسلمانان علوم و صنایع غربی را فرا گیرند. اما با این که اصول تفکر 

مسلمانان یعنی جهان بینی آنها جهان بینی غربی گردد و جهان را با همان عینک 
ببینند که غرب می بیند مخالف بود ... 8 مبارزه با اندیشه های سید احمد خان 
هندی در این راستا بود. حتی رساله نیچریه را به انگیزه رد دیدگاه های مادی 
گرایانه رایج آن دوره به نگارش در آورد تا زمینه غرب گرایی در تفکرات و جهان 

بینی و اصول ارزشی از بین ببرد ...
علاوه بر، این سید جمال برای پی گیری اهداف نهضت خود امور زیر را نیز 

تعقیب می کردند:
 تبیین و تشریح حقیقت احکام و معارف اسلامی برای اندیشمندان غربی و پاسخ 
به شبهات آنان در زمینه مسایل اسلامی، که پاسخ به مطالب کنفرانس معروف 
ارنست رنان فیلسوف شرق شناس نامدار فرانسوی از جمله آنهاست. در ضمن آن 
به چندین نظریه ناصواب ایشان پاسخ داد که ارنست رنان با تواضع پس از شنیدن 
پاسخ های سید جمال گفت: با شیخ جمال الدین تقریبا دو ماه پیش آشنا شدم و 
اثری که از او در دوران من باقی ماند، جز از معدود اشخاص میهن در ذهن من 
باقی نمانده است. به هر حال، او به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد ... هر وقت من 
با او هم صحبت می شوم ... چنین خیال می کنم که گویی با بوعلی سینا یا ابن 

رشد ... روبرو می شوم.
با  اروپا: سید به شیوه های گوناگون  انگلیس و  با سیاستمداران   گفت و گو 
سیاستمداران مؤثر اروپایی از جمله انگلیسی به گفت و گو می نشست تا بلکه 
آنان را از طریق مذاکره و ... از دنبال کردن اهداف استعمار گرانه شان باز دارد. در 
این راستا، یکی از کارهای او عبارت است از: نوشتن نامه ای به ملکه انگلیس. وی 
در ضمن این نامه، تلاش می کند تا از حمایت دولت انگلیس از حکومت قاجار 
بکاهد . به ملکه انگلیس هشدار می دهند که اگر از استبداد قاجار دولت انگلیس 

پشتیبانی کند، مردم ایران آنان را در جنایات حکومت سهیم خواهند دانست ...
 استمداد از علمای دینی: سید با توجه به جایگاهی که بویژه علمای شیعه در نزد 
مردم داشتند، همواره از آنان درخواست می کرد که ضمن انجام وظیفه دینی شان 
در راستای بر طرف ساختن مشکلات مردم و خنثی کردن توطئه های دشمن، 

بیش از پیش وارد میدان شوند.9
در نامه ای به آیة الله میرزای شیرازی می نویسد:  ... حق را باید گفت. تو رئیس 
فرقه شیعه هستی. تو مثل جان در تن همه مسلمانان دمیده ای، هیچ کس جز 
در پناه تو نمی تواند برای نجات ملت برخیزد و آنها به غیر از تو اطمینان ندارند. 
اگر برای گرفتن حق قیام کنی همه به پشتیبانی تو برخاسته، آن گاه افتخار و سر 

بلندی نصیب شان خواهد شد ... 10
 بهره برداری از رقابت بیگانگان: وقتی سید متوجه شد که کشورهای استعماری 
نظیر روسیه، انگلیس، فرانسه و ... در دستیابی به منابع و ذخایر کشورهای اسلامی 
با هم رقابت دارد، تلاش نمود تا شاید از طریق مشغول ساختن آنها با یکدیگر در 
حدی که امکان دارد آنان را از تحقق بخشیدن به نقشه ها و توطئه های شومی 

که بر علیه جوامع اسلامی دارند باز دارند ...
 تربیت شاگرد، نوشتن کتاب و منتشر ساختن نشریات ...

از دیگر کارهای سید جمال الدین، تربیت و آموزش جوانان جامعه اسلامی است 
که شاگردانی چون محمد عبده - اقبال لاهوری از جمله آنهاست. علاوه بر آن 
انتشار چندین نشریه که در ضمن آنها، بیان دیدگاه ها و روشنگری های لازم از 
توطئه های دشمنان پرده می داشت. که معروفترین نشریه ایشان عروة الوثقی بود 
که در پاریس آن را منتشر می ساخت. یکی دیگر از کارهای سید جمال، نوشتن 

کتاب بود که از آن طریق نیز به پیشبرد اهداف خود می پرداخت.

1. رساله نیچریه، ص 51 و 52.
2. گزیده عروة الوثقی، ص 93.

3. سید جمال الدین اسد آبادی، بنیان گذار نهضت احیاء تفکر دینی، ص 151.
4. گزیده عروة الوثقی، ص 98.

5. سید جمال الدین غریو بیداری، ص 142 و 143.
6. زعماء الاصلاح فی العصر الحدیث، ص 105، 106.

7. تاریخ الافغان، ص 61 .
8. نهضت های اسلامی در صد ساله اخیر، ص 18.

9. زندگی و سفرهای سید جمال الدین، ص 25 و 22.
10. سید جمال الدین غریو بیداری، ص 141.

پی نوشت 
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هر چند كه انسان‏ها در طول تاريخ اشتباهات كوچك و بزرگ زيادي را در 
راه رسيدن به موفقيت مرتكب  شده‏ اند، اما چيزي كه مايه تعجب و شگفتي 
است اين است كه اين اشتباهات به كرّات در حال تكرار بوده، هستند و شايد 

در آينده‏اي نه چندان دور دوباره توسط نسل بعدي انسان‏ها تكرار شوند! 
هر چند كه انسان‏ها در طول تاريخ اشتباهات كوچك و بزرگ زيادي را در 
اما چيزي كه مايه تعجب و شگفتي  راه رسيدن به موفقيت مرتكب شده‏اند، 
است اين است كه اين اشتباهات به كرّات در حال تكرار بوده، هستند و شايد 

در آينده‏اي نه چندان دور دوباره توسط نسل بعدي انسان‏ها تكرار شوند!
با كمي مطالعه و تحقيق در مورد اين اشتباهات به اين نتيجه مي‏رسيم كه 
متأسفانه به جاي اينكه ميزان اشتباهات با افزايش درك و آگاهي انسان‏ها كاهش 
پيدا كند روز به روز در حال افزايش است. هر چند كه انسان در حال حاضر در 
حال گذران عمر خود در عصري است كه به نام »عصر فضا« نام گرفته است؛ 
ولي دقيقاً مرتكب همان اشتباهات اخلاقي در راه رسيدن به موفقيت مي شود كه 
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انسان‏ها در 2000 سال يا حتي قبل از آن مرتكب مي‏شدند. 
امروزه خردمندان جوامع به اين باور رسيده‏اند كه تأمين سعادت و خوشبختي 
انسان تنها با كمك پيشرفت‏هاي علمي ميسر نبوده و تحقق كامل اين هدف 

تنها به افزايش معنويات در زندگي بستگي دارد
تاريخ نشان داده است كه هر چند انسان‏ها در اعصار گذشته دانش و تخصص 
از يكفيت روابط اجتماعي بسيار خوبي  علمي كمتري داشته‏اند ولي در عوض 
برخوردار بوده‏اند. در گذشته انسان‏ها براي برقراري ارتباط با كيديگر نياز به گذران 
دوره‏هاي آموزشي نداشته‏اند؛ ولي در عصر حاضر كيي ازبزرگ‏ترين مشكلات 
انسان‏ها اين است كه چگونه خود و احساسات انساني خود را نسبت به همسر، 
فرزندان، دوستان و سايرين بيان كرده و به راحتي بتوانند در محيط خانواده يا 

اجتماع با آنها ارتباط برقرار كنند.
اين موضوع از آنجايي حائز اهميت است كه عدم توجه به اين بحران! و صرف 
مرتكب  موفقيت  به  رسيدن  براي  انسان‏ها  كه  اشتباهاتي  مطالعه  براي  زمان 
شده‏اند، باعث كاهش يكفيت روابط فردي و اجتماعي انسان‏ها در آينده خواهد 

شد و زندگي معنوي و اجتماعي او را با خطرات جدي روبه‏رو مي‏نمايد.
از  ناشي  نوع(  هر  )از  اخلاقي  فساد  كه  موضوع هستيم  اين  شاهد  متأسفانه 
استعمال روش‏هاي غلط براي رسيدن به موفقيت يا قدرت در جوامع انساني روز 
به روز در حال گسترش بوده و عدم تصميم‏گيري سريع و به موقع در مورد آن، 

اثرات سوء غيرقابل جبراني در تاريخ بشر بر جاي خواهد گذاشت.
امروزه خردمندان جوامع به اين باور رسيده‏اند كه تأمين سعادت و خوشبختي 
انسان تنها با كمك پيشرفت‏هاي علمي ميسر نبوده و تحقق كامل اين هدف 
تنها به افزايش معنويات در زندگي بستگي دارد. هر چند كه خداوند متعال هيچ 
وقت انسان را در پيمودن راه زندگي در اين دنيا تنها نگذاشته و جوامع انساني 
را با فرستادن پيامبران و امامان مورد رحمت و هدايت خود قرار داده است، اما 
متأسفانه تعدادي از انسان‏ها با گمراه كردن ديگران هيچ وقت اجازه ندادند كه 
عظمت )الهي(، هدايت‏گر زندگي انسان‏هايي باشد كه در تلاش براي رسيدن 
به موفقيت بوده يا هستند و در اين بين تنها انسان‏هاي معدودي توانسته‏اند به 

نسبت استعداد و دريافت خود به درجه‏اي از كمال برسند.
به نظر مي‏رسد كه قرن بيست‏وكيم، قرني باشد كه انسان‏ها در آن گرايش 
بيشتري در مسير معنويات و اخلاقيات از خود نشان داده و از معنويت به عنوان 
انسانيت خويش  اصلي  مدار  به  انسان  بازگرداندن  براي  بشريت  آخرين سلاح 

استفاده نمايند.
چيزي كه مايه تعجب و شگفتي است اين است كه اين اشتباهات به كرّات 
در حال تكرار بوده، هستند و شايد در آينده‏اي نه چندان دور دوباره توسط نسل 

بعدي انسان‏ها تكرار شوند!
براي روشن‏تر شدن موضوع، بياييد نگاهي به تعدادي از اشتباهاتي كه انسان‏ها 
در طول تاريخ براي رسيدن به موفقيت مرتكب شده و مي‏شوند، داشته باشيم و 
اين‏گونه تصميم بگيريم كه نه تنها آنها را تكرار نكرده، بلكه قسم ياد كنيم كه 

آنها را كي به كي از زندگي‏مان حذف كنيم.

 خوشبختي به قيمت بدبختي ديگران
به  رسيدن  زمينه  در  غم‏انگيزي  و  توهم حزن‏آور  دچار  بشر  كه  قرن‏هاست 
قدرت شده و همين توهم باعث بروز نبردهاي خونين و بي‏عدالتي‏هاي فراواني 
در سراسر جهان شده است. توهم اين است كه تعدادي از انسان‏ها فكر كرده 
به  برسند؛  به خوشبختي  ديگران  بدبختي  و  از ضرر  مي‏توانند  كه  ميك‏نند  و 
همين دليل در جست‏وجوي راه‏هايي براي سوءاستفاده و اغواي ديگران بوده‏اند. 
انسان‏هاي  از  تعدادي  گريبان  از  هنوز دست  كه  است  اين مشكلي  متأسفانه 
تشنه قدرت و موفقيت برنداشته است. بسياري از مردم احساس ميك‏نند كه 
مي‏توانند با خراب كردن ديگران يا خرده‏گيري از آنها به موفقيت برسند. كي 
ضرب‏المثل قديمي مي‏گويد »دو راه براي داشتن بلندترين ساختمان در شهر 
وجود دارد. كيي اين است كه تمام ساختمان‏هاي بلند شهر را خراب كني و دوم 

اين است كه روي ساختمان خودت كار كني و آن را بلندتر كنيد«! اين مطلب 
انسان‏ها  اقتصادي و زندگي شخصي ت‏كتك  دقيقاً در مورد مسائل سياسي، 

نيز صادق است.

 نگراني از مسائلي كه خارج از كنترل شماست
نگراني ازمسائل خاصي كه با گذر زمان حل مي‏شود فقط نيروي انسان را 
هدر مي‏دهد. خداوند گاه معجزات خود را در مكان‏هاي باور نكردني و به دست 
افرادي دور از انتظار و در زمان‏هايي غيرقابل تصور به انجام مي‏رساند. زندگي 
نيز ما را دقيقاً به آن طرف راهنمايي ميك‏ند، اما از راه‏هايي كه انتظارش را 
نداريم. گاهي اوقات اين امر سبب گيج شدن ما مي‏شود و ما را به اشتباه دچار 
اين ترديد ميك‏ند كه در مسير اشتباهي قرار گرفته‏ايم. ظاهراً مردم در دنياي 
قديم نيز انرژي فراواني را صرف نگراني در مورد اموري ميك‏ردند كه خارج از 
كنترل آنها بوده است. از آن زمان تاكنون نيز تغيير كمي در اين جهت ايجاد 
شده است. معلمي در اين خصوص گفته است: اول اينكه بي‏معني است در مورد 
چيزي نگران باشي كه كنترلي بر آن نداري؛ زيرا اگر تو بر آن كنترلي نداري، 
معني ندارد كه در مورد آن نگران باشي. دوم اينكه اين هم بي‏معني است كه 
در مورد چيزهايي كه بر آن كنترل داري نگران باشي؛ زيرا اگر واقعاً كنترل 

داري، نگراني معنا ندارد.

 عدم حذف غيرممكن در زندگي
روزي سرخپوستي تنها در جنگل گردش ميك‏رد. او كي تخم عقاب را روي 
زمين ديد و به خيال اينكه كي تخم‏مرغ معمولي است آن را در لانه كي مرغ 
بيرون آمد و  از تخم  نيز همانند ديگر جوجه‏هاي مرغ  گذاشت. جوجه عقاب 
مانند آنها شروع به راه رفتن و دانه خوردن كرد. كي روز زيباي بهاري، عقاب 
در  باشكوهي  و  زيبا  پرنده  پرواز  متوجه  بود،  شده  بزرگتر  اندكي  كه  كوچك 
آسمان شد. پرسيد اين چه پرنده‏اي است؟ مرغ با مهرباني پاسخ داد. اين كي 
عقاب است. زيباترين و قدرتمندترين پرنده دنيا! عقاب كوچك با خود انديشيد 
كه چه‏قدر خوب بود اگر او هم عقاب بود و مي‏توانست مثل عقاب پرواز كند. 
اما چون باور داشت كه كي جوجه مرغ معمولي است، خيلي زود همه چيز را 

فراموش كرد و تمام عمرش را مثل كي مرغ خانگي زندگي كرد!
جايي در مغز شما قرار دارد كه سال‏هاست در آن بذرهاي موفقيت خفته‏اند و 
حال آنك‏ه اگر اين بذرها را در مغز خود فعال كنيد، با قدرت رشد خود مي‏توانند 
شما را به اوج برسانند؛ جايي كه كمتر كسي مي‏تواند تصور رسيدن به آن را 
حتي در خيال خود ببيند. اگر شما طالب پيروزي هستيد اما فكر ميك‏نيد توانايي 
آن را نداريد، موفق نمي‏شويد. فراموش نكنيد كه ذهن نيمه‏هوشيار نمي‏تواند 
فرق بين افكار مثبت و منفي را تشخيص دهد. تنها معيار ذهن نيمه‏هوشيار 
افكاري است كه شما بيشتر در مورد آنها فكر ميك‏نيد. اگر بيشتر به موفقيت 
فكر ميك‏نيد، ضمير ناخودآگاه شرايط دروني و بيروني را طوري تغيير مي‏دهد 
كه به خواسته خود برسيد. اما اگر دائماً به مسائل منفي و ترس از شكست فكر 
ميك‏نيد، حتي اگر از بهترين امكانات هم برخوردار باشيد به علت تفكر منفي، 
از درون شكست داده‏ايد. بهتر است فراموش نكنيد كه  را  خود شما خودتان 
ضمير ناخودآگاه كور است و نمي‏تواند ميزان دارايي يا كمبودهاي مادي شما را 
ببيند. او فقط احساس ميك‏ند. به هر موضوعي بيشتر فكر كنيد آن را در درون 

شما به صورت كي قانون درمي‏آورد.
براي رسيدن به موفقيت، تنها كلمه غيرممكن را از فرهنگ لغات زندگي‏تان 
ندهيد. چون  بازگشت  اجازه  او  به  حذف كنيد و ديگر و تحت هيچ شرايطي 
نمي‏توانيد كاري را انجام دهيد، فوراً برچسب غيرممكن بر آن نزنيد. زماني كه 
برادران رايت مي‏خواستند ماشيني بسازند كه در هوا پرواز كند، هم‏عصران او 
همه با هم ‏كيصدا گفتند كه اين كار غيرممكن است. ولي حالا هر كسي در 
هر جاي دنيا مي‏داند كه آنها توانستند با كمك كيديگر با تمام افكار عصر خود 

بجنگند و رؤيايشان كه فتح آسمان بود را به حقيقت تبديل كنند.
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ابومعبد عبدالله بن كثير )120-45ق.(، ايراني تبار، متولد مكه و فرزند عمرو بن 
عبدالله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز از نسل ايرانياني بود كه انوشيروان، پادشاه 
ايران، آنان را مأمور عقب راندن حبشيان كرد. وي به سال 45ق. در مكه زاده 
شد و بدان سبب كه از موالي عمرو بن علقمه كناني بود، برخي از او با عنوان 
ابومعبد كناني ياد كرده‌اند. جز اين، ابوسعيد، ابوبكر، ابوعباد، ابومحمد و ابوصلت 
از ديگر كنيه‌هاي او هستند. وي كه از تابعين شمرده مي‌شود، بلند قامت، تنومند، 
سفيد موي و داراي چشماني ميشي رنگ بود و محاسنش را به رنگ زرد يا حنايي 

خضاب ميك‌رد. او را با وقار و فصيح و اندرزگوي وصف كرده‌اند.  
در منابع تاريخي با القابي چون قاري، مكي، داري و داراني از او ياد مي‌شود. 
عنوان »داري« ابهام‌هايي را درباره وي پديد آورده است. برخي اين عنوان را 
نشان انتساب وي به قبيله بني‌عبدالدار يا نسبت ولاء )پيماني كه بر پايه آن، 
شخصي در حمايت قبيله‌اي ديگر قرار مي‌گيرد( او با اين قبيله و گروهي نشان 
شغل و حرفه وي در مكه، يعني عطاري، دانسته‌اند؛ زيرا ميكان، عطار را داري 

مي‌ناميدند. 
براي اين نسبت احتمال‌هاي ديگر نيز آورده‌اند: انتساب به محلي نزدكي دريا 
كه از آن‌جا عطر آورده مي‌شد؛ نشان سرمايه‌داري، چرا كه براي تأمين مخارج 
خانه  در  غالبا  زيرا  زهدورزي،  نشانه  نبود؛  خانه  از  رفتن  بيرون  نيازمند  زندگي 
مشغول عبادت بود. در وصف زهد و تقواي او گفته‌اند بارها همه اموالش را در 
راه خدا انفاق كرد و شغلي جز عبادت نداشت. برخي نيز »دار« را از ماده »دري 

يدري« به معناي درايت‌مند و آگاه دانسته‌اند.
او از قاضيان مكه بود و امامت نمازهاي پنج‌گانه مسجدالحرام را تا پايان عمر بر 
عهده داشت. مايه شهرت وي در تاريخ و علوم قرآني، قرار گرفتنش در زمره قراء 
هفت‌گانه و طبقات نخستين قاريان و مقبوليت قرائت وي در مكه و حجاز است. 
قرائت وي مشهورترين قرائت مكه در سده دوم بوده و از او با عنوان فصيح در 
قرائت و امام ميكان در قرائت و ضبط قرآن ياد شده است. او و حميد بن قيس 
)م.130ق.( را مهم‌ترين قاريان مكه دانسته‌اند. در بيان چگونگي استناد و انتساب 
قرائت او سخنان گوناگون گفته‌اند؛ از جمله: انحصاري بودن قرائت وي، انتساب 
قرائتش از طريق مجاهد بن جبر )م.104ق.( و عبدالله بن عباس )م.68ق.( و 
ابي‌ابن كعب )م.22ق.( به رسول خدا)ص(؛ متقن بودن قرائتش به سبب رسيدن 

سلسله سند آن به رسول خدا.  
»ابنان«  عامر  ابن‌  همراه  و  »حَرَميان«  قراء  ميان  در  را  )م.99ق.(  نافع  و  او 
مي‌نامند. وي از مصحف مكه پيروي كرده است. برخي از ويژگي‌هاي قرائت وي 
عبارتند از: ضمه دادن ميم جمع و اضافهك‌ردن واو به آن )سمعهم= سمعهمو(، 
اشباع مدّ در حروف مدّ و لين هنگاميك‌ه در كنار همزه قرار گيرند، قرائت همزه 
مكسوره پس از همزه مفتوحه به صورت ياء در مثل »اَ الِه مع الله« و تخفيف 
همزه در مثل »جبرئيل= جبرئيل«. اما برخي او را در تمام ويژگي‌هاي قرائت پيرو 

مجاهد مي‌دانند.  
مشايخ قرائت او عبارتند از: مجاهد بن جبر، درباس مولي ابن‌ عباس و عبدالله 
بن سائب )م.73ق.(. برخي سلسله مشايخ وي را پس از مجاهد و ابن‌ عباس به 
علي بن ابي‌طالب)ع( و گروهي به ابيّ بن كعب مي‌رسانند. ناقلان قرائت وي نيز 
از اين قرارند: ابوعمرو بن علاء )م.154ق.( معروف به ابن مشكان )م.165ق.(، 
اسماعيل بن عبدلله بن قسطنطين )م.190ق.(، خليل بن احمد )م.170ق.(، حماد 
بن سلمه )م.167ق.( و شبل بن عباد )م.148ق.(. گسترش دهندگان قرائت او در 
دوره‌هاي بعد، محمد بن عبدالرحمن معروف به قنبل )م.291ق.( و كي ايراني به 
نام احمد بن محمد بزي )م.250ق.( بوده‌اند.افزون بر نوع و سبك قرائت، آراي 
او در تفسير و شأن نزول آيات نيز مورد توجه دانشوران فريقين قرار گرفته است. 
روايت‌هاي او كه به اعتقاد ابن سعد )م.230ق.( و ابن‌ حجر )م.852ق.( موثق‌اند، 
افزون بر يافته‌هاي قرآني مشتمل بر دسته‌اي از گزارش‌هاي تاريخي هستند. وي 
در شأن نزول آيه 103 نحل/16 به اتهام مشركان به پيامبر)ص( در زمينه ارتباط 

با غلامي نصراني به نام »جبر« در كوه مروه و فراگيري آيات قرآن از او اشاره 
كرده و اين آيات را پاسخي به اين اتهام دانسته است. نيز ابن‌ جريج به نقل از 
وي در شأن نزول آيه153 آل عمران/3 مي‌گويد: در جنگ احُد، ابوسفيان پس از 
توقف در شعب، ندا داد: »أعُْلُ هُبَل، يومٌ بيوم بدر و حنظلة بحنظله«. به دستور 
پيامبر)ص( مسلمانان پاسخ دادند: »الله أعلي و أجلّ... لايستوى أصحاب النار و 
أصحاب الجنة«. نيز در شأن نزول آيه 11 مائده/5 به توطئه يهود براي قتل رسول 
خدا)ص( اشاره كرده است.همچنين در روايت‌هايش به يكفيت نماز پيامبر در سفر 
و سفارش ايشان به صحابه در چگونگي بيان خطبه و اقامه جماعت پرداخته و از 
رخدادهايي چون پريشان‌حالي همسران شهيدان احد سخن به ميان آورده است. 
وي از برخي رخدادهاي روزگار خود همچون يكفيت خطبه و نماز جمعه عمر بن 

عبدالعزيز در مسجدالحرام گزارش داده است. 
نيز  حج  موضوع  در  گزارش‌ها  و  سنت‌ها  برخي  بيانگر  كثير  ابن  روايت‌هاي 
هستند. ابن‌ جريج به نقل از ابن كثير در شأن نزول آيه 200 بقره/2: }فَإذِا قَضَيتُم 
مَناسِكَكُم فَاذكُرُوا الَله كَذِكرِكُم آباءَكُم‏...{ مي‌گويد: رسم عرب اين بود كه پس 
از فراغت از قرباني در روز دهم ذي‌حجه، به فخرفروشي درباره كارهاي پدران 
خود مي‌پرداختند. خداوند در اين آيه آنان را به ياد خداوند فرامي‌خواند. نيز وي در 
روايتي روز دهم ذي‌حجه را روز حج اكبر از منظر رسول خدا)ص( دانسته است. او 
در انجام مناسك حج به سنت رسول خدا)ص( اهتمامي خاص داشته و با استناد به 
سيره رسول خدا)ص( هنگامي كه در طواف به برابر خانه يعلي بن منبه مي‌رسيده، 

رو به كعبه دعا ميك‌رده است.  
وجود شخصي ديگر به نام عبدالله بن كثير بن مطلب سهمي در همان روزگار، 
آورده است. برخي  تاريخي و حديثي پديد  را در منابع  ابهام‌هايي  اختلاف‌ها و 
تنها به ابن كثير سهمي و گروهي تنها به ابن كثير قاري اشاره كرده‌اند. ذهبي 
در تفصيلي كه گويا جمعك‌ننده سخنان ديگران است، عقيده دارد كه ابن كثير 
داري از رجال مشهور مكه است و ابن كثير سهمي كه از او با عنوان »قرشي« 
نيز ياد مي‌شود، تنها با روايت كي حديث در صحيح مسلم شناخته مي‌شود.ابن‌ 
حجر )م.852ق.( پس از پذيرش اين تفصيل، هر دو را ثقه و ابن كثير قاري را 

ارجح دانسته است. 
البته در برابر، ذهبي كسي را نيافته كه ابن كثير سهمي را ثقه شمرده باشد.
قرائت  انتساب  اين دو شخصيت، مي‌توان  ميان  اختلاط  ناصواب  پيامدهاي  از 
ميكان به ابن كثير سهمي را به قلم برخي از مورخان برشمرد.گروهي نيز وي را 
از قصه‌خوانان مكه دانسته‌اند.با توجه به عهده‌داري مناصبي چون قضاوت مكه و 
امامت مسجدالحرام و جايگاه ويژه وي در قرائت قرآن، شايد بتوان منشأ اين نظر 

را قصه‌گو بودن شخصي همنام وي دانست.
با توجه به سخن ذهبي كه ابن كثير سهمي را تنها داراي كي روايت در صحيح 
مسلم مي‌داند، مي‌توان راويان اخبار ابن كثير داري را چنين برشمرد: اسماعيل بن 
اميه )م.144ق.(، ايوب سختياني )م.131ق.(، جرير بن حازم )م.170ق.(، حسين 
بن واقد مروزي )م.159ق.(، زمعة بن صالح، سفيان بن عيينه )م.198ق.(، عبدالله 
جريج،  بن  عبدالملك  )م.131ق.(،  ابونجيح  بن  عبدالله  )م.132ق.(،  عثمان  بن 
عمر بن حبيب مكي )م.207ق.( و ليث بن ابوسليم )م.158ق.(. مشايخ حديث 
او عبارتند از: عبدالله بن زبير )م.73ق.(، عبدالرحمن بن مطعم، عكرمه مولي ابن‌ 
عباس )م.108ق.( و بديح بن سدره. در شمار فرزندان وي به صدقه و علي اشاره 

شده است.
محل وفات ابن كثير قاري را همگان مكه دانسته‌اند. اما سال درگذشت وي 
را 120ق. و نيز 122ق. ياد كرده‌اند و گروهي نيز به سبب ابهام‌هاي پيش گفته، 
به هر دو تاريخ اشاره نموده‌اند. ابن‌ خلكان با استناد به اين كه عبدالله بن ادريس 
)متولد 115ق.( از ابن كثير قاري نقل قرائت كرده، ابن كثير قاري را درگذشته 
پس از سال 120ق. دانسته و عبدالله بن كثير سهمي پيش گفته را وفات يافته 

در همين سال شمرده است.

ايراني‌تباری از قراء هفت‌گانه 
و امام مسجدالحرام
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نقاشی زیر لاکی که به مدت پنج سده در جلد کتاب ها، قاب آئینه ها، قلمدان ها و جعبه ها به کار می رفت با 
دو روش صورت می گرفت. ابتدا کاغذ را دو یا سه روز در آب می خواباندند تا خمیر کاغذ وا برود. سپس خمیر را با 
انگشت ورز داده و بدان چسب می افزودند و نرم می کردند تا شکل دلخواه را پیدا کند. پس از خشک شدن پس از 
خشک شدن روی آن را با نوعی آب آهک می پوشاندند و برق می انداختند. اما با شیوه دوم می توانستند نتیجه 
خرسند کننده و دیر پا بدست آورند که شیوه دشواری هم بود. در این روش قسمت فوقانی لایه های متوالی 

کاغذ را به یکدیگر می چسباندند.
طرح پس زمینه را می توانستند با یکی از چند روش موجود حاصل کنند. زمینه طلایی را می توانستند 
با چسباندن صفحه ای از ورق طلا بدست آورند. وقتی که چسب خشک می شد. برگ 
را با شیره نار هندی می شستند. و می گذاشتند تا خوب خشک شود. به 
منظور حصول سطح مصقل طلایی، ماده ای را که با ورقه 
طلا پوشانده شده بود، می ساییدند و آن را با 
آب مخلوط می کردند. ذرات 

ته نشین و مواد  ریز طلا 
خارجی و زائد آن با آب خارج می 

شد. سپس قطعات ریز طلا را با روغن چسب 
کتیرا )صمغ سندروس( می آمیختند و بر روی سطح آماده 

پخش می کردند. وقتی که خشک می شد دگر باره آن را با روغن 
برق می انداختند.

زمینه جلا یافته با رنگ طلایی را می توانستند رنگ قرمز و یا سبز بکنند. در این 
صورت زمینه طلایی را دقیقا با همان روش تهیه کرده و سپس رنگ قرمز یا رنگ نیلی را 
با کف دست یا پر طاووس بدان می مالیدند. رنگ قرمز شفاف و زرینه می شد و رنگ نیلی 
روی رنگ زرد حالت سبز مایل به سفید به خود می گرفت. طرح های روی اشیاء نقاشی زیر 
لاکی بسان طرح های نگار گری اجرا می شد. و سپس با لایه هایی از روغن صمغ سندروس 

پوشیده و هر لایه کاملا جلا داده می شد.
 به روغن صمغ سندروس » صمغ تیر« هم می گفتند چون در روزگاری که تیر و کمان رواج 
داشت برای پوشش تیرها به کار می رفت. برای تهیه روغن صمغ سندروس حدود یک کیلوگرم 
از صمغ سندروس را در یک دیگ مسی به گنجایش شش کیلو و با میزان مشابهی از روغن 
بزرک حرارت می دادند. صمغ را زمانی می افزودند که روغن داغ می شد چون این مخلوط 
بسیار محترقه بود لذا مراقبت زیادی را ایجاب می کرد. این مخلوط تا زمانی که صمغ کاملًا حل 

شود می جوشید، ولی اگر می خواست بیرنگ بماند، باید به مقدار کافی مجوشاندند.
اگر محلول در مدت طولانی می جوشید، رنگ قرمزی به خود می گرفت که مورد پسند نقاشان 
تازه کار و نو مایه ایران بود. هنگامی که جوشاندن به پایان می رسید محلول را با تربانتین 
رقیق می کردند و ماده حاصله را به گونه عسل سیالی در می آوردند. بدین ترتیب ماده ای که 
حاصل می شد، برای سالیان دراز قابل استفاده بود. اما در مواقع استفاده می بایست غلظت آن 
 را رقیق می کردند. این رنگ سخت به شیشه یا مرمر می چسبید و اگر لایه هایی از آن را بکار 

می بردند ماده ای ضد آب و رطوبت حاصل حاصل می آمد.
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امسال، سی و ششمین سالگرد استقرار نظام جمهورى اسلامى را 
جشن گرفتیم و براى بار سی و ششم، ياد بت‏شكنى خمينى كبير را 

گرامى داشتیم؛ اما گذشته از اين بحث‏ها، آن چه امروز مطرح است، 
حرف‏ها، خواسته‏ها و گفته‏هاى جوانان و نوجوانان، راجع به نظامى است 

كه پدرانشان در شكل‏گيرى آن سهيم بوده‏اند را در شماره قبل خواندیم، 
در این شماره به رابطه انقلاب با ما می پردازیم.

 ماندگارى نظام اسلام‏ى
است كه  كارهاىي  و  به ساز  وابسته  اجتماع،  ماندگارى كي  و  بقا  راز  و  رمز 
پايدارى و ثبات نظام را تضمين مك‏ىند.  بسيارى از نظام‏هاى مقتدر دنيا، دچار 
افول و زوال گرديدند.  واقعيت اين است كه قدرت‏مندى در ناحيه ابزار و وسايل، 
عامل قوى و نيرومندى براى پايدارى و ماندگارى به حساب نم‏ىآيد.  آن چه 

م‏ىتواند كي نظم اجتماعى را بيمه كند، چند اصل مهم و مفيد زير است:
1. اساس نظم و نظام اجتماعى، بايد قناعت بخش، مستدل و موجه باشد. 

2. جاذبه لازم و دل‏پذيرى مناسب، براى طبع سليم و فطرت پاك انسانى داشته 
باشد. 

3. راهكارهاى مفيد، تأثيرگذار و مثبتى را براى اجراى ارزش‏ها، تحقق شعارها و 
تأمين خواسته‏ها و نيازهاى واقعى مردم، به همراه داشته باشد. 

با  متناسب  مهارت‏هاتى  در  و  فنى  كارآمدى  و  كاراىي  عين  در  كارگزاران،   .4
و  به مردم تلاش  براى خدمت  راسخ،  ايمانى  با  و  مسئوليت خويش، صادقانه 

كوشش كنند. 
5. عدالت و دادگرى، پاسخ‏گوىي و سرعت و دقت در انجام امور، مد نظر كارگزاران 
آن نظام باشد.  اگر كشورى اصول فوق را با دقت و اهتمام لازم رعايت كند، بدون 
ترديد، پايدارى خود را تضمين كرده است.  خداوند كريم، اجتماع انسانى را قانون مند 
قرار داده است.  اگر بر اساس قوانين و سنت‏هاى الهى عمل شود، ترديدى نيست 
كه پوياىي و پاياىي به دست خواهد آمد.  خداوند سرنوشت هيچ جامعه‏اى را تغيير 

نم‏ىدهد؛ مگر اين كه خود آن جامعه، در صدد دگرگونى سرنوشت خويش باشند. 
بر اين اساس، به دليل عقلانيت و سازگارى با فطرت، عدالت و تأمين نيازهاى 

جامع انسان‏ها، تنها ايده و عقيده بر حق در جهان امروز م‏ىباشد. 

اگر ملتى اساس نظم و اجتماعى خود را بر اساس اسلام بنا نهاد، بدون ترديد از 
حقانيت بهره‏مند است؛ ولى پاياىي اين نظام، وابسته به رعايت و عمل به عوامل 
پايدار ماندن نظم اجتماعى است.  قرآن كريم، ايمان و تقوا را در افزايش رفاه و 

آسايش و نيز در پاياىي كي جامعه، مؤثر م‏ىداند.
دستورات دينى و آموزه‏هاى اسلامى، ظرفيت‏هاى وسيعى براى جاذبه و دل‏پذيرى 
انسان دارد و نظم ناشى از آن، وقتى ماندگار خواهد بود كه راهكارهاى سازنده و 
مناسب را در جامعه ايجاد كنيم.  بنابراين، صرف شعار اسلامى، براى ماندگارى و 
ماناىي كافى نيست؛ بلكه چه بسا رهزن است.  اگر شعارها، زيبا و اسلامى باشد، 
ولى رفتارها، ناهنجار و باطل، بدون ترديد، چنين جامعه‏اى رو به زوال خواهد رفت. 

آينده انقلاب اسلام‏ى
با استفاده از آيات و روايات متعددى كه وعده پيروزى، گسترش و جهانگير 
شدن اسلام را داده است، آينده بسيار درخشانى براى دين مبين اسلام وجود دارد 

و اين، از وعده‏هاى حتمى و تخلف‏ناپذير خداوند م‏ىباشد.  
مطالعه حوادث تاريخى در حوزه اسلام و مسلمانان، نشان م‏ىدهد كه گسترش 
اسلام در جهان، در مجموع، داراى كي روند صعودى است؛ ولى فراز و نشيب‏ها 
از دولت‏هاى  آمده است، و برخى  به وجود  اين سير،  و وقفه‏هاى طولانى، در 
اسلامى، نابود شده‏اند.  همه اين حوادث، بيان‏گر اين اصل مهم قرآنى است كه 
خداوند، سرنوشت هيچ قوم و ملتى را تغيير نم‏ىدهد؛ مگر آن كه آنان آن‏چه را در 
خودشان است، تغيير دهند«. بنابراين، بقا و دوام هر تحول و انقلابى، همانند هر 

گونه تغيير و تحول در جوامع بشرى، بستگى به خود انسان‏ها دارد. 
در مورد آينده ايران اسلامى بايد گفت كه انقلاب، پديده‏اى اجتماعى است و 
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به مثابه موجودى زنده در درياى حوادث، به حيات خويش ادامه م‏ىدهد و چه 
بسا با موانع و آفاتى روبه‏رو شود.  شناخت آفات و دشمنان انقلاب، عاملى مهم 
در تحقق آرمان‏هاى انقلاب، حفظ دستاوردها، تنظيم سياست‏هاى كلى نظام، 
حل مشكلات و حفظ مشروعيت حكومت محسوب م‏ىشود و آينده هر انقلابى 

را رقم م‏ىزند. 
استاد مطهرى پس از پيروزى انقلاب اسلامى گفت: »امروز نيز ما درست در 
وضعى نظير اوضاع ايام آخر عمر پيامبر صلى اَّهلل عليه و آله قرار داريم؛ اكنون بايد 
از خود ترس داشته باشيد؛ از منحرف شدن نهضت و انقلاب است كه بايد ترس 
داشته باشيد.  اگر با واقع‏بينى و دقت كامل با مسائل فعلى انقلاب مواجه نشويم و 
در آن، تعصبات و خودخواه‏ىها را دخالت دهيم، شكست انقلابمان حتمى خواهد 
بود؛ درست به همان‏گونه كه نهضت صدر اسلام نيز بر همين اساس، با شكست 

روبه‏رو شد«.
مقام معظم رهبرى نيز در ارتباط با ضرورت و اهميت آسيب‏شناسى انقلاب 
م‏ىفرمايد: »مكيروب رجعت يا ارتجاع، دشمن بزرگ هر انقلاب است كه به درون 
جوامع انقلابى نفوذ كرده، در آنها رشد مي‏ىابد.  نفوذ فساد و ايجاد ترديد در اذهان 
جوانان نسبت به آرمان‏ها، دنياطلبى، اشتغال به زينت‏هاى دنيوى و زندگى راحت 
در جامعه و بروز علائم زندگى تجملاتى در ميان عناصر انقلابى، نشانه‏هاىي از 
تأثير مكيروب ارتجاع و عقب‏گرد است.  پرداختن به مال و مال‏اندوزى، دچار شدن 
به فسادهاى اخلاقى، مالى و ادارى، درگير شدن در اختلافات داخلى كه خود كي 
فساد بسيار خطرناك است و جاه‏طلب‏ىهاى غلط و نامشروع، كاخ آرمانى انقلاب 

اسلامى و هر حقيقت ديگرى را ويران مك‏ىند«.  
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در شماره قبل به بررسی، تعریف، ابعاد، حقیقت و انواع اخلاص 
در آیات الهی همراه با شواهد ادبی پرداختیم در این شماره به ادامه 

تاثیر های اخلاص با شعرا همراه خواهیم شد.

6. نجات از نابودى دنياىي و عذاب آخرتى
سر ارادت ما و آستان حضرت دوست 

كه هر چه بر سر ما م‏ىرود ارادت اوست 
بنده مخلص تسليم محض است؛ زيرا خود را بنده م‏ىداند و لازمه عبوديت هم 
تسليم م‏ىباشد.  هر چه خدا خواهد همان خواهد و هر چه او فرمان دهد همان كند:
لطف آنچه تو انديشى حكم آنچه تو فرماىي در دايره قسمت ما نقطه تسليميم 
چون خليل الرحمن تن به سوختن خويش م‏ىدهد و چون ذبيح او تن به قربانى 

برِينَ«.  خود كه م‏ىگويد: »يَآ ابَتَِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنىآ انِْ شَآءَ ا‏ّهلل مِنَ الصَّ
اى پدر انجام ده آنچه كه به تو فرمان داده شده است، اگر خدا بخواهد مرا از 

صابران مي‏ىابى. 
مزن ز چون و چرا دم كه بنده مُقبل 

قبول كرد به جان هر سخن كه جانان گفت
  

7. عصمت
روندگان طريقت ره بلا سِپُرند 

رفيق عشق چه غم دارد از نشيب و فراز 
از‌جمله شؤون مخلصَين آن است كه نوعى علم و يقينی دارند، غير از علوم 
متعارفى كه نزد انسان‌هاى معمول است که خدا به ‌وسيله آن علم، هرگونه بدى 
و زشتى را از آنان دور مك‌ىند; چنانك‌ه خداوند، يوسف)عليه السلام( را از آلوده 
شدن به گناه و قصد آن حفظك‌رد: ». . . ‌و‌هَمَّ بهِا لوَلا انَ رَءا برُهـنَ رَبهِِّ كَذلكَِ 

لنَِصرِفَ عَنهُ السّوءَ و الفَحشاءَ انَِّهُ مِن عِبادِناَ المُخلصَين«.  )يوسف/12، 24(

8. ايمنى از اغواى ابليس
ابليس، باطل يا گناهان را براى انسان‌ها زينت م‌ىدهد تا آن‌ها را گمراه سازد; 
ولى از آن‌جا كه قلوب مخلصَين به‌طور كامل براى خدا خالص شده و جز او كسى 
در آن راه ندارد، ابليس نم‌ىتواند آن‌ها را گمراه كند: »قالَ رَبِّ بمِا اغَوَيتَنى لَازَيِّنَنَّ 
لهَُم فِى الَارضِ و لَاغوِيَنَّهُم اجَمَعين * الِّا عِبادَكَ مِنهُمُ المُخلصَين« )حجر/15، 
المُخلصَين«.  مِنهُمُ  عِبادَكَ  الِّا   * اجَمَعين  لَاغويَنَّهُم  تكَِ  فَبعِِزَّ »قالَ  ‌‌39ـ40(، 

)ص/،‌‌82‌38ـ83(

9. ستايش شايسته
هر دَمش با من دلسوخته لطفى دگر است 

اين گدا بين كه چه شايسته انعام افتاد
خداوند از هر آن‌چه كافران يا مطلق انسان‌ها او را بدان وصف مك‌ىنند، منزّه 
است،  شايسته  كه  آن‌گونه  را  او  م‌ىتوانند  الهى  مخلصَ  بندگان  فقط  و  است 
وصف كنند: »سُبحـنَ اللّهِ عَمّا يَصِفون * الِّا عِبادَ اللّهِ المُخلصَين«. )صافات/37، 

‌‌159ـ160( 
دردم از يار است و درمان نيز هم 

دل فداى او شد و جان نيز هم 
هم دعا از تو، اجابت هم ز تو 

ايمنى از تو مهابت هم ز تو
 

10. برخوردارى از رزق معلوم
گرچه جزاى انسان‌ها در آخرت، نفس عمل آنان است، مخلصَين از اين قاعده 
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مقصود  است.  معلوم  رزقى  عملشان،  جزاى  از  بالاتر  آن‌ها،  براى  و  مستثنايند 
از رزق معلوم، رزقى خاص و جدا از رزق ديگران و بالاتر از آن‌ها است: »و‌ما 
تُجزَونَ الِّا ما كُنتُم تَعمَلون * الِّا عِبادَ اللّهِ المُخلصَين * اوُلـئكَِ لهَُم رِزقٌ‌مَعلوم«.  

)صافات/‌‌37،39ـ41(

11. شادمانى 
بنده مخلص شادمان است، خرسند است، خوشحال است، بهترين نعمت را 
در آغوش گرفته و سرگرم عشقبازى با اوست، او گداىي درِ دوست را به شاهى 

نم‏ىدهد و بندگى درگاه او را به خواجگى نم‏ىفروشد:
وآن دم كه ب‏ىتو باشم كي لحظه است سالى
آن دم كه با تو باشم كي سال هست روزى

 
12. رضایت قلبی 

بنده مخلص افزون بر زينت تسليم مزين به زيور رضا است؛ زيرا خداوند را هم 
حيكم م‏ىداند و هم توانا كه قهرا داده‏اش و پديده‏اش به بهترين وجه م‏ىباشد.  

از اين رو بگويد:
فراق و وصل چه باشد رضاى دوست طلب 

كه حيف باشد از او غير او تمنّاىي 
اگر آدمى در اين وادى قرار گيرد همه چيز را زيبا م‏ىبيند و با آغوش باز استقبال 

مك‏ىند، با عشق و علاقه م‏ىپذيرد و زير شمشير غمش رقصك‏نان م‏ىرود:
دلا ز نور هدايت گر آگهى يابى 

چو شمع خندهك‏نان ترك سر توانى كرد 

13. بی نیازی 
امير مؤمنان م‏ىفرمايد:

»اول الاخلاص اليأس مِمّا فى ايدى الناس«. 
آغاز اخلاص نوميدى از آنچه در دست مردم است م‏ىباشد. 

اميرمؤمنان پنج وصيّت بسيار ارزنده دارد كه در آنها م‏ىفرمايد:
»لا يرجون احدٌ منكم الا ربهّ«. 

هيچ كي از شما اميد به كسى جز پروردگار خود نداشته باشد. 
از همه باز آمديم و با تو نشستيم 
ما درِ خلوت به روى غير ببستيم 

بنده مخلص غير از خدا كسى را نم‏ىشناسد و دست حاجت به سوى شخصى 
دراز نمك‏ىند و دل و اميد به احدى نم‏ىبندد. 

سر مرا بجز اين در حواله‏گاهى نيست
 جز آستان توام در جهان پناهى نيست

 
آشنايان ره عشق گرم خون بخورند 

ناكسم گر به شكايت سوى بيگانه روم 
هيچ گاه دست نياز به سوى احدى دراز نكند و عبوديت توحيدى خويش را 

مكدّر نسازد:
حافظ آب رخ خود بر در هر سفله مريز 
حاجت آن به كه برِ قاضى حاجات بريم
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در بازگشتی به انگلستان دیگر بار به سراغ 
کلیسای جامع باشکوه دیگری می‌رویم که سقفی 

خیره کننده دارد، کلیسای جامع سنت ادموندز 
.)St. Edmundes(

خلاقیت غیرقابل انکار عکاس در ثبت تصویری به 
یادماندنی از سقف چوبی کلیسای پروتستان سنت 

باووکرک )St. Bavokerk(، هارلم، هلند.

در اقصی نقاط جهان بناهای تاریخی فراوانی مربوط به دوره‌های تاریخی مختلف 
وجود دارد که البته ما قصد نداریم در مورد این بناها صحبت کنیم، بلکه می‌خواهیم 

توجه شما را به نکته‌ای در این آثار جلب کنیم که کمتر به آن دقت شده ‌است.
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جایی که تزئینات و رنگ و لعاب آن، چشم‌ها را به خود خیره کرده و 
نگاه را مجذوب خود میک‌ند. شاید اثر بی‌بدیل میکل آنژ در نقاشی 

سقف نمازخانه‌ی سیستین به نوعی تبلور هنر در قالب این بخش از 
سازه لقب گیرد. جایی که داستان آفرینش به شکلی بی‌نظیر در قالب 

تصاویری درخشان و بی‌پرده به تصویر کشیده شده است.

کلیسای کلاه فرنگی کلیسای کاتولیک در موستا، مالت است 
)گاهی اوقات به عنوان موستا گنبد کوتاه نیز شناخته می شود(. 
این چهارمین گنبد پشتیبانی نشده در جهان و سومین در اروپا 

است.
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کلیسای مریم مقدس، بنایی در انگلستان که در فهرست میراث جهانی جای 
داشته و پارک سلطنتی استادلی )Studley Royal Park(، نیز بخشی از آن 

است. احداث این شاهکار معماری گوتیک عصر ویکتوریایی در سال 1875 به 
پایان رسید، درست چند سال پیش از آنکه  عملیات ساخت کلیسای خاندان 

مقدس در بارسلونا، آغاز شود.

حالا در یک جهش بلند سری به ساختمان شهرداری سن فرنسیسکو 
می‌زنیم که بعد از زلزله‌ی سال 1906 مجدداً مرمت و بازگشایی شد.
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میراثی ارزشمند که به بهترین شکل عظمت و شکوه دنیای باستان 
را نمایندگی میک‌ند. این جا سقف بخشی از “Maison Carree” یا 

)Squere House(، در نیما )Nimes(، فرانسه است.

نه چندان وسیع ولی با قدمتی چند صد ساله، کلیسای نوتردام 
معروف در شهر مارسی فرانسه، کلیسایی مسحور کننده که با 

 )Arabeseque( تزئینات معماری دوره‌ی نئوبیزانتین و آرابسک
آراسته شده است.

آرابسک یا” اسلیمی”که از جمله طرح‌های اساسی و مهم در آثار 
هنری ایران است به نوعی از تزئینات همراه با الگوهای خطوط 

منحنی پرپیچ وخم، به همراه گل و بته گفته می‌شود که انواع 
گوناگونی دارد.
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نصب پرچم امام حسین بر گنبد مسجد امام حسین 
شب اربعین 22 آذر 93

نصب پرچم امام حسین بر گنبد مسجد امام حسین 
شب اربعین 22 آذر 93

جلسه معلمین ورودی 1393در مسجد امام حسین )ع(
25 آبان 93 )36(

جلسه معلمین ورودی 1393در مسجد امام حسین )ع(
25 آبان 93 )36(
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مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 

مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 

مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 

مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 

مراسم عزاداری اربعین سرور و سالار شهیدان 
حضرت ابی عبد الله الحسین در مسجد امام حسین)ع( 
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در روابط انسانی با وجود تمام شباهت‌ها، باز هم ممکن است اختلافی رخ دهد و دو نفر 
نتوانند همان موقع آن‌را حل کنند. در چنین مواقعی، ناراحتی بین آن‌ها می‌ماند و مدتی 

از هم دلخور هستند.
این اتفاق تا به حال در زندگی همه ما رخ داده است، اما مهم این است که بعد از هر 
دعوایی، بتوان آشتی کرد. آشتی‌کردن، یک اتفاق شیرین است، ولی مراحل انجام آن 

چندان شیرین نیست. اصولًا دو طرف دعوا دوست دارند که دیگری پیش‌قدم شود.
در روابط همسران که به خاطر نزدیکی زیاد زن و شوهر و همچنین تنیدگی کارها و 
تصمیمات آن‌ها در یکدیگر، احتمال بروز دعوا و قهر کردن زیاد است، باید برای آشتی‌کردن 
یک ضرب‌الاجل تعیین کرد. بعضی از زندگی‌ها بر سر یک موضوع پیش‌پاافتاده و تنها به 

خاطر این‌که هیچ‌کدام برای آشتی پیش‌قدم نشده‌اند، ازهم‌پاشیده است.
اگر دعوا نمک زندگی است، قهر چون فلفل تندی است که فقط سرسوزن آن ‌را می‌توان 

تحمل کرد و وقتی بیشتر شود، نتیجه‌اش، آتش‌گرفتن کام شیرین همسران است.
بگذارید برایتان یک داستان تعریف کنم. داستانی که متعلق به شهر پریا و خانه هفت‌ 
کوتوله نیست، داستانی که همین گوشه و کنار، حوالی خانه من و شما، زیاد اتفاق می‌افتد. 

شاید هم اصلًا همین‌جا در خانه خودمان هم نمونه‌اش را دیده باشیم.
»حامد، وقتی عصبانی می‌شود، کنترل رفتار و حرف‌هایش را از دست می‌دهد. او همسرش 
را دوست دارد و نقش یک مرد خانواده را از پدرش آموخته است؛ پدرش مردی بود که 
انارهایی نشان می‌داد که ‌صندوق برای خانه می‌خرید؛ چون حا‌ج‌خانم،  محبتش را در 
عاشق انار بود، اما هیچ ‌وقت این را به زبان نمی‌آورد. حامد در چنین خانه‌ای بزرگ شده و 
حالا چند سالی است که خود مرد خانواده شده است. زنش را خیلی دوست دارد، اما ابراز 
آن برایش سخت است؛ مخصوصاً وقتی دعوایشان می‌شود، آ‌‌ن‌وقت است که حرف‌هایی 
را می‌گوید که نباید! این‌بار هم دعوایشان بالا گرفت و مریم هم برای جا نماندن از قافله، 
جواب حامد را داد. حامد بعد از توهین کردن، از خانه خارج شد و به خیابان پناه برد. مریم 
چندساعتی را در خانه تنها بود، مدام فیلم دعوایشان را از ابتدا تا انتها نگاه کرد. حرف‌های 
تلخی که همسرش به او گفته بود را دوره کرد و هر بار بیش‌تر از بار قبل، عصبانی و 
دل‌شکسته شد. او تقریباً بیست بار حرف‌های حامد و مخصوصاً ناسزایی که گفته بود را 

تکرار کرد. حال او زنی بود که بیست بار همسرش به او توهین کرده است.
از آن‌طرف حامد کمی در خیابان‌ها راه رفت و فکر کرد. پیش خود به این نتیجه رسید 
که زیاده‌روی کرده و بازهم مثل همیشه عصبانیتش بیش‌ازحد بوده است. تصمیم گرفت 

یکی از مهارت‌های مهم در زندگی همه ما توانایی آشتی 
کردن بعد از هر دعوا و اختلاف است. به عبارت دیگر اگر 

نتوانیم رابطه‌ای که در حال خراب شدن است را نجات 
دهیم، در زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی‌مان محکوم 
به از دست‌ دادن بسیاری از افرادی هستیم که دوستشان 

داریم، اما اختلافی بین‌مان رخ داده و کار به جاهای باریکی 
مثل قهر کردن کشیده است.
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که برگردد، اما هرچه کرد نتوانست مانند فیلم‌ها یک دسته‌گل بخرد و به خانه 
بیاید. او برگشت و اثری از پشیمانی در صورتش نبود، اما با ورودش به خانه، سلام 
کرد. مریم جواب او را نداد. حامد وارد آشپزخانه شد و گفت: “شام چی داریم؟”‌ این 
بدترین حرفی بود که مریم می‌توانست بشنود. پیش خود گفت: “به من توهین 

کرده، خانه را ترک کرده و توقع شام هم دارد؟”«
همین‌جا داستان را نگه دارید. اگر حامد فقط می‌خواست شام بخورد، می‌توانست 
بیرون از خانه بهترین غذاها را پیدا کند. او این کار را نکرد، چون می‌خواست 
برای  نیاموخته است که  اما حامد  به خانه برگردد و آشتی کند،  هرچه زودتر 

آشتی‌کردن باید از چه جملاتی استفاده کند.
“شام چی داریم”‌ یعنی: متأسفم که عصبانی شدم، فریاد زدم، توهین کردم و 

خانه را ترک کردم. بیا فراموش کنیم و بگو شام چی داریم؟
برعکس این داستان هم اتفاق افتاده است. وقتی مریم مقصر بوده و با حامد 

تماس گرفته و جای عذرخواهی گفته است: “موقع برگشت حتماً نان بخر!”‌
این “نان بخر”‌ یعنی: من اشتباه کردم، زودتر بیا خانه که منتظرت هستم.

هرچند این‌طور دوپهلو حرف ‌زدن، کار طرف مقابل را سخت می‌کند، اما باید در 
زندگی مشترک، معنی»شام چی داریم« و »نان بخر«های همسرمان را بدانیم. 
باید  دعوا  موقع  در  کنیم.  آشتی  بیا  یعنی  ساده  خیلی  نشانه‌های  برخی  گاهی 
به دنبال بهانه‌ای برای آشتی‌کنان باشیم. طول‌کشیدن قهر، می‌تواند به روابط 
همسران آسیب جدی برساند. کافیست وقتی حامد می‌گفت شام چی داریم؟ مریم 
جواب می‌داد: “شام نداریم، اما الان یه چیزی درست می‌کنم.”‌ ممکن بود این 
جواب، شوهر کمی تا قسمتی لجباز را آرام کند تا جایی که بگوید پشیمان است.

مواقع  در  زناشویی  زندگی  برای حفظ  بسیار مهم  مهارت  آشتی‌کردن، یک 
بحران است. باید این مهارت را بیاموزیم تا با قهرهای طولانی، زندگی را به 

سمت سردی پیش نبریم.

چند پیشنهاد ساده در موقع قهر کردن با همسر مخصوص شما
 زندگی یک فیلم خانوادگی نیست، گاهی این‌که توقع داشته باشیم همسرمان 
مثل شخصیت فلان سریال در هنگام دعوا برایمان نامه عاشقانه بنویسد، خیلی 
اشتباه است. بپذیریم که زندگی واقعی و خصوصیات همسرمان، آن چیزی است 

که باید با آن زندگی کنیم، نه رویاهای دوران نوجوانی.
 اگر بخواهیم منتظر پیش‌قدم شدن همسرمان بشویم شاید کار از کار بگذرد. 
اگر زمان دعوا طولانی شد، باید ببینیم درازای چیزی که به دست می‌آوریم چه 

چیزی را از دست می‌دهیم.
 یادتان باشد شما به‌زودی باهمسرتان آشتی می‌کنید، اما تصویری که از 
او در هنگام ناراحتی در ذهن دیگران می‌سازید، هرگز فراموش نمی‌شود. در 

زمان قهر و دلخوری با دیگران در مورد همسرتان صحبت نکنید.
 با همسرتان صحبت کنید. از همین دلخوری پیش‌آمده، شروع کنید و از 
گذشته‌های دور یاد نکنید. پس از رفع دلخوری او را وادار نکنید به گناهش 
اعتراف کند و از شما عذر بخواهد. این امر غرورش را می‌شکند و این کار وضع 

را بدتر می‌کند.
 مادربزرگم می‌گفت: زن و شوهر حتی در موقع قهر هم باید بالشتشان کنار 
هم باشد. هیچ‌وقت به خاطر این‌که قهر هستید، جای خوابتان را جدا نکنید. 
اصلًا گاهی دلخوری‌های کوچک خیلی ساده به خاطر یکجا خوابیدن برطرف 
می‌شود، اما دلخوری‌های ریشه‌ای را باید بعد از برطرف شدن به این روش، 

با گفتگوی صحیح حل کرد.
 و در آخر این جمله مرحوم شکیبایی را در خانه‌تان عملی کنید: “چه معنی 
داره تو این خونه کسی باکسی حرف نزنه”‌؛ حتی در موقع دلخوری و قهر هم 

در حد ضرورت صحبت کنید.

یک روش ساده برای حل همه دعواها
مناسب ترین شیوه برای آشتی کردن و پایان دادن به مشاجره های زناشویی 
استفاده از روش دیالکتیک است. پیش فرض این روش آن است که یک فکر 
یا یک جمله هم می تواند هم درست باشد و هم غلط. به کار بردن قیدهای 
احتمالی مانند گاهی، برخی اوقات و… در این روش بسیار دیده می شود و از 
قیدهای مطلق مثل همیشه، هیچ وقت پرهیز می شود. در روش دیالکتیک، 
مطلق اندیشی و باید و نباید ها وجود ندارد. در دل این شیوه همدلی وجود 
دارد و احترام به تفاوت های فردی در آن نهفته است. این روش به ما می گوید 
همسر ما حتی بعد از دعوا هم انسان بدی نیست و مسلما دارای برخی ویژگی های 
مثبتی است که باعث برتری او نسبت به دیگران در انتخاب مان شده که می توان 
با تکیه روی آن خصوصیات پیشقدم آشتی کردن شد. مثلا اگر زوجی در باره 
مسئله پیش پا افتاده ای مثل اینکه عید امسال اول باید به خانه کدامیک از 
والدین بروند مشاجره کنند، به راحتی با این دیدگاه می توانند مسئله را حل 
کنند. مثلا عید امسال اول به منزل خانواده تو می رویم و عید سال آینده به 

دیدن خانواده من می رویم.
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 گذار آب در دلش تکان بخورد
از آموزش هایی که هر پدر و مادری آرزو دارند فرزندشان به خوبی آن را فرابگیرد و 
در زندگی اش به کارببرد، مسوولیت پذیری است. هر چند در پرونده مربوطه خواندیم 
که خیلی وقت ها همین پدر و مادرها بدون این که حواسشان باشد، مانع مسوولیت 
پذیری بچه هایشان می شوند. اما زندگی یک قانون ساده و مهم دارد: هر چه 
بکارید، محصولی دارد و هر عملی که انجام دهید ،نتیجه ای دارد. اگر فرزن شما این 
قانون بسیار مهم را از شما یاد نگیرد و در زندگی اش مسوولیت پذیر نشود، مجبور 

می شود در زندگی آینده خود بهای گزافی را برای آموختن آن بپردازد.

 یاد نگیرد چه می شود؟
اولین مساله، بار اضافی است که به مادر و پدر و یا هر دو تحمیل می شود. آن ها 
علاوه بر مسوولیت های خود، باید مسوولیت های فرزند یا فرزندان خود را هم 
انجام بدهند.خستگی، استرس، خشم و در نهایت رابطه ای ناسالم بین والدین و 
فرزندان، نتیجه ای حتمی است. دوم این که فرزندان مراحل رشدی را که باید 
طی نمی کنند. مثل کودکی که سن آموختن راه رفتن را گذرانده اما هنوز بلد نیست 
راه برود. اعتماد به نفس، عزت نفس، قدرت برنامه ریزی،کشف، قدرت مدیریت 
موقعیت های جدید و... همه فرصت هایی هستند که از کودک گرفته می شود. از 
دست دادن این فرصت ها، تاثیری بلندمدت دارد که می تواند برای همیشه، مانند 
یک ویژگی یا صفت با کودک شما باقی بماند. از سوی دیگر، انجام همه کارها به 
جای کودک، ممکن است در او این تصور اشتباه را به وجود بیاورد که از عهده همه 
کارها بر می آید و هرگز با شکست روبه رو نخواهد شد. این باور به توانایی داشتن در 
همه کارها، بالاخره روزی با واقعیت روبه رو خواهد شد و پذیرش ناتوانی ها در آن 

زمان برای فرزند شما می تواند خیلی گران تمام شود.

 ما چه کار باید بکنیم؟
 برای آموزش مسوولیت پذیری چه باید کرد؟ بیایید با هم یک نمونه خوب 
را بخوانیم: »خانواده سارا برای خرید با دوستان خود قرار گذاشته اند. قرار است 
ساعت 2 حرکت کنند و با هم گشتی در مراکز خرید بزنند. مادر کارهایی را که قبل 
از رفتن باید انجام شود خیلی روشن اعلام می کند و با سپردن مسوولیت های هر 
کس به او، می گوید فقط کسانی به خرید می روند که کارهایشان را تمام کرده 
باشند. سارا دارد سریال تماشا می کند اما مادر می داند که او خوب بلد است ساعت 
را بخواند ساعت 1:30 شده و سارا هنوز مشغول تماشای تلویزیون است. مادر در 
حالی که آماده می شود به سارا می گوید: »به نظر می رسد تصمیم گرفتی با ما 
نیایی. واقعا اگر می آمدی به ما بیشتر خوش می گذشت.« با وجود ناراحتی سارا 
و داد و بیدادش، مادر با لبخند با او همدلی می کند و می گوید واقعا ناراحت کننده 
است که آدم جمعه بعدازظهر در خانه تنها باشد و این که امیدوار است دفعه بعد 

او تصمیم بگیرد آن ها را همراهی کند.«
 شاید آن چه گفته شد به نظر خیلی هم منطقی برسد و با خودتان بگویید 
خب، معلوم است، خیلی واضح است که باید در چنین موقعیت هایی چطور رفتار 
کرد، اما در واقعیت و در زندگی روزمره،این سناریوها برای خیلی از والدین حتی 
شانه  مسوولیت  بار  زیر  از  فرزندشان  که  می دانند  که  این  با  آن ها  ترسناکند. 
 خالی می کند و خوب درک می کنند که باید اقدامی در این زمینه انجام بدهند، 
نمی توانند روش خود را تغییر بدهند.در نهایت هم کودک آن ها یا همیشه با آن ها 
 چسبیده و وابسته است یا این که هیچ کاری انجام نمی دهد و همیشه منتظر 

می ماند دیگران وظایف او را انجام بدهند.
 برای مسوولیت داشتن باید حق انتخاب هم داشته باشد. موقعیتی را فرض 
لباسی  رفته اند. کودک،  لباس  برای خرید  فرزند خود  والدینی همراه  کنید که 
نارنجی رنگ می پسندد که عکس کارتونی بزرگی روی آن است. والدین آن را 
نمی پسندند، چون رنگش با سلیقه ای که دوست دارند فرزندشان به خرج بدهد 
جور نیست یا این که از عکس روی آن خوششان نیامده است. به همین دلیل 
هم، برای این که به او نشان بدهند چه طور باید انتخاب کند،یک لباس متناسب 
از نظر خود انتخاب کند، یک لباس متناسب از نظر خود انتخاب می کنند. برای 
منصرف کردن فرزند خود از انتخابش هم ممکن است جمله های متفاوتی به او 
بگویند، مثلًا این که رنگش خوب نیست،رنگش به شلوارت نمی آید، چند تا لباس 
این رنگی می خواهی داشته باشی و... بدون این که به احساسش توجه کنند. در 
عوض، کودکی را تصور کنید که می داند باید لباسی انتاب کند که در محدوده 
قمیتی تعیین شده باشد،از نظر گرمایی هم مناسب فصل باشد. در این چارچوب نه 
چندان کوچک، می تواند با سلیقه خودش، رنگ و شکل لباسش را انتخاب کند. 

هم والدین از این انتخاب راضی خواند بود و هم،خودش.
 بهترین راهکار،ارائه یک چارچوب بزرگ و کلی است که فقط اولویت های واقعاً 
مهم را در بر بگیرد. در این چارچوب، کودک می تواند دست به انتخاب بزند. بدین 
ترتیب،هم از راهنمایی های والدین بهره برده،هم می تواند دست به انتخاب بزند. 
بدین ترتیب،هم از راهنمایی های والدین بهره برده،هم می تواند احساس کند که 

حق انتخاب دارد.
 معیارهایی که در نظر می گیرید را روی کاغذ بیاورید.

 مواردی که یادداشت کرده اید را بازنگری کنید و مواردی که واقعاً مهم و ضروری 
نیستند را حذف کنید.

 مواردی که به سلیقه مربوط می شوند را به فرزند خود واگذار کنید و فراموش 
نکنید که او هم به عنوان یک انسان، می تواند سلیقه خودش را داشته باشد.

 به انتخاب های فرزند خود اهمیت بدهید و حتی اگر با آن ها موافق نیستید،او 
را مسخره و تحقیر نکنید.

نادیده گرفته، برایش   در صورتی که فرزندتان معیارهای مهم و ضروری را 
توضیح بدهید. در عین حال از نکات خوبی که در نظر گرفته غافل نشوید و آن ها 
را هم ببینید. یادتان نرود که قرار است راهنمای او باشید، نه قاضی انتخاب هایش.

 اگر انتخاب مناسبی نداشته، فقط در همین مورد صحبت کنید و بقیه رفتارها و 
ویژگی هایش را زیر سوال نبرید. 
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مجموعه: مهارت های زندگی

1. برای افزایش طول عمر چرخ گوشت از برش های کوچک گوشت استفاده کنید، 
برش های بزرگ علاوه بر این که با فشار وارد محفظه چرخ گوشت می شود، باعث 

می شود فشار زیادی به موتور دستگاه وارد شود.

2. هرگز برای خرد کردن سبزیجات از چرخ گوشت استفاده نکنید، آب موجود در 
سبزی ها ممکن است به موتور دستگاه نفوذ کند و باعث خرابی آن شود.

3. بعد از هر بار استفاده از چرخ گوشت محفظه و تیغه های داخلی آن را به خوبی 
پاک کنید و اجازه ندهید کوچک ترین ذره ای از گوشت یا چربی درون محفظه 

دستگاه باقی بماند.

4. هنگام خرید چرخ گوشت دقت کنید تیغه ها و صفحات برش درون دستگاه 
ضدزنگ باشد، ضد زنگ بودن این قطعات مانع از زنگ زدن و فرسودگی بعد از 

شست وشوهای مکرر می شود.

5. یکی از مهم ترین ویژگی های چرخ گوشت، قدرت موتور و سیستم چرخش 
معکوس آن است، هنگام انتخاب چرخ گوشت به میزان قدرت و توان موتور آن 

توجه کنید.

6. برای مدت زمان طولانی از دستگاه چرخ گوشت استفاده نکنید، موتور چرخ 
گوشت های خانگی، قدرت چرخ گوشت های صنعتی را ندارد و در صورتی که برای 

مدت طولانی بیشتر از ۱۵ دقیقه از آن استفاده کنید عمر دستگاه کم می شود.
7. هنگام چرخ کردن گوشت، پیاز به آن اضافه نکنید، اضافه کردن پیاز ممکن 

است موجب خرابی موتور شود چون امکان نفوذ آب پیاز به دستگاه وجود دارد.

8. هر ۳ ماه یک بار برای تیز کردن تیغه دستگاه اقدام کنید، در ضمن اگر، تصمیم 
بار به دستگاه  باید هر چند دقیقه یک  دارید مقدار زیادی گوشت را چرخ کنید، 

استراحت کوتاهی بدهید.

9. همیشه هنگام چرخ کردن گوشت، گوشت کوب چرخ را درون محفظه استوانه ای قرار 
دهید تا از وقوع حادثه پیش بینی نشده پیشگیری کنید.

10. اگر قصد خرید چرخ گوشت جدیدی را دارید بعد از آن که از قدرت موتور آن 
مطمئن شدید به تعداد قطعات آن توجه کنید، چرخ گوشت هایی را انتخاب کنید 

که تمیز کردن و شست وشوی آن ساده و آسان باشد.

11. تیز بودن تیغه های چرخ گوشت اهمیت زیادی دارد، اگر تیغه از آلیاژ نامناسب 
باشد و به اندازه کافی تیز نباشد هنگام چرخ کردن باعث له شدن گوشت می شود.

12. در صورتی که قصد دارید چرخ گوشت تان را روی کابینت آشپزخانه بگذارید 
هنگام خرید به ارتفاع آن توجه کنید.

13. هرگز چرخ گوشت را بدون گوشت روشن نگذارید، این کار موجب می شود تا 
دور موتور دستگاه بالا برود و موجب افزایش گرما و فرسودگی قطعات موتور شود.

14. در صورتی که بیش از ۶ ماه از چرخ گوشت تان استفاده کرده اید و تیغه آن کند 
شده است، برای تیز کردن تیغه اقدام کنید.

15. سعی کنید از گوشتی استفاده کنید که بدون رگ و پیه باشد، چون رگ و پیه 
گوشت به تیغه های دستگاه گیر می کند و مانع چرخش تیغه و درنهایت وارد آمدن 

فشار به دستگاه می شود.

در استفاده از چرخ گوشت باید نکاتی را مدنظر داشته باشید 
و هر بار هنگام استفاده از چرخ گوشت و شست و شوی آن به 

توصیه هایی که در ادامه می آید عمل کنید.
برای آن که چرخ گوشت سالمی داشته باشید و نگران طول عمر 

و خرابی قطعات یا موتور آن نباشید تنها باید نکاتی را مدنظر داشته 
باشید و هر بار هنگام استفاده از چرخ گوشت و شست و شوی آن به 

توصیه هایی که در ادامه می آید عمل کنید.



1. ابتدا فر را روی درجه 175 درجه سانتیگراد گرم کرده و یک قالب مستطیلی 23 در 
30 سانتیمتری را با کاغذ روغنی بپوشانید و کاغذ روغنی را کمی چرب کنید. 

2. کیک را با چنگال کاملا خرد کرده و یک پیمانه از آن را کنار بگذارید. باقی آن را 
با کره آب‌شده و یک عدد تخم‌مرغ کاملا مخلوط کنید تا یکدست شوند، سپس این 

مخلوط را کف قالبی که آماده کرده‌ایم پهن می‌کنیم. 
3. در یک کاسه بزرگ کدو حلوایی پخته شده، شکر قهوه‌ای، شیر و 3 عدد تخم‌مرغ 
و ادویه پای کدو را مخلوط کرده و کاملا هم می‌زنیم سپس آن‌را روی مخلوط قبلی 

داخل قالب فر می‌ریزیم. 
4. در یک کاسه کوچک کره سرد و قالبی، شکر سفید و یک پیمانه کیک خردشده که 
در مرحله اول نگه داشتیم با همزن خوب مخلوط می‌کنیم تا بصورت دانه‌های درشت و 
مجزا درآید. آن را روی دو لایه قبلی داخل قالب فر ریخته و روی آن به طور یکنواخت 

گردوی خردشده می‌ریزیم. 
5. قالب را داخل فر قرار داده و کیک را به مدت 45 تا 50 دقیقه می‌پزیم تا سطح 

آن طلایی شود.

مواد لازم

  برگ اسفناج کوچک  /  100 گرم
  کدوحلوایی  /  700 گرم

  پنیر ریکوتا  /  80 گرم
  شیر  /  60 میلی لیتر

  ریحان تازه  /  ⅓ پیمانه
  تخم مرغ  /  4 عدد

  سفیده تخم مرغ  /  2 عدد
  سیر  /  2 حبه

  تره فرنگی  /  1 عدد
  روغن زیتون  /  به مقدار لازم

  سبزی )ریحان، جعفری و...(  /  به مقدار دلخواه

مواد لازم

  کیک ساده  /  430 گرم
  کره ذوب‌شده  /  75 گرم

  کدو حلوایی پخته‌شده  /  650 گرم
  تخم‌مرغ  /  4 عدد

  شکر قهوه‌ای  /  ½ پیمانه
  شیر  /  ⅔ پیمانه

  کره سرد و قالبی  /  60 گرم
  شکر سفید  /  ½ پیمانه

  گردوی خردشده  /  ¾ پیمانه

1. سیر را له کنید.
2. فر را روی دمای 200 درجه سانتی‌گراد گرم کنید.

3. کدو حلوایی را پوست گرفته و به قطعات 2 سانتی‌متری خرد کنید.
4. روی یک سینی فر بزرگ را با کاغذ آشپزی بپوشانید. کدوها را روی سینی قرار 
دهید و روی آنها روغن زیتون بمالید. به کدوها فلفل بزنید و برای 25 دقیقه آنها را 

بپزید تا طلایی شوند.
5. تابه‌ای بزرگ و نچسب را روی شعله متوسط داغ کنید. با روغن زیتون آن را چرب 

کنید.
6. فقط قسمت سفید رنگ تره‮‌فرنگی را اضافه کنید )تره را از طول به دو نیم کرده، بشوئید 

و خشک کنید(، بعد از عرض به قطعات باریک خرد کنید.‬‬‬

7. تره فرنگی را افزوده و بپزید تا نرم شود. سیر را افزوده و برای 1 دقیقه آن را سرخ 
کنید تا نرم شود.

8. اسفناج را اضافه کنید و برای 3 دقیقه آن را بپزید تا نرم شود.
9. تابه‌ای 26 در 16 سانتی‌متری را با کاغذ روغنی بپوشانید. کدو تنبل‌ها و مخلوط 

تره‌فرنگی را به‌طور یکدست در ته تابه پخش کنید.
10. تخم مرغ، سفیده تخم مرغ و شیر را در کاسه‌ای ریخته و سریع هم بزنید.

11. مخلوط تخم مرغ را روی کدو تنبل و تره فرنگی بریزید.
12. پنیر ریکوتا را یکدست روی مواد بپاشید.

13. آن را برای 20 دقیقه در فر بپزید تا پف کند و طلایی شوند. روی آن ریحان بپاشید.
14. اگر مایلید این غذا را با سبزیجات مختلف )شاهی، کاهو، جعفری و...( سرو کنید.
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تخمه‌ی کدو برای پروستات
البته نباید انتظار معجزه داشت اما نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهند که تخمه‌ی کدو تأثیر 
مثبتی روی سلامت پروستات دارد. در طب سنتی از تخمه‌ی کدوتنبل برای درمان بزرگی 
خوش‌خیم پروستات استفاده می‌کنند. ترکیبات موجود در تخمه‌ی کدو روی ادرار کردن 
تأثیر می‌گذارد اما روی حجم پروستات تأثیری ندارد. البته نتیجه‌ی پژوهش دیگری که 
در سال 2006 روی موش‌ها انجام شده نشان می‌دهد که مصرف تخمه‌ی کدو روی این 

ارگان تأثیر مثبت دارد.

کدوتنبل خطر ابتلا به سرطان را کاهش می‌دهد
کدوتنبل تقریباً به اندازه‌ی هویج حاوی کاروتنوئید است. این ترکیبات آنتی‌اکسیدانی 
نتایج  موثرند.  آفتاب‌سوختگی  یا  عروقی  قلبی  بیماری‌های  سرطان،  با  مقابله  برای 
از  سرشار  سبزیجات  مصرف  بین  رابطه‌ای  می‌دهد  نشان  اپیدمیولوژیک  پژوهش‌های 

کاروتنوئیدها و کاهش سرطان به ویژه سرطان پروستات، سینه و کولون وجود دارد.
علاوه بر این کریپتوگزانتین و آلفا کاروتن دو نوع دیگر از این کاروتنوئیدها هستند که 
قادرند از رشد و تکثیر سلول‌های سرطان‌زا جلوگیری کنند. به نظر می‌رسد که مصرف 
کاروتنوئیدهای غذایی خیلی بهتر از مصرف مکمل است. توصیه می‌کنیم مصرف مواد 

غذایی نارنجی را در برنامه‌ی غذایی‌تان بگنجانید.

کدوتنبل برای مقابله با پیری چشم‌ها
کدوتنبل حاوی لوتئین و زآگزانتین است. این دو رنگدانه‌ی کاروتنوئیدی برای سلامت 
چشم‌ها مفیدند. این رنگدانه‌ها مانند فیلتری در برابر نور آبی اشعه‌های خورشیدی عمل 
می‌کنند که برای سلامتی سلول‌های شبکیه مضر هستند. در سال 2001 یک گروه از 
محققان فلوریدا ثابت کردند افرادی که میزان این دو رنگدانه‌ی بدنشان زیاد است 82 
درصد کمتر در معرض ابتلا به دژنراسیون ماکولای مربوط به پیری قرار می‌گیرند. نتایج 
پژوهش‌های متعدد نشان می‌دهد مصرف زیاد لوتئین و زآگزانتین چه از طریق مصرف مواد 
غذایی سرشار از این رنگدانه چه از طریق مصرف مکمل‌ها میزان این دو رنگدانه‌ی شبکیه 

را بالا می‌برد.
 خواص کدو تنبل, فواید تخمه کدو

کدوتنبل و قند خون
سال پیش محققان آمریکایی به این نتیجه رسیدند که عصاره‌ی کدوتنبل می‌تواند به 
کاهش قند خون حیوانات و انسان کمک کند. اثرات مثبت کدو به کاروتنوئیدها و برخی از 
پُلی‌ساکاریدهای آن مربوط می‌شود. البته واقعیت این است که کدوتنبل می‌تواند به طور 

جزیی قند خون را بالا ببرد که در این مورد هم جای نگرانی نیست.

کدوتنبل برای تقویت سیستم ایمنی بدن و ریه‌ها
محققان آمریکایی بررسی‌های گسترده‌ای روی بتاکاروتن انجام داده و به این نتیجه 
به  بلکه می‌توانند  دارند  آنتی‌اکسیدانی  ترکیبات خواص  این  این که  بر  رسیدند علاوه 
عملکرد برخی از سلول‌های سیستم ایمنی بدن کمک کنند. برای همین هم باعث تقویت 

این سیستم می‌شوند.
اگر سیگار می‌کشید نیز می‌توانید به خواص مفید کدوتنبل اعتماد کنید. به خاطر اینکه 
ترکیبات آنتی‌اکسیدانی آن به سلامت ریه‌ها خدمت زیادی می‌کنند. توجه داشته باشید که 
برای سیگاری‌ها مصرف بتاکاروتن موجود در مواد غذایی مفید می‌باشد و این افراد باید از 
مصرف مکمل بتاکاروتن بپرهیزند. به خاطر اینکه این مکمل‌ها خطر ابتلا به سرطان را 

در این افراد بالا می‌برد.

اسمش کدوتنبل است! البته به آن کدو حلوایی هم می‌گویند. قد و قواره‌ای 
ندارد: گرد و قلمبه و بامزه است. اما زیر آن پوست کلفت و نارنجی رنگ 

دنیایی از خاصیت وجود دارد که سلامتی را تضمین میک‌ند اما اینکه 
چرا اسمش را تنبل گذاشته‌اند فلسفه‌اش را نمی‌دانم. کدوتنبل منبع 

فوق‌العاده‌ی بتاکاروتن است که برای سلامت چشم‌ها و پروستات مفید 
است و به کاهش خطر ابتلا به سرطان کمک میک‌ند. با ما باشید تا با دنیای 

این کدو بیشتر آشنا شوید.
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زنان بزرگ تاریخ اسلام، جایگاه ویژه ای نزد اهل بیت علیهم السلام دارند. من 
یک روایت عرض کنم که جواب گوی خیلی از سؤالات است؛ مرحوم شیخ بهائی 
می نویسد: دختر امیر مؤمنان علیه السلام متولد شد. حضرت صدیقه طاهره سلام 
اّهلل علیها دختر را در دامن علی علیه السلام گذاشت و گفت: نام این نوزاد را بگذار. 
امیرمؤمنان علیه السلام فرمودند؛ »واّهلل من در نام گذاری فرزندانم بر رسول خدا 
صلی اّهلل علیه و آله پیشی نمی گیرم«؛ پیغمبر در سفر بودند، دو روز بعد که آمدند، 
حضرت زهرا سلام اّهلل علیها بچه را به بابا دادند؛ آن گاه پیغمبر فرمودند: »واّهلل 
در نام گذاری خودت و بچه هایت بر خدا پیشی نگرفتم.« جبرئیل وارد شد، رسول 
خدا صلی اّهلل علیه و آله لحظاتی با جبرئیل مشغول سخن شد و بعد از چندی 
پیغمبر صلی اّهلل علیه و آله به فاطمه و علی علیه السلام رو کرده و گریه شدیدی 
نمودند و بعد چندین بار تکبیر گفتند. حضرت فاطمه سلام اّهلل علیها می فرمایند: 
»به پدرم گفتم: بابا چرا تکبیر می گویی؟« پیامبر صلی اّهلل علیه و آله فرمودند: 
»به خاطر نامی که خدا برای این دختر قرار داد«؛ و گفتند: »زین اب«، که بر اثر 

کثرت استعمال به »زینب« معروف شد.
البته همان جا پیامبر صلی اّهلل علیه و آله فرمود: »علی، خودش زینت اهل دنیاست، 

اما این دختر به جایی می رسد که زینت پدر می شود.«
حضرت زهرا سلام اّهلل علیها سپس می پرسند: »بابا جان، اگر این است، برای 
چه گریه می کنی؟« حضرت فرمودند: »از خدا اجازه گرفتم که به او کنیه بدهم.« 
فاطمه سلام اّهلل علیها پرسید: »کنیه دخترمان چیست؟« پیغمبر در حالی که گریه 

می کرد، فرمود: »ام المصائب«.
در ادبیات عرب، کسی که یک صفت عالی سرشار داشته باشد، آن صفت را 
به »ابَ« یا »ام« می آورند؛ مثلًا ام الامامه، ام الکرم و .... برای مردم بسیار قابل 
توجه است که زینب کبری، از سوی خدا و با تقریر رسول خدا به »ام المصائب« 

مُکنات شده است.
یک قرینه بیاورم، در مورد حضرت زهرا سلام اّهلل علیها بعد از رحلت پیامبر 
صلی اّهلل وعلیه وآله شعری داریم، که منسوب به حضرتاست و همه نوشته اند: 
»صُبَّت علیَّ مَصائب لوَ انها     صُبَّت علی الَایام صِرنَ لیَالیا«؛ یعنی مصائبی 
بر من ریخت، اگر بر روز روشن آفتابی می ریخت، بلافاصله به شب تار تبدیل 
می شد. این منتهای مصائب بوده، که تازه درطول 70 یا90 روز بر صدیقه زهرا 

سلام اّهلل علیها واردشد، زیرا با وجود این، از هیچ یک از مورخان نشنیده ایم که 
به حضرت زهرا سلام اّهلل علیها ام المصائب بگویند. حالا ببینید چه بر سر زینب 
کبری آمده و چه مصائبی را تحمل کرده است که خدا و پیغمبر به او کنیه »ام 

المصائب« داده اند.
وقتی پیغمبر این را فرمود، حضرت زهرا سلام اّهلل علیها به پیغمبر عرض کردند: 
»ابَتا ما لمَِن بکَی عَلیها و علی مَصائبِها«؛ یعنی خدا چه مزدی می دهد به کسی 

که برای این زینب و مصائبش گریه کند؟
پیغمبر اکرم صلی اّهلل علیه وآله فرمودند: »مَن بکَی علیها و علی مصائبها کان 
له اجَرُ من بکی علی الحسن و الحسین«؛ کسی که برزینب و مصیبتش گریه 
کند، برابر است با ثواب گریه بر امام حسن و امام حسین علیهم السلام؛ یعنی 
این جا گریه بر یک زن، مساوی با گریه بر دو مرد است، که »سیدا شباب اهل 

الجنة« هستند.
کتاب های بسیاری هم درباره حضرت زینب سلام اّهلل علیها تدوین شده و 
همان طور که درباره امام حسین علیه السلام کتاب های مختلفی نوشته شده 
است، در مورد حضرت زینب سلام اّهلل علیها نیز کتاب های مختلفی وجود دارد؛ 

حتی اندیشمند مسیحی مصری درباره ایشان، کتاب نوشته است.
کتابی  نام »علی محمد علی دخیل«  به  تردست عرب،  نویسندگان  از  یکی 
نوشته به نام »اعلام النساء«، یعنی »بزرگ زنان«. کتاب هایش عموماً مفید است 
و درباره حضرت زینب سلام اّهلل علیها هم کتابی نگاشته که انصافا کتاب هایش 

در این باره غوغا می کند.

 زینب کبری و نماز شب
یک روایت  از حضرت سجاد علیه السلام نقل شده که نشان می دهد، حضرت 
زینب سلام اّهلل علیها از دیدگاه ائمه علیهم السلام چه جور شخصیتی است. 
همین یک سخن را ببینید، چقدر ما را اشباع می کند! حضرت سجاد علیه السلام 
فرمودند: »عمتی زینَب ما تَرکت تَهجدَها طولَ دَهرها حتّی لیلة حادی عشر من 
رم« »عمه جانم زینب در طول زندگی اش نماز شبش را ترک نکرد؛ حتی  المُحَّ
شب یازدهم مُحرّم«؛ یعنی حتی در وضعیت غم بار یازدهم محرم، که شب شام 

غریبان است.

تهیه و تنظیم  عباسعلی مردی
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چرا حضرت سجاد علیه السلام این قدر تأکید داشته است که گفته اند: شب 
یازدهم، نماز شب عمه اش زینب سلام اّهلل علیها ترک نشد. علم امام سجاد علیه 
السلام به قدر فرش و عرش است. کتاب ها را نگاه کردم و با بزرگان هم صحبت 
کردم. در نوشتار یکی از بزرگان دیدم چیز عجیبی است در قدیم رسم بوده که وقتی 
جنگی بر پا می شده، در پایان جنگ، طرفی که جنگ را برده، خیمه ای برپا می کرد 
به نام »خیمه الجایزة«، و در آن به فرماندهان و قاتلان جایزه می دادند. عمر سعد 
غروب عاشورا این خیمه را تشکیل داد و به هرکسی که در جنگ کاری کرده 
بود. جایزه می داد. به یکی گفت: تو چه کردی؟ او گفت: من شریعه را بستم؛ به 
او جایزه داد، سپس به دیگری گفت تو چه کردی، پاسخ داد من دستان ابوالفضل 
را قطع کردم، دیگری گفت: سر مقدس امام حسین علیه السلام را بریدم؛ تا این 
که نوبت به حرمله رسید. عمر سعد پرسید: تو چه کردی؟ حرمله گفت: من کاری 
کردم که کسی در روزگار انجام نداده. گفت: من تیر به گلوی بچه شیرخوار تشنه 
کام و رنگ پریده ای که سرش روی شانه پدر بود، زدم. نقل کرده اند: عمر سعد 

بیش از همه به حرمله جایزه داد.
زینب کبری هم همان شب، خیمه نیمه سوخته ای تشکیل داد، از پاره سوخته های 
خیمه ها یک فرش تشکیل داد و برای حضرت زین العابدین علیه السلام، که 

عصر روز عاشورا پردردترین روزهایش بود، متکایی از رمل و شن درست کرد.
امام سجاد علیه السلام می فرماید: عمه ام در طول شب با پای برهنه در آن 
بیابان، تک تک بچه ها را صدا زد و سرشماری نمود؛ در زیر خار مغیلان دو شبحی 
را دید و جلوتر رفت و دید دو دختر دست به گردن هم، جان داده اند؛ به قول حجة 

الاسلام نیر تبریزی، رو کرد به مدینه و گفت:
صبا از من به زهرا گو بیا شام غریبان بین

که گریان دیده دشمن به حال زینب است امشب
یک نگاه هم به گودال قتلگاه امام حسین علیه السلام می کند و می گوید:

سرت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم
مرا با هر دو اندر دل هزاران مطلب است امشب

آن وقت امام سجاد علیه السلام می فرماید: آن شب هم نماز شب زینب ترک نشد.
حضرت زینب سلام اّهلل علیها وقتی به مجلس ابن زیاد وارد شدند، سلام نکردند. 
ابن زیاد گفت: »من هذه متکبرة«؛ این زن متکبر کیست؟ امام سجاد علیه السلام 
می فرماید: »هذه عمتی زینب، اخت الحسین علیه السلام«؛ این عمه من زینب، 
خواهر حسین علیه السلام می باشد. برای این که ابن زیاد، جگر زینب را آتش 
بزند، گفت: دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ حضرت زینب گفت: اگر خدا کرد، »ما 
رأیت الا جمیلا«؛ من چیزی جز زیبایی ندیدم؛ حضرت کاری کرد که دیگر سخن 
ابن زیاد در آن جلسه، نگرفت و خنثی شد. ایشان هم چنین خطبه ای نیز در دروازه 
کوفه بیان فرمودند و کاری کردند که مردمی که دم دروازه نو نوارکرده بودند و 
نقُل و شیرینی پخش می کردند و عید گرفته بودند، همه جامه هایشان را درآوردند 
و عزا به پا کردند. کسی برای ابن زیاد خبر آورد و گفت: تا چند دقیقه دیگر، همه 
علیه تو می شورند. پرسید: چرا؟ گفت: مگر نمی دانی که زینب وقتی سخن می گوید، 
گویا علی علیه السلام به زبان آمده است؟! بعد گفتند: برای این که زینب سلام 
اّهلل علیها ساکت شود، سر حسین علیه السلام را جلویش ببرید؛ یعنی آن ها هم 

می دانستند که همه چیز زینب سلام اّهلل علیها با حسین علیه السلام است.

 عشق زینب و حسین، لدنی است
من در یکی از کتاب های قدیمی، روایتی دیدم که این دختر در دامان پیامبر و 
امام علی و فاطمه و حسن علیهم السلام گریه کرد و وقتی در بغل امام حسین 
چهارساله قرار گرفت، آرام شد؛ پیامبر صلی اّهلل وعلیه وآله آن جا فرمودند: »این 
دختر همراه با این پسر خواهد بود« و شرط ازدواج و مهریه اش با عبداّهلل بن جعفر، 
نیز همراهی با حسین علیه السلام بوده و این که از او جدا نشود. خدا خواسته؛ 
یعنی خدا برای حفظ دین با اسباب و ابزار کار می کند. این خدایی که حسین علیه 

السلام را خلق کرد، یک زینبی را هم کنارش می گذارد.
یکی از فضلای حوزه کتابی نوشته درباره صدیقه کبری که در آن کتاب، جمله 
قشنگی وجود دارد؛ می گوید: در حرکت و قیام انبیا، هرکدام که یک زن همراهشان 
بوده است، موفق بوده اند. من استنباط می کنم هر نهضت و قیامی که زنان شجاعی 

در کنار مردان بوده اند، آن انقلاب، شدنی و باقی ماندنی است و انقلاب ما هم این 
مسئله رابه وضوح نشان داد.

 مضاربه حسین علیه السلام و زینب سلام اللّه علیها
، نیازی به روایت هم نیست. آن چه از قیام و نهضت و خون  بیننا و بین اّهلل
صاحب این نهضت و وارث آن می دانیم، آن است که در 1370 سال قبل، در 
سرزمینی به نام »کربلا« و در روزی به نام »عاشورا«، آقا و خانمی، مضاربه ای 
را شروع کردند که سرمایه کار را آقا تقبل کرد و خب خانم هم با آن سرمایه کار 
کرد. اگر حضرت زینب سلام اّهلل علیها در دوران اسارت، آن عظمت را از خود 
نشان نمی داد و آن سخنرانی ها را نمی کرد و آن تقابل ها را با یزید و ابن زیاد 
نداشت و به یزیدیان نمی گفت: »شما با همه سعی و تلاشتان نمی توانید نام و 

دین ما را محو کنید«، این میراث بزرگ به دست ما نمی رسید.
آقای چایچیان )حسان( چه زیبا درباره بی بی حضرت زینب سلام اّهلل علیها از 

زبان امام حسین علیه السلام گفته اند:
دل مرده را محبت من زنده دل کند
دل را اگر ز الفت شیطان بحل کند
قلب شکسته ام شده منزل گه خدا

سازنده دل آمده تعمیر دل کند
آن ره رویی که دور شود از حریم من

با دست خویش کشتی دل را به گل کند
شرمنده عالمی بود از لطف و مهر من

اما مرا محبت زینب خجل کند
امام سجاد علیه السلام فرمودند: »خدا حق عمه ام زینب را بر ما و شیعیان ما 

حلال بگرداند!«
در زوایای کربلا وقایع عجیبی نهفته است؛ این که حضرت، مجلس یزید را 
به هم ریخت و ساربان ها را منفعل می کرد و مجلس ابن زیاد را ماتم سرا کرد 
و... می گویند: اهل بیت علیهم السلام به مدت یک هفته در سرزمین شام بودند. 
مردم شام بچه ها را نو نوار می کردند و شیرینی به دست آن ها می دادند. بعد ما در 
تاریخ می بینیم که حضرت زینب سلام اّهلل علیها طوری عمل می کردند که بچه ها 
با دیدن کودکان شامی و شادی آن ها، غم و غصه شان تازه نشود. در عین حال 

حضرت، نماز شب و نماز اول وقتش ترک نمی شد.

 زینب، شاگرد مکتب فاطمه زهرا سلام اللّه علیها
وقتی درست بنگریم، می بینیم شخصیت حضرت زینب سلام اّهلل علیها، مثل 
حضرت زهرا سلام اّهلل علیها است. در تاریخ آمده است:حضرت زهرا سلام اّهلل 
علیها در مدینه، برای رهبر و امامش جان فشانی کرد و در دفاع از حق مولا، آن 
خطابه ها را داشت؛ حضرت زینبنیز در کوفه و شام این گونه سخن می گفت؛ گو 

این که حضرت علی علیه السلام لب به سخن گشوده است.
مصیبت های حضرت در حالی است که این ها مختار بودند، اما به مشیت الهی 

راضی بودند.
در خطبه ای که حضرت زینب سلام اّهلل علیها در دروازه کوفه بیان کردند، کار 
به جایی رسید که حضرت سجاد علیه السلام برای عمه شان احساس خطر کردند. 
ببینید یک وقت کسی را به جایی دعوت می کنند، که همه چیز برای او آماده 
است، اما یک وقت زینب در جایی سخن می گوید که کوفیان لباس نو پوشیده، 
شهر را چراغانی کرده و آمده اند به هم تبریک بگویند، نه این که سخنرانی یک 
زن کتک خورده را بشنوند. بعد حضرت با توجه به چنین فضا و شرایطی سخنرانی 
می کند، که در همان جا چنان تحولی بر مردم کوفه عارض شد که حتی نزدیک 
بود بر ابن زیاد بشورند و حضرت سجاد علیه السلام در آن جا، در حالی که بر 
جان عمه اش می ترسید، فرمود: »عَمتی زینب انتِ بحمداّهلل عالمة غیر مُعلمة و 

فَهِمَة غیر مُفَهمِة«؛
برخی این را دلیل بر عصمت زینب کبری گرفته اند؛ یعنی همان علم لدنی. 
برخی معتقدند که علم لدنی را خدا به معصومین عطا می کند. در جاهای دیگری 

هم سخنانی گفته شده، که دلیل بر همین معناست.
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 پيشگفتار مؤلفّ
حيمِ حْمنِ الرَّ ِ الرَّ بسِْمِ اَّهلل

حمد و سپاس به درگاه خداى بزرگ، و درود بر پيامبر رحمت حضرت محمّد 
)ص( و دودمان پاكش كه راهنمايان مردم جهان هستند.

اين كتاب خلاصه اى از شرح زندگى برترين بانوان دو جهان و مادر امامان معصوم 
)عليهم السّلام( حضرت فاطمه زهرا، انسيّه حوراء )سَلامُ اَّهلل عَليَْها( مى باشد كه آن را 

در چهار بخش، و هر بخشى را در چند عنوان تنظيم نمودم: 
بخش اوّل: ماجرهاى ولادت آن حضرت، و نام هاى او و وجه نامگذارى او به 

آن نام ها.
بخش دوّم: فضائل و ارزش هاى اخلاقى آن حضرت، و داستان ازدواج او با 

امام على)ع(.
بخش سوّم: حوادث بعد از رحلت رسول خدا)ص( و خطبه ى غرّاى آن بانوى 

بزرگوار، و دفاعيّات او، و مطالبى در اين رابطه.
بخش چهارم: اندوه و گريه ى جانكاه حضرت زهرا)س( از فراق پدر بزرگوارش، 
و وصيّت او به امام على)ع(، و امور ديگرى كه در روزهاى آخر عمر آن بانوى بزرگ 

رُخ داد.

 بخشی از کتاب
گفتار علماى اهل تسننّ پيرامون بيعت گرفتن از على

بيعت از نگاهِ ابن قُتيَبْه دِينْوََرِى
ابومحمّد عبداَّهلل بن مسلم بن قتيبه ى دينورى معروف به »ابن قُتيبه دينورى« 

از علماى بزرگ اهل تسنّن است، وى در زمان غيبت صغرى مى زيست و به 
سال 322 ه.ق از دنيا رفت، او در كتاب خود »الامامة والسياسة« درباره ى امتناع 
ُ وَجْهَهُ( را نزد  على)ع( از بيعت با ابوبكر چنين مى گويد: سپس على)كَرَمَ اَّهلل
ِ: »من بنده ى  ِ وَ اخَُو رَسُولِ اَّهلل ابوبكر آوردند، در حالى كه مى فرمود: انَاَ عَبْدُاَّهلل

خدا و برادر رسول خدا)ص( هستم«.
شخصى به آن حضرت گفت: با ابوبكر بيعت كن، حضرت على)ع( فرمود: »من 
به مقام رهبرى، از شما سزاوارترم، من با شما بيعت نمى كنم، شما سزاوارتريد، كه 
از من بيعت كنيد، شما به اين مقام دست يافتيد. و آن را از انصار گرفتيد و دليلتان 
اين بود كه: »از بستگان رسو خدا)ص( هستيد!« و آن را از ما اهل بيت پيامبر)ص( 
از روى غصب گرفتيد، آيا شما به انصار، احتجاج نكرديد كه به خاطر قرابت به 
محمد)ص(، ما به مقام رهبرى شايسته تر هستيم، و به اين عنوان انصار، مقام 
رهبرى را به شما سپردند و تسليم كردند، و اكنون من همان احتجاج انصار را بر 
شما احتجاج مى كنم، من هم در زمان حيات رسول خدا و هم بعد از رحلت آن 
حضرت به او نزدكيتر بودم و هستم، با ما از طريق انصاف رتفار كنيد اگر ايمان 

داريد، وگرنه با علم و آگاهى در جايگاه ظلم قرار گيريد.
عمر به آن حضرت گفت: »تو را رها نمى كنم تا با ابوبكر بيعت كنى«.

دُهُ عَليَْكَ  حضرت على)ع( به او فرمود: احِْلبَْ حَلْباً لكََ شَطْرهُ وَشَدِّ لهَُ اليَْوْمَ يُردِّ
غَداً : »بدوش شيرى را كه كي قسم آن از آن تو است، و امروز كار را براى ابوبكر 

محكم كن كه فردا امارت را به تو برگرداند!«
سپس فرمود: »اى عمر! سوگند به خدا سخن تو را نمى پذيرم و با او بيعت 

نمى كنم«.

مولف  شیخ عباس قمی
مترجم  محمد محمدی اشتهاردی

نویسنده مقدمه کتاب  ناصر مکارم شیرازی
ناشر کتاب  ناصر
نوع جلد  گالینگور

قطع  وزیری
زبان کتاب  فارسی

سال نشر  1380
شمارگان  3000
چاپ جاری  12

تعداد صفحات  272
قیمت  20 درهم
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ابوبكر گفت: اگر بيعت نكنى، ترا مجبور نمى كنم.
ابوعبيده ى جراح گفت: »اى پسرعمو تو جوان هستى، و اينها )ابوبكر و عمر( 
پيران قوم تو هستند، براى تو تجربه و شناخت در امور، مانند آنها نيست، بنظر 
من ابوبكر براى مقام رهبرى، نيرومندتر از تو است، و تحمل و خبرگيرى او از 
تو بيشتر است، پس امر خلافت را به ابوبكر تسليم كن، آرى تو اگر زنده بمانى، 
و عمر طولانى يابى، آنگاه براى بدست گرفتن زمام رهبرى، بخاطر فضل، دين، 
علم، شناخت، سابقه و نسبت و قرابتى كه دارى، شايسته تر و سزاوارتر مى باشى!

دٍ  َ يا مَعْشَرَ المُْهاجِرِينَ لا تَخْرُجُوا سُلْطانَ مُحَمَّ َ اَّهلل حضرت على )ع( فرمود: اَّهلل
)ص( فِى العَْرَبِ مِنْ دارِهِ وَ قَعْرِ بيَْتهِِ الِى دُورِكُمْ وَ قُعُورِ بيُُوتكُِمْ وَ تَدْفَعُونَ اهَْلهَُ 
هُ.1 »خدا را، خدا را به نظر آوريد اى گروه مهاجران!  عَنْ مَقامِهِ فِى النّاسِ وَ حَقَّ
حاكميّت محمد )ص( را در ميان عرب از خانه ى او و از درون بيت او به خانه هاى 
خود و درون بيوت خود نبريد، و خاندان پيامبر )ص( را از مقام خود بازنداريد و 

حق آنها را پامال نكنيد«.
اى مهاجران! سوگند به خدا ما در ميان مردم، سزاوارتر از همه به مقام رهبرى 
هستيم، زيرا ما از اهل بيت پيامبر )ص( مى باشيم، و براى امر خلافت از شما 

سزاوارتر هستيم...

استمداد از انصار
ُ وَجْهَهُ(  مَ اَّهلل ابن قُتيبه، سخن را تا آنجا كشانده كه مى گويد: حضرت على)كَرَّ
شبها فاطمه)س( را سوار بر چارپائى مى كرد و در مجالس انصار مى گردانيد، و 
فاطمه)س( از آنها مى خواست كه از او پشتيبانى كنند، آنها در پاسخ مى گفتند: 
»اى دختر رسول خدا)ص( بيعت ما با اين مرد )ابوبكر( انجام شد و كار از كار 
گذشت، اگر شوهر و پسرعموى تو قبل از ابوبكر به سوى ما سبقت مى گرفت، ما 

به او مراجعه مى كرديم و رهبرى او را مى پذيرفتيم.
حضرت على)ع( در پاسخ آنها مى فرمود: »آيا من جنازه ى رسول خدا)ص( را 
در خانه اش رها كنم و آن را دفن نكرده بگذارم و به سوى شما بيايم و با مردم 

درباره ى حاكميّت به جاى پيامبر)ص( منازعه كنم؟!«
حضرت فاطمه)س( فرمود: »ابوالحسن)ع( لازم و سزاوار بود كه تجهيزات 
رسول خدا)ص( را انجام دهد، ولى مهاجر و انصار كارى كردند كه خداوند آنها 

را بازخواست و مجازات خواهد كرد.2
دانشمند مذكور، »ابن قُتَيْبَه« درباره ى چگونگى بيعت على)ع( مى گويد: تا 
اينكه ابوبكر در مورد آنانكه بيعت نكردند به جستجو پرداخت و آنها را در نزد 
على)ع( يافت، عمر را نزد آنها فرستاد، عمر به خانه ى على)ع( رفت و فرياد زد 

كه براى بيعت بيرون بيائيد.
آنها از بيرون آمدن از خانه ى على)ع( امتناع ورزيدند.

عمر گفت: »سوگند به آن كسى كه جان عمر در دست او است قطعاً بايد 
بيرون بيائيد وگرنه خانه را با اهلش به آتش مى كشم!«

بعضى از حاضران به عمر گفتند: حضرت فاطمه)س( در خانه است! عمر گفت 
وَانِْ: »گرچه فاطمه نيز در خانه باشد«.

ناگزير آنانكه در خانه بودند بيرون آمدند و با ابوبكر بيعت كردند، جز حضرت 
على )ع( كه بيرون نيامد چه آنكه گمان مى كرد سوگند ياد كرده كه بيرون نمى آيم 

و عبا بر دوش نمى افكنم تا قرآن را در خانه جمع كنم.
فاطمه)س( كنار در خانه ايستاد و خطاب به مهاجرين فرمود: »من قومى را 
بد محضرتر از شما نمى شناسم كه جنازه ى رسول خدا)ص( را نزد ما رها كرديد 
و به دنبال كار خود رفتيد و بدون ما كار را پايان يافته اعلام نموديد، ما را از امر 
خلافت كنار زديد، و حقّ ما را پامال كرده و غصب نموديد«. و قتى كه عمر، 
اين گفتار را از فاطمه)س( شنيد، نزد ابوبكر رفت و گفت: »آيا اين مرد )على 
عليه السّلام( را كه با بيعت مخالفت مى كند، جلب و باز خواست نمى كنى؟« 
ابوبكر به شخصى بنام »قُنْفُذْ« كه غلام آزاد شده اش بود، گفت به نزد على)ع( 

برو، و به او بگو نزد ما بيايد.
قنفذ نزد على)ع( آمد، على)ع( به او فرمود: چه مى خواهى؟

قنفذ گفت: خليفه ى رسول خدا)ص( شما را مى طلبد.
على)ع( فرمود: چقدر زود بر رسول خدا)ص( دروغ بستيد )و خود را جانشين 

او خوانديد(.
قنفذ بازگشت و سخن على)ع( را به ابوبكر گفت، ابوبكر گريه ى شديدى كرد.
عمر براى بار دوّم به ابوبكر گفت: »به اين مرد متخلفّ)ع( مهلت نده!« ابوبكر 
به قنفذ گفت: نزد على)ع( برو و بگو: امير مؤمنان)ابوبكر( تو را دعوت مى كند 

كه بيائى و بيعت كنى.
قنفذ نزد على)ع( آمد و پيام ابوبكر را ابلاغ كرد.

لقََدْ ادَِّعى ما ليَْسَ لهَُ:   ِ على)ع( صداى خود را بلند كرد و گفت: سُبْحانَ اَّهلل
»عجبا! او مقامى را كه از آنِ او نيست، ادّعا مى كند«.

قنفذ برگشت و سخن على)ع( را به ابوبكر گفت، باز ابوبكر گريه ى شديدى 
كرد، در اين هنگام عمر خود برخاست و همراه جماعتى به در خانه ى فاطمه 
)س( آمد، حلقه در را كوبيدند، هنگامى كه فاطمه )س( صداى آنها را شنيد، 
با صداى بلند خطاب به پدر فرمود: »اى پدر! رسول خدا! چه ظلم ها بعد از تو 
از پسر خطاب و پسر ابوقُحافه به ما رسيد!« هنگامى كه همراهان عمر صدا و 
گريه ى فاطمه)س( را شنيدند، بسيار اندوهگين شدند، و گريه كردند آن گونه 
كه نزدكي بود دلهايشان پاره گردد و جگرهايشان سوراخ شود، ولى عمر با چند 
نفر كنار در خانه ى فاطمه)س( باقى ماندند و على)ع( را از خانه بيرون آوردند و 

او را نزد ابوبكر بردند، و گفتند: با ابوبكر بيعت كن.
على)ع( فرمود: بيعت نمى كنم.

گفتند: سوگند به خدا اگر بيعت نكنى، گردنت را مى زنيم.
على)ع( فرمود: »در اين صورت بنده ى خدا و برادر رسول خدا)ص( را كشته 

ايد«.
عمر گفت: بنده ى خدا آرى، ولى برادر رسول خدا، نه )عَبْدُ اللَّره فَنَعَمْ!! وَ امَّا 

اخَُو رَسُولهِِ فَلا(.
ابوبكر در اين هنگام ساكت بود و سخنى نمى گفت، عمر به او گفت: آيا على 

)ع( را به بيعت امر نمى كنى؟!
اجبار  بر چيزى  را  او  است من  نزد على)ع(  در  فاطمه)س(  تا  ابوبكر گفت: 

نمى كنم.
در اين وقت حضرت على)ع( كنار قبر پيامبر آمد با چشمى گريان و صدائى 
- خ( انَِّ القَوْمَ اسْتَضْعَفُونى وَ كادُوا يَقْتُلُوننَىِ. : حزن آور، فرياد زد: يَابنَْ امَُّ )عَمَّ

»اى فرزند مادرم، اين گروه مرا در فشار گذاردند و نزدكي بود مرا به قتل 
برسانند«.3

گفتگوى ابوبكر با فاطمه
عمر به ابوبكر گفت: ما را نزد فاطمه)س( ببر، ما او را خشمگين كرده ايم. عمر و 
ابوبكر با هم به در خانه ى زهرا)س( رفتند و اجازه ى ورود خواستند، فاطمه)س( 
به آنها اجازه نداد، آنها به حضور على)ع( رفتند و با آن حضرت در اين مورد 
گفتگو نموده و او را واسطه قرار دادند، امام على)ع( از فاطمه)س( اجازه گرفت، 
آنها به حضور فاطمه)س( آمدند، ولى فاطمه)س( روى خود را از آنها برگردانيد، 

سلام كردند ولى فاطمه)س( جواب سلام آنها را نداد.
ابوبكر گفت: »اى حبيبه ى رسول خدا! سوگند به خدا، خويشاوندان پيامبر)ص( 
در نزد من محبوبتر از خويشان خودم هستند، و من ترا از عايشه دخترم بيشتر 
دوست دارم، و دوست داشتم كه در روز رحلت پيامبر)ص( به جاى آن حضرت 
خودم مرده بودم، و بعد از او نمانده بودم، آيا مرا چنين مى نگرى كه فضائل تو 
را مى شناسم و در عين حال حق و ميراث تو را از تو بازمى دارم؟! من از رسول 
خدا)ص( پدرت شنيدم كه مى فرمود: لا نوُرِثُ ما تَرَكْناهُ فَهُوَ صَدَقَةٌ. »ما گروه 

پيامبران ارث نمى گذاريم، آنچه از ما بماند، صدقه است«.
فاطمه)س( فرمود: اگر من سخنى از پدرم را براى شما بيان كنم، آيا به آن عمل 

مى كنيد؟
ادامه مطلب را در کتاب مطالعه کنید

1. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد 6، ص 12.
2. شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد جلد،6 ص 13 و ج 11 ص 14.

3. اين فراز، سخن هارون به موسى )ع( است كه در قرآن سوره ى اعراف آيه 150 آمده است.

پی نوشت 
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یکی از مواردی که روی بازده کاری کارمندان حداقل تا حدی تأثیرگذار است، 
حال و هوای محیط کار و اداره است. جایی که شاید حتی یک تغییر کوچک 
موجب بالا رفتن روحیه و انگیزه‌ی بیشتر کارمندان شود. اما برای آن دسته که 
در منزل کارمی‌کنند، اوضاع تا حدی متفاوت است. طرحی که قصد بررسی آن را 

داریم، برای این گروه آماده شده است.
 آن دسته از افرادی که در محیط خارج از منزل به کار مشغولند، محدودیت 
راحتی  احساس  موجود،  شرایط  به  بسته  خود  کار  محل  در  و  نداشته  چندانی 
می‌کنند. اما برای گروهی که در منزل به امور کاری خود مشغولند، اوضاع به 

گونه‌ای دیگر است.
حتماً شما هم به خوبی از این نکته آگاهی دارید که حتی اگر اتاق یا فضایی 
مجزا در منزل را به کار اختصاص دهید، لاجرم از شرایط موجود در منزل تأثیر 
می‌پذیرید. رفت و آمد، سر و صدا و شلوغی بچه‌ها حتی از مسافتی دور نیز ذهن 
را درگیر خود کرده و حواس را پرت می‌کند. حال فکر کنید اگر قرار باشد که روز 
تعطیل به کار خود برسید، چه پیش خواهد آمد؟ البته این شرایط تنها مختص 
افرادی که در منزل کار می‌کنند نیست و این مورد حتی در مورد کارمندانی که 
به دلیل کار سنگین و زمان اندک مجبورند بخشی از کار روزانه را با خود به منزل 

ببرند، نیز صدق می‌کند.

مشکلات کار در منزل
اینجاست که وجود یک فضای کاری مجزا که مناسب کار طراحی شده و از 

باقی بخش‌های منزل جدا باشد، کاملًا احساس می‌شود.
این روزها انجام دادن بخش یا تمام کارها و فعالیت‌های اداری در منزل به 
این وضعیت  از  قانون  است.  پذیر شده  امکان  مناسب  ایجاد شرایط  واسطه‌ی 
حمایت کرده، تکنولوژی امکاناتش را در دسترس قرار داده و کارگزاران و مدیران 
اغلب از آن حمایت می‌کنند. حتماً پیش از این واژه‌ی “دورکاری” را شنیده‌اید، 
واژه‌ای که اشاره‌ای است ضمنی به این شیوه از کار. اکنون یک شرکت، اقدام 
به ساخت محیط کاری مدرن کرده که به نوعی یک دفتر کار مجهز و مجزا در 

منزل را در اختیار افراد قرار می‌دهد.
این فضای دنج و راحت که OfficePOD نامیده می‌شود، از مزایای متنوعی 
برخوردار است. این دفتر کار مدرن به فرد امکان می‌دهد ضمن انجام کارهای 
خود، در زمان‌های خاص، محیط کار خود را ترک کرده و سری هم به منزل بزند. 
یعنی شما هم از مزایای خاص کار در منزل بهره می‌برید و هم با کار در یک 

محیط کاری مجزا، از عوامل حواس پرتی و مزاحمت خلاصی می‌یابید.
این محیط کاری هم به کارفرمایان و هم به کارمندان اجازه می‌دهد از آرامش 
بیشتری برخوردار بوده و بدون نیاز به رفت و آمدهای مکرر، هر یک در آرامش 
مسئولیت و وظایف خود را به انجام برسانند. با تلفیق موفق جذابیت ظاهری و 
کارایی، بی‌شک OfficePOD انتخاب مناسبی برای آن دسته از افرادی است 
که به ظاهر و جزئیات محیط کار توجه کرده و کاهش هزینه‌های بی‌مورد و ارتقای 
سطح کاری خود را مد نظر قرار می‌دهند. چون حتی اگر از منظر اقتصادی نیز به 
این طرح بنگریم، مزایای کار به این شیوه در مقایسه با سیستم معمول و هزینه‌های 
سرسام آور دفاتر کاری، مقرون به صرفه و مناسب است. به علاوه این شرکت در 
صدد ساخت مدل‌های دیگری از این طرح و مناسب برای برگزاری ملاقات‌های 
اداری یا قرارهای مصاحبه است که نسل جدیدی از دفاتر و محیط‌های کاری در 

منزل را بنیان خواهند نهاد.
به علاوه می‌توان این دفاتر را در هر منطقه و محل بدون استفاده قرار داده 
و از این نظر هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. حیاط، حیاط پشتی، پاسیو و هر 
نقطه‌ی دیگر که از فضای کافی برخوردار است، محلی مناسب برای قرار گیری 

این محفظه‌های اداری مدرن هستند.
البته تمامی این موارد منوط به ایجاد شرایط مناسب کار در منزل، از جمله 
دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی و استفاده از فناوری‌های روز دنیا است 
که همه‌ی ملزومات مورد نیاز را در اختیار فرد قرار داده و شبکه‌ی ارتباطی مناسب 

و گسترده‌ای را در دسترس او قرار می‌دهند.
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محمد پسر شاه مرتضی معروف به ملا محسن فیض کاشانی از شاگردان بر جسته 
ملاصدرای شیرازی و یکی از علما و حکما و شعرای بزرگ دوره صفویه است. او در 
تفسیر، فقه، حکمت و اخبار و احادیث یگانه روزگار خود بوده و تالیفات زیادی دارد 

که مرحوم مدرس تبریزی از 120 جلد آنها در ریحانة الادب اسم برده و موضوع 
بعضی از آنها را نیز ذکر کرده است.

فیض طبع روانی داشت و در سرودن شعر از شاعران پر کار زبان فارسی به شمار 
می رود. علاوه بر دیوان غزلیات و قصائدش که در تهران چاپ شده متجاوز از ده 
جلد مثنوی از وا به یادگار مانده که دهر آشوب و آب زلال از مشهورترین آنهاست 

چنانکه در شرح حال ملا عبد الرزاق فیاض اشاره کردیم فیض و فیاض هر دو شاگرد 
و داماد ملاصدرا بودند و لقب فیض و فیاض را نیز از استاد گرفته اند بعضی ملا محسن 

فیض را از اهل تصوف دانسته ناد ولی عده ای بر خلاف این عقیده دارند می نویسند 
فیض از این طایفه بیزار بود. بهر حال قابل تامل است و احتیاج به بررسی زیاد دارد.

وفات فیاض را در سال 1059 - 1091 هجری - در کاشان اتفاق افتاد و همانجا 
مدفون است.

هشدار که هر ذره حسابست در اینجا
دیوان حسابست و کتابست در اینجا

حشرست و نشورست و صراطست و قیامت
میزان ثوابست و عقابست در اینجا

فردوس برین است یکی را و یکی را
انکال و جحیمست و عذابست در اینجا

آنرا که حساب عملش لحظه بلحظه است
با دوست خطابست و عتابست در اینجا

آنرا که گشوده است ز دل چشم بصیرت
بیند چه حساب و چه کتابست در اینجا

بیند همه پاداش عمل تازه بتازه
باخویش مرآنرا که حسابست در اینجا

با زاهدش ارهست خطائی بقیامت
باماش هم امروز خطابست در اینجا

امروز بپاداش شهیدان محبت
زآن روی برافکنده نقابست دراینجا
زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

صوفیست که اورامی نابست در اینجا
امروز بپاداش شهیدان محبت

زآن روی برافکنده نقابست دراینجا
زاهد نکشد باده مگر دردی و آنجا

صوفیست که اورامی نابست در اینجا
آن را که قیامت خوش و نزدیک نماید

از گرمی تعجیل دل آبست در اینجا
دوری که نبیند مگر از دور قیامت

در دیدۀ تنگش چو سرابست در اینجا
بیدار نگردد مگر از صور سرافیل

مستغرق غفلت که بخوابست در اینجا
هشیار که سنجد عمل خویشتن ای فیض

سرسوی حق و پا برکابست در اینجا
صد شکر که دلهای عزیزان همه آنجا

معمور بود گرچه خرابست در اینجا

گفتم رخت ندیدم گفتا ندیده باشی
                                          گفتم ز غم خميدم گفتا خميده باشی

گفتم ز گلستانت گفتا که بوی بردی
                                          گفتم گلی نچيدم گفتا نچيده باشی

گفتم ز خود بریدم آن باده تا چشيدم
                                           گفتا چه زان چشيدی از خود بریده باشی

گفتم لباس تقوی در عشق خود بریدم
                                          گفتا به نيک نامی جامه دریده باشی

گفتم که در فراقت بس خوندل که خوردم
                                          گفتا که سهل باشد جورم کشيده باشی

گفتم جفات تا کی گفتا هميشه باشد
                                          از ما وفا نياید شاید شنيده باشی

گفتم شراب لطفت آیا چه طعم دارد
                                          گفتا گهی ز قهرم شاید مزیده باشی

گفتم که طعم آن لب گفتا ز حسرت آن
                                          جان بر لبت چه آید شاید چشيده باشی

گفتم بکام وصلت خواهم رسيد روزی
                                          گفتا که نيک بنگر شاید رسيده باشی

خود را اگر نه بينی از وصل گل بچينی
                                          کار تو فيض اینست خود را ندیده باشی
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اگر شما هم جزو افرادی هستید که سعی میک‌نید از داروهای مسکن 
برای تسکین درد‌های خود استفاده نکنید، با ما همراه باشید تا چند 

ماده غذایی برای کاهش سردرد به شما معرفی کنیم.
یک سردرد شدید می‌تواند شما را از تمام کارهای روزانه خود باز 

دارد؛ اما مجبور نیستید از کارهای خود دست بکشید. خوشبختانه چند 
ماده غذایی وجود دارد که با استفاده از آن‌ها می‌توانید سردرد خود را 

کاهش دهید. در ادامه چند ماده غذایی مؤثر برای درمان سردرد را 
می‌بینید که متخصص تغذیه، Jaclyn London، توصیه میک‌ند.

 شیر کم‌چرب
یکی از مهم‌ترین دلایل سردرد، کمبود آب بدن است. در نتیجه بهتر است از 
خوردن غذاهایی که سدیم زیادی دارند، اجتناب کنید تا بدن شما دچار کمبود 
آب نشود و سردرد نگیرید. شیر نه تنها یک ماده آب‌دار است، بلکه سرشار از 
مواد معدنی مهم مانند کلسیم و پتاسیم نیز محسوب می‌شود که تأثیر غذاهایی 
که سدیم زیادی دارند را خنثی می‌کند. همچنین محققان دریافتند که مصرف 
این،  بر  دارد. علاوه  ارتباط  میگرنی  افزایش سردردهای  با  لبنیات  میزان کم 
مصرف ۳ وعده محصولات لبنی در روز باعث بهبود فشارخون شده و احتمال 

ابتلا به دیابت و چاقی مفرط را کاهش می‌دهد.

 ماهی‌های چرب
اسیدفولیک  و   B6، B12 مانند  B ویتامین‌های  از  منابع غنی  غذاهایی که 
هستند، شدت سردرد را کاهش می‌دهند. به همین دلیل ماهی سالمون و تن 
از این نظر کاملًا مناسب هستند. ماهی سالمون به تنهایی ۲۵۰ درصد از نیاز 
این  تأمین می‌کند.  را در یک وعده ۳۹ گرمی   B12 ویتامین به  بدن  روزانه 
بدین معنی است که مصرف چند تکه ماهی سالمون دودی در کنار غذا باعث 
می‌شود که معده و سرتان احساس بهتری داشته باشند. همچنین ماهی‌های 
چرب سرشار از اسید‌های چرب امگا ۳ هستند که ضدالتهاب است؛ به عبارت 

دیگر، خوردن ماهی برای درمان سردرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 طالبی
از آنجا که انواع میوه پتاسیم و آب زیادی دارند، می‌توانند سردرد ناشی از 
سدیم زیاد و کمبود آب بدن را کاهش دهند. هر طالبی در اندازه متوسط حدود 

را  منیزیم  به  بدن  روزانه  نیاز  تقریباً ۱۶ درصد  دارد که  منیزیم  میلی‌گرم   ۶۶
تأمین می‌کند. برخی تحقیقات نشان دادند که منیزیم می‌تواند سطح انسولین 
را در بیمارانی که دیابت ندارند، ثابت نگه دارد. از آنجا که فشارخون پایین یکی 
از دلایل رایج سردرد است، مصرف منیزیم بیشتر می‌تواند سطح فشارخون را 

متعادل کرده و از سردردهای احتمالی جلوگیری کند.

 لوبیا سفید
یکی از موادی که منیزیم دارد، لوبیای سفید است. یک فنجان لوبیای سفید 
معادل ۲۵ درصد از نیاز روزانه بدن به منیزیم را تأمین می‌کند. این ماده به عنوان 
یکی از موادی محسوب می‌شود که سردرد را کاهش می‌دهد؛ زیرا در انقباضات 
ماهیچه‌ها از جمله رگ‌های خونی که باعث سردرد می‌شوند، نقش دارد. از دیگر 

منابع غنی برای منیزیم می‌توان موز، بادام، آووکادو، اسفناج و زردآلو را نام برد.

 سیب‌زمینی
سیب‌زمینی سرشار از پتاسیم است که اگر سردرد شما ناشی از کمبود آب 
باشد، باعث کاهش آن می‌شود. مصرف یک سیب‌زمینی با پوست، ۲۵ درصد 
از  می‌کند. همچنین سیب‌زمینی سرشار  تأمین  را  پتاسیم  به  بدن  روزانه  نیاز 
ویتامین‌های A، C و B6 است. اگر می‌خواهید نشاسته نخورید، از موز استفاده 

کنید که ۴۲۲ میلی‌گرم پتاسیم و میزان زیادی ویتامین B6 دارد.

 گیلاس
خوردن انواع میوه می‌تواند به کاهش سردرد کمک کند؛ زیرا میوه‌ها سرشار 
اکسید  به  خون  در  که  دارد  ترکیباتی  گیلاس  این،  بر  علاوه  هستند.  آب  از 
نیتریک تبدیل می‌شوند. اکسید نیتریک از ایجاد سردرد جلوگیری می‌کند. یک 

ماده غذایی دیگر که همانند گیلاس عمل می‌کند، چغندر یا آب چغندر است.

 آب
درست است که آب یک ماده غذایی محسوب نمی‌شود؛ اما تأمین آب مورد نیاز 
بدن یکی از کارهای مهمی است که برای پیشگیری از سردرد و درمان آن باید 
انجام دهید. البته نخوردن یک وعده غذایی نیز تأثیر زیادی روی افزایش سردرد 
دارد. به ویژه اگر شما نسبت به تغییرات فشارخون حساس هستید، بین وعده‌های 

غذایی خود بیشتر از ۳ الی ۴ ساعت فاصله ندهید.
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یا  خشکی  دچار  هوشمند،  گوشی  یا  کامپیوتر  از  استفاده  از  پس  تاکنون  آیا 
تحریک چشم، تاری دید، خستگی چشم یا درد گردن، کمر و سر شده‌اید؟ اگر 
این‌طور است با ما همراه باشید تا علت و روش پیشگیری از این مشکلات را با 

شما در میان بگذاریم.
فشار چشمی ناشی از لوازم دیجیتالی که گاهی به عنوان سندرم دید کامپیوتری 
از آن یاد می‌شود، به اثبات رسیده است. آیا تاکنون پس از استفاده از کامپیوتر یا 
گوشی هوشمند، دچار خشکی یا تحریک چشم، دید تار، خستگی چشم یا درد 

گردن، کمر و سر شده‌اید؟ اگر این‌طور است پس با این سندرم آشنا هستید.
طبق گزارش سال Vision Council ۲۰۱۵، د ۶۱ درصد آمریکایی‌ها پس 

از استفاده درازمدت از دستگاه‌های الکترونیکی دچار فشار چشمی شده‌اند.
از آنجا که این دستگاه‌ها نور HEV که به عنوان نور آبی معروف است، ساطع 
می‌کنند، زل زدن به صفحه گوشی یا تبلت ممکن است واقعاً یک آسیب دائمی 
در چشم‌ها ایجاد کند. نور آبی بخشی از طیف نور مرئی است که نور را با طول‌موج 
کوتاه‌تری ساطع می‌کند. این امر باعث می‌شود تا به بافت‌های زنده آسیب برسد.

بسیاری از شرکت‌‌های فعال در حوزه تولید لوازم مراقبت از چشم در مورد عوارض 
مضر نور آبی دستگاه‌های دیجیتالی نگران هستند؛ زیرا تحقیقات آزمایشگاهی و 
تحقیقات بر روی حیوانات نشان دادند که قرار گرفتن در معرض میزان زیادی از 
نور آبی به بافت شبکیه چشم آسیب می‌رساند. این آسیب همانند تغییرات شبکیه 
مرتبط با زوال لکه‌دار است. این امر باعث می‌شود تا افراد مسن‌تر بینایی خود را 
از دست بدهند. با این حال هیچ‌کس مطمئن نیست که آیا استفاده درازمدت از 
دستگاه‌های دیجیتالی باعث می‌شود تا به اندازه‌ای در معرض نور آبی قرار بگیریم 

که آسیب دائمی به چشم‌ها وارد شود یا خیر.
نور آبی توسط خورشید و لامپ‌های LED نیز ساطع می‌شود؛ اما بیشتر افراد 

مدت طولانی به این نور خیره نمی‌شوند.

 آیا باید تلویزیون را از دورتر تماشا کنیم؟
تلویزیون به چشم‌ها آسیب می‌رساند. نزدیکی به تلویزیون یکی از علت‌های 

فشار چشمی و قرار گرفتن در معرض نور آبی است.
بستگی  مختلفی  فاکتورهای  به  می‌کند،  دریافت  فرد  هر  که  آبی  نور  میزان 
دارد که شامل نوع فناوری صفحه‌نمایش، اندازه صفحه‌نمایش، میزان روشنایی 
صفحه‌نمایش، فاصله صفحه‌نمایش از صورت کاربر و مدت استفاده از صفحه‌نمایش 
می‌شود. حتی با این که گوشی‌های هوشمند صفحه‌نمایش‌های کوچکی دارند؛ اما 
می‌توانند شما را بیشتر در معرض نور آبی قرار دهند، زیرا به صورت نزدیک‌تر هستند.

بخشی از این مشکل به این دلیل است که به هنگام تماشای صفحه‌نمایش‌ها 
چشم‌های خود را بیشتر باز کرده و کمتر پلک می‌زنیم. خستگی چشم به این 
دلیل ایجاد می‌شود که مدت زیادی روی یک صفحه‌نمایش با فاصله ثابت تمرکز 

می‌کنیم و به جای دیگری نگاه نمی‌کنیم.

 چه مدت‌زمانی می‌توان از صفحه‌نمایش‌ها استفاده کرد؟
طبق گزارش سال Mary Meeker ۲۰۱۴، یک آمریکایی که بین ۱۶ الی 

۴۴ سال سن دارد، روزانه ۴۴۴ دقیقه به صفحه‌نمایش زل می‌زند. ۱۴۷ دقیقه از 
این مدت به تماشای تلویزیون، ۱۰۳ دقیقه به استفاده از کامپیوتر، ۱۵۱ دقیقه به 
گوشی هوشمند و ۴۳ دقیقه به تبلت اختصاص داده می‌شود. در واقع به اندازه‌ای 

که می‌خوابیم، به صفحه‌نمایش زل می‌زنیم.
بیشتر افراد به ویژه افرادی که با کامپیوتر کار می‌کنند، بیشتر مدتی که بیدار 
هستند، به صفحه‌نمایش زل می‌زنند. گزارش ‌Vision Council نشان داد که 
1/3 افراد بالغ بیش از ۹ ساعت در روز از دستگاه‌های دیجیتالی استفاده می‌کنند.
بنابراین شیوع فشار چشمی تعجب ندارد. همچنین تمام این مدت اضافه‌ای 
که صرف تماشای صفحه‌نمایش‌ها می‌شود، بخشی از تغییر روند به سوی کار از 
نزدیک است که با افزایش نزدیک‌بینی ارتباط دارد. ظاهراً این شرایط در سراسر 
جهان وجود دارد. طبق گزارش National Eye Institute، در حال حاضر سی 
و چهار میلیون آمریکایی نزدیک‌بین هستند و احتمالًا تا سال ۲۰۳۰ این میزان به 

چهل میلیون نفر خواهد رسید.

 چگونه می‌توانیم از چشم‌هایمان محافظت کنیم؟
اما شکی  نمی‌دانیم؛  آبی چیزی  نور  درازمدت  عوارض  مورد  در  هنوز  اگرچه 
نیست که استفاده درازمدت از صفحه‌نمایش باعث ایجاد فشار در چشم می‌شود. 
از دکتر Heiting سؤال کردیم که چه باید کرد تا از آسیب چشمی دستگاه‌های 

دیجیتالی در امان بود. وی توصیه کرد:
۱. به هنگام کار با کامپیوتر، فاصله مناسب را رعایت نمایید که تقریباً برابر با 

فاصله بازو از کامپیوتر است. همچنین از قوز کردن بپرهیزید.
از  تا آنجا که ممکن است صفحه را  از گوشی استفاده می‌کنید،  ۲. زمانی که 
چشم‌ها دور نگه‌دارید. هر چه فاصله صفحه از چشم‌ها بیشتر باشد، کمتر احتمال 
دارد که فشار چشمی ایجاد شود. همچنین سایز نوشته‌ها و تصاویر را به اندازه‌ای 

بزرگ کنید که راحت قابل دیدن باشد.
۳. هر ۲۰ دقیقه، ۲۰ ثانیه استراحت کنید و به فاصله‌ای دور در حدود ۲۰ فوت 
دورتر، نگاه کنید. این موضوع همان قانون ۲۰-۲۰-۲۰ نام دارد و باعث می‌شود 
ماهیچه‌های بیرونی چشم که چشم‌ها را با یکدیگر همگرا می‌کنند، استراحت کنند. 

همچنین این کار باعث می‌شود پلک بزنید تا سطح چشم‌ها مجدداً مرطوب شود.
۴. به چشم‌پزشک مراجعه کنید. حتی مشکلات کوچک بینایی ممکن است احتمال 
ابتلا به فشار چشمی دیجیتالی را افزایش دهد. همچنین از پزشک خود سؤال کنید 
که بهترین عینک برای شما به هنگام استفاده از دستگاه‌های دیجیتالی کدام است. 
بهتر است به هنگام استفاده از کامپیوتر یا دستگاه‌های دیجیتالی از عینک مختص 

این کار استفاده کنید.
۵. از چشم‌پزشک شیشه‌های عینکی را بخواهید که نور آبی را مسدود می‌کنند. 
یکی سری عدسی عینک وجود دارد که باعث می‌شود کمتر در معرض نور آبی 

قرار بگیرید.
۶. مطمئن شوید که لنزهای عینک شما دارای پوشش آنتی رفکت هستند. حذف 

انعکاس‌ها می‌تواند باعث راحتی در بینایی و کاهش فشار چشمی شود.
۷. از منزل بیرون بروید و کمی بازی کنید.
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شبلي از عارفان نامي و پر آوازه قرن سوم و چهارم هجري است. وي استاد بسياري از عارفان 
پس از خود بود. در شهري كه شبلي مي زيست، موافقان و مخالفان بسياري داشت. در ميان خيل 
دوستداران او، نانوايي بود كه شبلي را هرگز نديده و فقط نامي و حكايت هايي از او شنيده بود. روزي 
شبلي از كنار دكان او مي گذشت. گرسنگي، چنان، او را ناتوان كرده بود كه چاره اي جز تقاضاي نان نديد، 

از مرد نانوا خواست كه به او، گرده اي نام، وام دهد. نانوا برآشفت و او را ناسزا گفت. شبلي رفت.
در دكان نانوايي، مردي ديگر نشسته بود كه شبلي را مي شناخت. رو به نانوا كرد و گفت: »آيا مي 
داني آن مردي كه الان از خود راندي و لقمه اي نان را از او دريغ كردي، شبلي بود؟!« نانوا، سخت منفعل 
و شرمنده شد و پريشان و شتابان، در پي شبلي افتاد و عاقبت او را در بيابان يافت. بي درنگ، خود را 
به دست و پاي شبلي انداخت و اصرار كرد كه: »منت بر من بگذار و شبي را در سراي من بگذران تا 
به شكرانه اين توفيق و افتخار كه نصيب من مي گرداني، مردم بسياري را اطعام كنم.« شبلي پذيرفت. 
ميهماني عظيمي بر پا شد. صدها نفر از مردم بر سرسفره او نشستند. مرد نانوا صد دينار در آن ضيافت 
هزينه كرد و همگان را از حضور شبلي در خانه خود خبر داد.بر سر سفره، اهل دلي روي به شبلي كرد 
و گفت: »يا شيخ! نشان دوزخي و بهشتي چيست؟« شبلي گفت: »دوزخي آن است كه كي گرده 

نان را در راه خدا نمي دهد؛ اما براي شبلي كه بنده ناتوان و بيچاره او است، صد دينار خرج مي كند!«
نظر: به اين داستان از زاويه ديگري نيز مي توان پرداخت و آن اينكه برخي از ما شايد صدها كار 
 مستحب و خير انجام دهيم، اما از واجبات غافل باشيم، نذر و نذورات و مراسم مذهبي مستحب 
مي گيريم، اما درباره واجبي چون نماز كاهلي و تنبلي مي كنيم. به همين دليل است كه مولا علي)ع( 

مي فرمايند: مستحباتي كه تو را از انجام واجبات باز مي دارد، ترك كن.
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استادى از شاگردانش پرسید: چرا ما وقتى عصبانى هستیم داد می‌زنیم؟ چرا مردم هنگامى كه 
خشمگین هستند صدایشان را بلند میك‌نند و سر هم داد میك‌شند؟

شاگردان فكرى كردند و یىك از آنها گفت: چون در آن لحظه، آرامش و خونسردیمان را از 
دست می‌دهیم. 

استاد پرسید: این كه آرامشمان را از دست می‌دهیم درست است امّا چرا با وجودى كه طرف 
مقابل كنارمان قرار دارد داد می‌زنیم؟ آیا نمی‌توان با صداى ملایم صحبت كرد؟ چرا هنگامى كه 

خشمگین هستیم داد می‌زنیم؟ 
شاگردان هر كدام جواب‌هایى دادند امّا پاسخ‌هاى هیچكدام استاد را راضى نكرد... 

سرانجام او چنین توضیح داد: هنگامى كه دو نفر از دست یكدیگر عصبانى هستند، قلب‌هایشان 
از یكدیگر فاصله می‌گیرد. آنها براى این كه فاصله را جبران كنند مجبورند كه داد بزنند. هر چه 
میزان عصبانیت و خشم بیشتر باشد، این فاصله بیشتر است و آنها باید صدایشان را بلندتر كنند. 

سپس استاد پرسید: هنگامى كه دو نفر عاشق همدیگر باشند چه اتفاقى می‌افتد؟ 
آنها سر هم داد نمی‌زنند بلكه خیلى به آرامى با هم صحبت میك‌نند. 

چرا؟ چون قلب‌هایشان خیلى به هم نزدیك است. فاصله قلب‌هاشان بسیار كم است. 
استاد ادامه داد: هنگامى كه عشقشان به یكدیگر بیشتر شد، چه اتفاقى می‌افتد؟ 

آنها حتى حرف معمولى هم با هم نمی‌زنند و فقط در گوش هم نجوا میك‌نند و عشقشان باز 
هم به یكدیگر بیشتر می‌شود. 

سرانجام، حتى از نجوا كردن هم بی‌نیاز می‌شوند و فقط به یكدیگر نگاه میك‌نند! 
این هنگامى است كه دیگر هیچ فاصله‌اى بین قلب‌هاى آن‌ها باقى نمانده باشد
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و  تنباکو  و  توتون  تحريم  جنبش 
در  شيرازي  ميرزاي  تاريخي  فتواي 
جریان سومین سفر ناصرالدين شاه به 

اروپا شکل گرفت که در آن‌جا امتيازي 
را در زمينه کشت، توزيع و فروش توتون 

نزدکيان  و  مشاوران  از  کيي  به  تنباکو  و 
نخست وزير انگليس به نام »ماژور تالبوت« 
واگذار کرد و در مقابل 25 هزار ليره دريافت 

کرد. مطابق اين قرارداد کمپاني»رژي« بايد 
سالانه 15 هزار ليره به صندوق دولت ايران 

واريز ميک‌رد و در مقابل کشت و فروش توتون 
و تنباکو را در انحصار خود مي‌گرفت يعني از زارعان 

ارزان مي‌خريد و گران مي‌فروخت. 
در مقابل اين قراداد، مردم شهرهاي مختلف به رهبري 

روحانيت به مخالفت و مقابله پرداختند. در اين زمان سيد 
جمال‌الدين اسدآبادي به پيشنهاد سيدعلي اکبر فال اسيري 

که در تبعيد بود، نامه‌اي در اين زمینه به ميرزاي شيرازي نوشت. 
بعد از ارسال نامه ياد شده ميرزاي شيرازي تلگرافي به نزد شاه 

فرستاده و مي‌گويد کساني را که تبعيد کرده به کشور بازگرداند 
و درباره قرارداد، مخالفت خود را ابراز ميک‌ند اما ناصرالدين شاه 

به اين تلگراف اعتنايي نکرد به همين دلیل ميرزاي شيرازي فتواي 
تاريخي خود را به اين شرح صادر کرد: »اليوم استعمال توتون و تنباکو 

باي نحو کان در حکم محاربه با امام زمان )عج( است«.
تاريخ 23  در  افتاد،  راه  به  که  عظيمي  جنبش  با  فتوا  اين  با صدور 

جمادي الاولي 1309 اعلاني در کوچه و بازار زده مي‌شود که »بر حسب 
حکم جناب ميرزاي شيرازي، اگر تا 48 ساعت ديگر امتياز دخانيات لغو 

نشود يوم آتيه جهاد است، مردم مهيا شويد.« ناصرالدين شاه ابتدا قصد 
مقاومت داشت اما در مقابل جنبش مردمي عظيمي که به راه افتاده بود مجبور 

شد ابتدا امتياز داخله و سپس کل امتياز را لغو کند.

به مناسبت این روز فهرستي از آثار منتشر شده درباره 
جنبش تحریم توتون و تنباکو را گردآوري كرده و مهم‌ترین 

کتاب‌هایی که تاکنون در این باره نوشته شده را بر می شمریم.
 »شكوه فقاهت«، داود نعيمي؛ ويراستار: كاظم عابديني‌مطلق، 
فراگفت، 936 صفحه، وزيري )سلفون(، چاپ 1 سال 1392، 

2000 نسخه.
 »اندیشه تحریم و خودباوری«، موسی نجفی، ‏‫موسسه 

۲۶۸۱۳۹۱مطالعات تاریخ معاصر ایران، ‏‫، ‏‫ص.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
 »تندبادي از سامراء: داستان تحريم تنباكو و قيام ملت ايران 
عليه قرارداد استعماري 1890 رژي«، علي‌اكبر والايي، موسسه‌ 

فرهنگي‌ مدرسه ‌برهان، 176 صفحه، وزيري )شوميز(، 
چاپ 1 سال 1391، 1100 نسخه. 

 »م‍ی‍رزای‌ ش‍ی‍رازی‌ اح‍ی‍اگ‍ر قدرت ف‍ت‍وا«، سید م‍ح‍م‍ود م‍دن‍ی، ق‍م‌ 
: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ب‍اق‍رال‍ع‍ل‍وم‌)ع‌(. ان‍ت‍ش‍ارات‌ 

ن‍ورال‍س‍ج‍اد، ۱۳۸۴، ۱۳۴ صفحه.
 »تحلیل تطبیقی قیام‌های تنباکو، تنگستان و ۱۵ خرداد«، 

۱۳۹۱محمدباقر رکنی، شیراز: فدک سبز، ‏‫، 72 صفحه‬‬‬‬‬‬
 »یك فتوا، كي اراده«، مجيد ملكان، مركز اسناد انقلاب 

اسلامي، 116 صفحه، پالتويي )شوميز(، چاپ 2 سال 1390، 
3000 نسخه. 

 »مروری کوتاه بر جنبش‌های اجتماعی، سیاسی ایران 
معاصر) از جنبش تنباکو تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲(«، حبیب جریری، 

شرکت بین‌المللی پژوهش و نشر یادآوران‏‫، ۱۳۸۹. ‬‬‬‬‬‬
 »طبقات اعلام‌الشیعه: نقباء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البشر فی‌القرن‌الرابع عشر«، 

شیخ آغا بزرگ طهرانی، تهران: مکتبه، متحف و مرکز وثائق 
مجلس‌الشوری‌الاسلامی؛ مشهد: مجمع‌البحوث‌الاسلامیه، 

1388،۷۳۲ صفحه.
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در يونان باستان سقراط به دليل خرد و درايت فراوانش مورد ستايش بود. 
روزي فيلسوف بزرگي که از آشنايان سقراط بود، با هيجان نزد او آمد و گفت: 

سقراط ميداني راجع به يکي ازشاگردانت چه شنيده ام؟ 
سقراط پاسخ داد: لحظه اي صبر کن. قبل از اينکه به من چيزي بگويي از تو 

مي خواهم آزمون کوچکي را که نامش سه پرسش است پاسخ دهي.
مرد پرسيد: سه پرسش؟

سقراط گفت: بله درست است. قبل از اينکه راجع به شاگردم بامن صحبت 
کني، لحظه اي آنچه را که قصد گفتنش را داري امتحان کنيم.

اولين پرسش حقيقت است. کاملا مطمئني که آنچه را که مي خواهي به من 
بگويي حقيقت دارد؟

مرد جواب داد: نه، فقط در موردش شنيده ام.
سقراط گفت: بسيار خوب، پس واقعا نمي داني که خبر درست است يا نادرست. 
حالا بيا پرسش دوم را بگويم، پرسش خوبي آنچه را که در مورد شاگردم مي خواهي 

به من بگويي خبر خوبي است؟
مرد پاسخ داد: نه، برعکس…

سقراط ادامه داد: پس مي خواهي خبري بد در مورد شاگردم که حتي در مورد 
آن مطمئن هم نيستي بگويي؟

مردکمي دستپاچه شد و شانه بالا انداخت. 
سقراط ادامه داد: و اما پرسش سوم سودمند بودن است. آن چه را که مي خواهي 

در مورد شاگردم به من بگويي برايم سودمند است؟ 
مرد پاسخ داد: نه، واقعا…

سقراط نتيجه گيري کرد: اگر مي خواهي به من چيزي را بگويي که نه 
حقيقت دارد و نه خوب است و نه حتي سودمند است پس چرا اصلا آن را 

به من مي گويي؟!!
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پس از اتمام مرحله گرد‌آورى اطلاعات، محقق انبوهى از اطلاعات را در اختيار دارد که بايد از آن براى انجام دادن 
اقدامات بعدى استفاده کند؛ يعنى بايد اطلاعات موجود را استخراج و طبقه‌بندى نمايد تا براى مرحله اساسى تجزيه و 

تحليل آماده شود. براى تجزيه و تحليل داده‌ها با توجه به ماهيت تحقيق و روش موردنظر، محقق بايد طرح استخراج و 
طبقه‌بندى اطلاعات را تهيه کند. اگر تحقيق ماهيتاً آمارى باشد و بصورت پيمايشى انجام پذيرد و ابزار گردآورى اطلاعات 

پرسشنامه و کارت باشد، کار استخراج و طبقه‌بندى بايد مطابق آن طراحى شود.
اگر بناست اين اطلاعات بصورت دستى استخراج شود و محقق آنها را مورد محاسبه و تجزيه‌وتحليل قرار دهد، يک 

صورت پيدا مک‌ىند و اگر از رايانه استفاده شود صورت ديگرى به خود م‌ىگيرد و مسئله‌اى به نام کُدگذارى قبل از طراحى 
ابزار گردآورى اطلاعات يا پس از تکميل آن مطرح م‌ىشود. اگر تحقيق ماهيتاً آمارى نباشد و شيوۀ تجزيه‌وتحليل نيز 

استدلالى و عقلانى باشد، استخراج و طبقه‌بندى اطلاعات بصورت ديگرى مطرح م‌ىشود که با تحقيقات آمارى تفاوت 
دارد؛ از اين‌رو، محقق ناگزير است با در نظر داشتن ماهيت تحقيق، نوع اطلاعات، ابزار سنجش و گردآورى داده‌ها، روش 

تجزيه‌وتحليل و ...، طرح خود را براى استخراج و طبقه‌بندى داده‌ها و اطلاعات گردآورى شده تهيه نمايد.

در این بخش سعی 
داریم به شما روش 
صحیح تحقیق و 
پایان نامه نویسی را 
همراه با شما بیاموزیم 
تا بیشتر آماده جشن 
فارغ التحصیلی شویم
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شيوه کدگذارى ابزار گردآورى اطلاعات

 بازبینی و کُدگذاری اطلاعات گردآوری شده
کُدگذارى در جاهاى مختلف مورد استفادۀ محقق قرار م‌ىگيرد؛ مثلًا در تحقيقات 
و مطالعات کتابخانه‌اى براى خلاصه کردن اطلاعات و صرفه‌جوىي در وقت در 
اينجا محقق سعى  از روش کُدگذارى استفاده م‌ىشود. در  هنگام فيش‌برداري، 

م‌ىکند به جاى آنکه در همۀ فيش‌ها مشخصات کامل يک اثر را بنويسد.
در اينجا منظور از کُدگذارى اختصاص دادن شماه يا عددى خاص به هر يک از 
اقلام مندرج در ابزار گردآورى اطلاعات اعم از صفحات، سؤالات، گزينه‌ها و ... است 

تا به کمک آن امکان انتقال اطلاعات به رايانه فراهم آيد.
براى سهولت کار و صرفه‌جوىي در هزينه‌ها و فرصت‌ها، بهتر است محقق 
ابزار طراحى شدۀ خود را قبل از اجرا و تکثير و چاپ، کُدگذارى نمايد. وى براى 
کُدگذارى اقلام پرسشنامه بايد با يک نفر متخصص در امور پانچ و رايانه مشورت 
نمايد و ضمن بيان و توضيح اهداف و روش کار خود ابزار طراحى شده را به رؤيت 
او برساند تا با اطمينان کامل از حيث اختصاص کُدهاى مناسب و کافي، نسبت 
به تکثير و چاپ آن اقدام کند. البته نتايج مرحلۀ پيش‌آزمون ابزار نيز م‌ىتواند 
به محقق براى اصلاح عمليات کُدگذارى کمک کند. آنچه بايد محقق در زمان 

طراحى پرسشنامه و قبل از اجراى عمليات ميدانى کُدگذارى نمايد عبارتند از:
۱. پرسشنامه: هر پرسشنامه بايد داراى شماره و کُد ويژه باشد.

۲. منطقه و ناحيه: اگر پرسشنامه در سطح منطقه وسيعى اجرا م‌ىشود و جامعه مورد 
مطالعه از گستردگى جغرافياىي برخوردار است، بايد به هر يک از واحدهاى تقسيمات 

جغرافياىي )استان، شهرستان يا بخش و ...( که ويژه‌اى اختصاص داده شود.
۳. صفحات: هر يک از صفحات پرسشنامه بايد کد اختصاصى داشته باشد که 

ترکيبى از شماره پرسشنامه و شماره صفحه خواهد بود.
۴. سؤالات: هر يک از سؤالات به کُد نياز دارند؛ ولى شماره ترتيب سؤال نقش 

کُد را ايفا م‌ىکند.
۵. گزينه‌ها: گزينه‌هاى مربوط به پاسخ‌هاى احتمالى که در مقابل يا ذيل هر سؤال 

درج م‌ىشود، نياز به کُدگذارى دارد.
۶. ستون کُد پاسخ‌ها: اين ستون اگرچه پس از پايان کار تکميل پرسشنامه و 
ابزار گردآورى اطلاعات کُدگذارى م‌ىشود، ولى در سؤالاتى که داراى چند گزينه 
بوده، هر گزينه داراى گزينه‌هاى بلى و خير است، بايد به تعداد گزينه‌هاى اصلي، 
طشتک ويژه در ستون مقابل سؤال پيش‌بينى شود. اين طشتک‌ها از بالا به پايين 
نياز به کُدگذارى دارند که اين کار بايد قبل از چاپ و تکثير و اجراى پرسشنامه 

انجام پذيرد. در فرم پرسشنامه زير انواع کُدهاى مزبور مشخص شده است:

طشتک محل کُد پرسشنامه و صفحه مربوط

۱. مسير مهاجرت شما کداميک از حالات زير بوده است؟

 جامعه عشايرى به شهر    عشاير به روستا   
 روستا به شهر                شهر به روستا 

۲. مهاجرت تا چه اندازه در بروز فقر و ندارى شما مؤثر بوده است؟

  خيلى زياد    زياد    کم    خيلى کم    تأثير نداشته است 

۳. کداميک از عوامل زير سبب مهاجرت شما بوده است؟

 ۱. کمبود درآمد	      بلى               خیر

۲. بيکار	ى                     بلى               خیر

۳. فقدان امنيت اجتماعى      بلى               خیر

۴. حوادث طبيع	ى      بلى               خیر

۵. کمبود خدمات	      بلى               خیر

۶. تحقير روستانشين	ى      بلى               خیر

۲۳۵/12
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اگر محقق نخواهد يا نتواند قبل از طراحى و اجراى پرسشنامه و کارت اقدام به 
کُدگذارى نمايد، م‌ىتواند پس از پايان کار گردآورى اطلاعات نسبت به کُذگذارى 
براى  شد.  خواهد  متحمل  را  پرزحمتى  کار  اين صورت،  در  که  کند  اقدام  آن 
کُدگذارى بايد ابتدا از پرسشنامه‌ها و کارت‌ها آغاز کند و به هر يک شماره و 
کد ويژه‌اى اختصاص دهد. سپس گزينه‌هاى مربوط به هر يک از سؤالات را 
کدگذارى نمايد. براى اين کار بايد يک تابلوى راهنما يا کليد پيش‌بينى کند که 
بداند به هر يک از گزينه‌ها چه کُدى را بايد اختصاص دهد. پس از آن براى انتقال 
کُدها به رايانه و پانچ داده‌ها نيازمند عمليات ديگرى است که در بحث مربوط به 

استخراج اطلاعات به شيوه ماشينى به آن اشاره خواهد شد.

 بازبينى و کُدگذارى اطلاعات گردآورى شده
پس از آنکه ابزار گردآورى اطلاعات جمع‌آورى شد، محقق بايد کار بازبينى و 
کنترل آن را انجام دهد. بطورکلى هدف اصلى مرحلۀ بازبينى و کنترل، اطمينان 

از حُسن اجراى عمليات ميدانى و نيز اعمال اصلاحات لازم است.
پس از اين اقدام، محقق بايد نسبت به کُدگذارى پاسخ‌ها اقدام کند. کُدگذارى 
پاسخ‌ها کارى بسيار ظريف و دقيق است؛ بنابراين، اگر محقق م‌ىخواهد از گروه 
يا فرد ديگرى بعنوان کُدگذار استفاده کند، بايد به آنها آموزش لازم را بدهد و 
بر کار آنها دائماً نظارت نمايد. اگر اين افراد از تجارب قبلى در اين کار برخوردار 
باشند، بر دقت و سرعت کُدگذارى افزوده خواهد شد. در کُدگذارى پاسخ‌ها بايد 
دقت شود که ارقام به گونه‌اى در محل خود قرار داده شوند که پانچيست بتواند 
بدون خستگى و خطاى چشم و نظاير آن، اطلاعات را وارد رايانه نمايد. در مورد 
تناقض  آنها  پاسخ  در  يا  م‌ىماند  جواب  بدون  که  دارد  وجود  مواردى  پاسخ‌ها 
وجود دارد يا پاسخگو بيش از يک گزينه را جواب داده است. در اينگونه موارد و 
موارد مشابه کُدگذارى پاسخ‌ها مشکل م‌ىشود. از اين‌رو، محقق بايد قبلًا نحوۀ 
کُدگذارى و نيز کُد يا شمارۀ اختصاصى اينگونه موارد را مشخص کند و به گروه 
کُدگذار آموزش لازم را بدهد و بر کار آنها نظارت نمايد و به سؤالات و مشکلات 

آنها پاسخ دهد.

 استخراج داده‌ها به شيوه دستى
منظور از استخراج اطلاعات و داده‌ها به روش دستى آن است که محقق يا 
محققان براى هر يک از سؤالات پرسشنامه‌ها جداول ويژه‌اى در نظر گرفته، 
تک تک سؤال‌ها و پاسخ‌ها را در تمامى پرسشنامه‌ها بررسى نموده، پاسخ‌ها را 
به آنها منتقل نمايند و در پايان فراوانى و جداول توزيع مربوط به هر يک از آنها 

را تنظيم کنند.

 استخراج داده‌ها به شيوه دستى در سؤالات باز
پرسشگر  اين‌رو،  از  دارند؛  آزادى عمل  پاسخگويان  باز  به سؤالات  پاسخ  در 
ناچار است اظهارات و اقدامات آنها را در پرسشنامه يا کارت مصاحبه و مشاهده 
ثبت و ضبط نمايد. روش استخراج اين‌گونه پاسخ‌ها بدين طريق است که ابتدا 
محقق جدول ويژه استخراج سؤال باز را تهيه م‌ىنمايد. سپس کليد پاسخ‌ها را 
بايد  اتمام ثبت پاسخ‌ها،  از  به ترتيب ذيل يکديگر رديف و ثبت م‌ىکند. پس 
فراوانى پاسخ‌هاى مشابه را محاسبه و همراه با شمارۀ پرسشنامه‌هاى مربوط در 
مقابل اولين رديف از پاسخ‌هاى مشابه قيد کند. اگر حجم کار کم باشد، م‌ىتواند 
فرم استخراج مرحلۀ دوم را نيز طراحى کند. در مرحلۀ سوم محقق بايد از روش 
خلاصه‌سازى استفاده کند و عناوين پاسخ‌هاى نزديک به هم را در يک عنوان 
کل‌ىتر ادغام کند تا بدين ترتيب تعداد پاسخ‌ها به حداقل ممکن تقليل يابد. آنگاه 
تعداد فراوانى هر يک از آنها را با همديگر جمع کند. در امر خلاصه‌سازى پاسخ‌ها، 

محقق بايد به نکات زير توجه داشته باشد:
۱. به هدف و فرضيه‌ها و سؤالات ويژه تحقيق توجه داشته باشد و پاسخ‌هاى 

غيرمربوط را حذف کند.
۲. پاسخ‌هاى خلاصه‌شده بايد از همديگر متمايز بوده، با هم تداخل نداشته باشند.

۳. عنوان کل‌ىتر بايد در برگيرندۀ عناوين جزئ‌ىتر بوده، پاسخى از قلم بيفتد.
۴. گزينش عناوين کلى نبايد آنقدر وسيع و فراگير باشد که امکان سنجش و 

ارزيابى متغيرها و فرضيه‌هاى تحقيق فراهم نيايد.
۵. فراوان‌ىهاى عناوين جزئى را با همديگر جمع کند و مجموعه را بعنوان فراوانى 

عنوان کلى در نظر بگيرد.

 استخراج داده‌ها به شيوه دستى در سؤالات بسته
استخراج پاسخ اينگونه سؤالات برخلاف سؤالات باز نياز به کار زيادى ندارد، 
باشد، استخراج داده‌ها و تهيه جدول‌هاى  استاندارد  نوع  از  ابزار  اگر  بخصوص 
مربوط ساده‌تر است. براى استخراج اينگونه سؤالات، جداول استخراج با توجه به 
نوع و تعداد گزينه‌هاى سؤالات طراحى م‌ىشود. در اينجا محقق م‌ىتواند جدول 
استخراج را براى هر طبقه از انواع گزينه‌ها تهيه کند و بدين ترتيب در زمان و 
امکانات صرفه‌جوىي کند. البته اگر تعداد پرسشنامه‌ها زياد باشد و محقق بخواهد 
شمارۀ هر پرسشنامه را نيز در جدول استخراج ذکر کند، احتمالًا مجبور م‌ىشود 
براى هر سؤال يک جدول استخراج ويژه طراحى کند. وقتى محقق جدول‌هاى 
استخراج را طراحى کرد، اقدام به نوشتن سؤال در بالاى جدول يا در هر يک از 
رديف‌هاى جدول م‌ىنمايد. آنگاه پرسشنامه‌ها را مورد بازبينى قرار داده با توجه 
به پاسخ‌هاى داده شده، در محل گزينۀ مربوط در جدول يک علامت قراردادى 
)بعلاوه، ضربدر و ...( ثبت م‌ىکند و در نهايت نسبت به شمارش علامت‌ها و 
تعيين تعداد آنها اقدام م‌ىکند. تعداد علائم معرف تعداد فراوانى در هر يک از 
گزينه‌ها و نيز در رابطه با کل سؤال خواهد بود. آنگاه محقق م‌ىتواند جدول توزيع 

فراوانى در درصدهاى توزيع را تنظيم کند.
بعد از استخراج پاسخ‌ها لازم است توزيع فراوانى آنها مشخص شود. در سؤالات 
کيفى و ارزشي، بايد امتياز هر يک معين گردد؛ از اين‌رو، جدول توزيع فراوانى 
و امتيازبندى که براى کمّى کردن ارزش‌هاى کيفى سؤال مناسب است، تهيه 
م‌ىشود و پس از لحاظ کردن ارزش عددى هر يک از درجات کيفى م‌ىتوان 

ميانگين و وزن هر کدام را مشخص نمود.

 استخراج داده‌ها به شيوۀ ماشينى
در پرسشنامه يا ابزار سنجش امکان وجود هر دو نوع سؤال باز و بسته وجود دارد.

 
 استخراج داده‌ها به شيوۀ ماشينى در سؤالات باز

از  فهرستى  ابتدا  بايد  دستي،  روش  همانند  باز  سؤال‌هاى  استخراج  براى 
پاسخ‌هاى داده شده به هر سؤال را تهيه کرد. سپس بايد هر کدام از پاسخ‌ها 
در حکم گزينه تلقى و کُدگذارى شود؛ بدين‌ترتيب، تابلوى راهنماى کُدگذارى 
فراهم م‌ىشود. آنگاه محقق يا کُدگذار براساس کد راهنماى هر گزينه که در 
تابلو مشخص شده، به پاسخ‌هاى مربوط به هر پرسشنامه کُد مربوط را اختصاص 
م‌ىدهد و در ستون حاشيه که اختصاص به کُد پاسخ‌ها دارد، در مقابل سؤال باز 
و بر روى طشتک مربوط به آن کُد گزينه را قرار م‌ىدهد؛ بدين‌ترتيب، کُدگذارى 

سؤال باز با ساير سؤال‌هاى بسته پرسشنامه هماهنگ م‌ىشود.

 استخراج داده‌ها به شيوۀ ماشينى در سؤالات بسته
براى استخراج سؤالات بسته ابتدا بايد سؤالات کُدگذارى شود. اگر کُدگذارى قبل 
از طراحى پرسشنامه و ابزار گردآورى اطلاعات انجام شده باشد، محقق يا کُدگذار 
صرفاً به کُدگذارى پاسخ‌ها خواهد پرداخت. ولى اگر کُدگذارى گزينه‌ها قبلًا انجام 
نشده باشد، ابتدا بايد گزينه‌ها و صفحات و ساير اقلام مورد نياز کُدگذارى شود و 

سپس نسبت به کُدگذارى پاسخ‌ها اقدام گردد.



در صورت تمایل به شرکت در مسابقه پاسخ های خود را به آدرس دبی / صندوق پستی 23064 
ارسال و یا به دفتر مسجد امام حسین)ع( تحویل دهید.

سالروز تولد 
حضرت زینب
نامیده می شود

معادل فارسی آن 
آبشویه است

هشتم اسفند 
نامگذاری 

رذالتشده

مرموز

سوغات 
اصفهان

پشم و کرک 
مالیده  شده

شب طولانی 
سال

نا پیدا

تقویت 
رادیولوژی

جزیره ای در 
اندونزی

گردنده

چه چیزی است

یک خودمانی
مهمانپذیر  با 

شکوه

هدایتگر فرزند معادل فارسی 
آن پردینه 

است

رودی در 
هندوستان

هزار کیلوگرم

سرزمین 
باستانی در 

عراق
منقار

صدمه و 
اثر چربیآسیب

با شجاعت

دوستی و محبت

پرده در

واحدی در 
سطح

مرکز استرالیا

دارایی

پروردگار

4 حرف 
کاملا فارسی

زغال سنگ

از پسوندها

زیرک و موذی

مروارید 
درشت

بخُل در 
قرآن

دست افزار 
کشاورزی

کنایه از 
خشمناک

15 اسفند به 
آن جا حمله 
شیمیایی شد

ماهی که در 
آن هستیم

پدر اختراعات

پنبه را 
اینطوری 
می نویسند

حالت 
بیهوشی

طراح جدول / حسین کریمشاهی بیگدلی

نویسنده و 
شاعر طنز پرداز 

ایرانی

ای خدا

از پسوندها

از بیماری های 
معمولی

چیزها

ثلث

ارفاغ

عظمت
دزدی عربی ظرف سرکه سرپیچی

19 اسفند 
روز حقوق ... 

است

دارای یقین

رطوبت

رشته کوهی 
در آمریکای 

جنوبی

از  پسوندها

اراده قوی

حیوان با وفا

حرف ندا

سوره 50 
قرآن

از لغزش نیکان چشم پوشى كنيد چرا كه آنها لغزش نمى ‏كنند مگر اينكه 
دست‏خدا بدست آنان است و بلندشان مى ‏نمايد. امیر المومنین )ع(
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